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دوفصلنامــه تخصصــی »پژوهش هــای میان رشــته ای قــرآن کریــم« در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبری 
)مــد ظلــه العالــی( بــه منظــور اشــاعه و گســترش مطالعــات میان رشــته ای در زمینــه قــرآن و ایجــاد بســتری 
مناســب بــرای کاربــردی کــردن مفاهیــم، فرهنــگ و پژوهش هــای قرآنــی در ســطوح مختلــف ســازمان ها 
ــی  ــه همــت ســازمان قرآن ــم ب ــج پژوهش هــای میان رشــته ای قــرآن کری ــن انتشــار نتای و مؤسســات و همچنی

دانشــگاهیان کشــور )جهــاد دانشــگاهی( پایه ریــزی و راه انــدازی شــده اســت.

راهنمای نویسندگان مقالات
ــگاهیان  ــازمان قرآنی دانش ــه س ــته ب ــم وابس ــرآن کری ــته ای ق ــی پژوهش های میان رش ــه تخصص دو فصلنام
کشــور )جهــاد دانشــگاهی( اســت. ایــن نشــریه در قالــب دوفصلنامــه و بــه زبــان فارســی، منتشــر می شــود و 
در برگیرنــده مقــالات مرتبــط بــا تمــام گرایش های میــان  رشــته ای قرآنــی  اســت. علاقه منــدان، پژوهشــگران 
و صاحب نظــران محتــرم می تواننــد مقــالات خــود را بــه آدرس فصلنامــه ارســال کننــد تــا پــس از بررســی و 
تأییــد داوران در نوبــت چــاپ قــرار گیرنــد. عــدم رعایــت اصــول مذکــور، موجــب عــدم پذیــرش یــا تأخیر در 

مراحــل بررســی علمــی، چــاپ و انتشــار مقــالات دریافتــی خواهــد شــد.

تعهدات
نویســنده مقالــه و در صــورت گروهــی بــودن، نویســنده پاســخگو، بایــد تعهــد کنــد کــه مقالــه ارســالی 
تاکنــون در هیــچ نشــریه علمــی دیگــری منتشــر نشــده اســت و همزمــان بــا ایــن نشــریه بــه نشــریه دیگــری 
ارائــه نخواهــد شــد. مســئولیت علمــی مطالــب نیــز بــه عهــده نویســنده یــا نویســنده پاســخگوی مقاله اســت.

اصول و معیارهای کلی
1- تمامــی مقــالات بایــد بــه زبــان فارســی بــوده و در نــگارش آن هــا، آییــن نــگارش فارســی کامــلًا مراعــات 
شــود، در مــورد بــه کار بــردن اصطلاحــات علمــی، در صــورت وجــود معــادل فارســی پذیرفتــه شــده، ترجمــه 
ــن صــورت، ذکــر اصــل  ــر ای ــز آورده شــود، در غی ــه اصــل اصطــلاح در داخــل پرانت اصطــلاح و بلافاصل

راهنمای نويسندگان



اصطــلاح کافــی اســت. 
2- فصلنامــه در رد یــا قبــول و اصــلاح مقــالات آزاد اســت و در صــورت لــزوم، نظرات اصلاحی و مشــورتی 

خــود را بــه اطــلاع نویســنده یا نویســندگان می رســاند. 
مقــالات دریافتــی و ملحقــات آنهــا در دفتــر فصلنامــه، بایگانــی نمی شــود و در هــر صورت، مســترد نخواهد 

شــد. )لازم بــه ذکــر اســت کــه مقالــه نمی بایســت از 30 صفحــه متعــارف A4 تجــاوز کند(.

تنظیم بخش های مختلف مقاله
در تنظیم و نگارش قسمت های مختلف مقالات ارسالی، باید ترتیب زیر مراعات گردد:

صفحه اول شامل موارد زیر است:
عنــوان کامــل مقالــه بــه فارســی و انگلیســی بایــد در برگیرنــده موضــوع مقالــه باشــد. بــرای عنــوان فارســی 
قلــم )IR Zar(، ســایز 13 ضخیــم و بــرای عنــوان انگلیســی قلــم )Times News Roman( ســایز 12 ضخیــم 

بــه کار بــرده شــود.
نــام و نــام خانوادگــی نویســنده یــا نویســندگان، رتبــه علمــی-در صــورت دارا بودن ســمت دانشــگاهی- که 
بایــد بلافاصلــه پــس از عنــوان مقالــه آورده شــود )جهــت دسترســی ســایر محققیــن بــه نویســنده E-mail و 

نشــانی نویســنده پاســخگو، شــامل نشــانی کامــل پســتی، شــماره تلفــن، نمابــر و مقالــه(.

صفحه دوم شامل چکیده مقاله با مشخصات زیر است:
چکیده باید به دو زبان فارسی و انگلیسی)حداقل 200 و حداکثر در 250 کلمه( تهیه شود.

ــق،  ــداف، روش تحقی ــت اه ــن لازم اس ــد، لیک ــاختار باش ــت دارای س ــی؛ لازم نیس ــده فارس ــف( چکی ال
مهمتریــن یافتــه و نتیجــه مطالعــه را در برگیــرد.

در پایان چکیده بایستی سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژه ها معرفی شود.
ب( چکیده انگلیسی؛ لازم است دارای ساختار باشد.

 )Keywords( ــا ــوان کلیدواژه ه ــه عن ــج واژه ب ــا پن ــه ت ــت س ــی می بایس ــده انگلیس ــان چکی ج( در پای
معرفی شــود.

صفحات بعدی شامل متن مقاله، با مشخصات زیر است:
مقدمه و بیان مسأله )فرضیات، سؤالات پژوهش و ضرورت تحقیق(.

بایــد ضمــن بیــان هــدف از تحقیــق، خلاصــه ای از مطالعــات و مشــاهدات مرتبط بــا تحقیق مــورد نظــر را که در 
گذشــته بــه انجــام رســیده اســت، بــا ذکر منابــع مربــوط بیان نمایــد )در سرتاســر متــن مقاله بــرای جملات فارســی 

شــود(. از فونــت B Zar بــا ســایز 12 و بــرای جمــلات و آیــات عربــی از فونــت  Arabic Typesetting استفاده 



روش شناسی پژوهش
بایــد نحــوه طراحــی، مطالعــه، چگونگــی انتخــاب نمونــه و نیــز چگونگــی جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا را بــه طــور کامــل شــرح داد )معرفــی ابزارهایاندازه گیــری و شــواهد مبنــی بــر اعتباریابــی(.

یافته ها
1- یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جداول و نمودارها به طور کامل بیان شود.

2- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکرار باشد.

نتیجه گیری
در ایــن قســمت، رونــد انجــام تحقیــق حاضــر و یافته هــای حاصــل از آن بــا مــوارد مشــابه قبلــی، در داخــل و 
خــارج کشــور مقایســه و در مــورد دلایــل رد یــا قبــول آنهــا بــه صــورت کامــل بحــث می شــود؛ در پایــان بهتــر 

اســت جهــت بهتــر انجــام شــدن تحقیقــات مشــابه در آینــده، راهکارهایی پیشــنهاد شــود.

تشکر و قدردانی
در ایــن قســمت، نویســنده یــا گــروه نویســندگان می تواننــد از افــراد یــا مؤسســاتی کــه بــه نحــوی در انجــام 
مطالعــه یــا تدویــن مقالــه، همــکاری کرده انــد، تقدیــر بــه عمــل آورند. اســتفاده یــا عدم اســتفاده این قســمت 

در متــن مقالــه اختیاری اســت.

منابع و مآخذ
فهرســت منابــع بــه کار رفتــه در مقالــه، بایــد حتمــاً در صفحــه ای جــدا تایــپ و بــه روش APA و بــر اســاس 

حــروف الفبــا تنظیم شــود.

حالت های گوناگون استناد در متن
1- اگــر اســتناد از نقــل قــول مســتقیم باشــد و در ضمــن نامــی از صاحــب اثــر در متن بــرده نشــود، در داخل 
پرانتــز، ابتــدا نــام خانوادگــی پدیــد آورده )ویرگــول( ســپس ســال انتشــار و در نهایــت صفحــه اثــر )پــس از 
دونقطــه و فاصلــه( آورده می شــود. مثــال: »مفهــوم هرمنوتیــك بــه منزله شــاخه ای خــاص از دانــش، پدیدهای 

نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنیتــه اســت« )واعظــی، 1386، ص. 23(.
ــد:  ــود؛ مانن ــز آورده می ش ــا در پرانت ــر دوی آنه ــام ه ــد ن ــنده باش ــر دارای دو نویس ــه اث 2- در صورتی ک
)بهشــتی و باهنــر، 1384، ص. 93(. همچنیــن در صورتــی کــه بیــش از دو نفر باشــند در اولین اســتناد اســامی 
تمامــی نویســندگان آورده می شــود؛ ماننــد وینــدال، اولســون و ســیگنایزر، 1999، ص.354(، اما در اســتنادات 
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بعــدی فقــط نــام یــك نویســنده آورده می شــود و بــه جــای مابقــی از واژۀ همــکاران اســتفاده می شــود؛ ماننــد: 
)وینــدال و همــکاران، 1999، ص. 354(.

3- اگــر نــام پدیــد آورنــده در متــن آورده شــده باشــد، دیگــر لزومــی بــه ذکــر نام پدیــد آورنــده اثــر در پرانتز 
نیســت. بــرای مثــال: واعظــی)1386( معتقــد اســت: »مفهــوم هرمنوتیك بــه منزله شــاخه ای خــاص از دانش، 

پدیدهــای نوظهــور و مربوط بــه دوران مدرنیته اســت«.
4- درصورتی کــه نــام نویســنده و نویســندگان لاتیــن در متــن ذکــر می شــود، در بــار نخســت لازم اســت که 

در پاورقــی بــه صورت انگلیســی نیز نوشــته شــود.

مأخذ نویسی در انتهای متن
مأخــذ نویســی کتاب هــا در انتهــای مطالــب، بــه ترتیــب حــروف الفبــای نــام خانوادگــی صاحــب آثــار و بــه 

شــرح ذیــل تنظیــم می شــود:
- نــام خانوادگــی پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه(، نــام کوچــك )یک فاصلــه(، ســال انتشــار در داخــل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر به شــکل ایتالیــک )نقطه، فاصلــه(، نــام و نــام خانوادگی مترجــم )ویرگول، 

فاصلــه(، شــماره جلــد )ویرگــول، فاصلــه(، محــل نشــر )دونقطــه، فاصلــه(، نــام انتشــارات )نقطه(.
مأخذ نویسی مقالات نیز همانند کتاب بوده و تنها تفاوت اندکی دارد.

- نــام خانوادگــی پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه( نــام کوچــک )یک فاصلــه(، ســال انتشــار در داخــل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان نشــریه بــه شــکل ایتالیــک )ویرگــول، فاصلــه(، 

شــماره دوره -در صــورت وجــود شــماره در داخــل پرانتــز )ویرگــول، فاصلــه(، شــمار ه صفحــه )نقطــه(.
 -  اگــر تعــداد آثــار اســتفاده شــده از یــك نویســنده در طــول ســال بیشــتر از یــك آثــار باشــد، آن هــا را بــه 
ترتیــب الفبــای کوچــك انگلیســی و بعــد از نــام خانوادگــی و نــام در کنــار تاریــخ انتشــار- داخــل پرانتــز- 

ــود.  ــز می ش متمای
فرهنگی، علی اکبر )1373a(.ارتباطات انسانی. جلد اول، تهران:انتشارات تهران.

1373(. افــکار عمومــی در روابــط عمومی. فصلنامه هنر هشــتم ،سال اول،شــماره  b( فرهنگــی، علــی اکبــر
دوم، شــماره مسلسل 6 ، صص82-70.

نحوه ارسال مقالات
بــرای درج مقــالات در فصلنامــه، لازم اســت اصــل مقالــه )بــه صــورت فایــل Word( و نیــز تقاضــای درج مقالــه 
از طــرف نویســنده اول )اصلــی( خطــاب بــه ســردبیر بــه آدرس الکترونیکــیquranjournal@gmail.com و یــا 

http://jiqs.ir ارســال شــود.
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چکیده
مهمتریــن معیــار مــورد توصیــه معصومــان )ع( جهــت احــراز اطمینــان صــدوریِ احادیث، نقــد قرآن محــور حدیث 
یــا عرضــه حدیــث بــر قــرآن اســت. ایــن تحقیــق، بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی، پــس از وضعیت  ســنجی جایــگاه نقد 
قرآن  محــور حدیــث، مهمتریــن ریشــه های عــدم محوریــت یــا کاربســت انــدک قــرآن در نقــد حدیــث و اســتقبال 
انــدک از آن را، »بهانه جویــی و توجیه تراشــی بــرای عــدم پذیــرش اصالــت ایــن ســنجه«، »اعتقــاد بــه عدالت صحابه 
از ســوی عــده  ای از مســلمانان و بــه تبــع آن صحیح  انــگاری روایــات موجــود در برخــی منابــع حدیثــی«، »تلقــی 
ناصحیــح از جایــگاه اســتقلالی حدیــث در کنــار قــرآن«، »برداشــت اشــتباه از جایــگاه حدیــث منســوب و ســنت 
قطعــی« و »هــراس از تزلــزل اعتبــار برخــی روایــات موجــود در منابــع حدیثی« برمی  شــمارد. همچنیــن در خصوص 
مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث، برپایــه نمونه  هــای عرضــه احادیــث بــر قــرآن توســط ائمــه )ع( به ایــن یافته ها 
منتــج شــده کــه غالــب مطالعــات و پژوهش هــای صــورت گرفتــه پیرامــون نقــد قرآن  محــور حدیــث، فــارغ از نــگاه 
حدیثــی و بــر مبنــای دیــدگاه شــخصی و محوریــت مبانــی ســایر علــوم انجــام شــده اســت. همچنیــن بــر پایه شــواهد 
و مســتندات حدیثــی، شــمولیت معیــار عرضــه، تخصیــص می  خــورد و مدلول قــرآن در فراینــد عرضــه، مدلی مرکب 
از حداقــل یکــی از نــص، ظاهــر، اصــول و گفتمــان قــرآن اســت و نقــد ســندی و محتوایــیِ حدیــث، ظرفیتــی بــرای 

وثــوق بــه صــدور اســت و ضرورتــی در انــکار یــا پذیــرش یــا تقــدم و تأخــر ایــن دو نســبت بــه هــم نیســت. 
کلیدواژه ها: مرجعیت قرآن، نقد قرآن  محور حدیث، عرضه حدیث.

ahmadq61@yahoo.com :1 .نویسنده مسئول
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1. طرح مسأله
حدیــث بــه عنــوان منبعــی اصیــل و اصلــی در شــریعت محمــدی بــه دلایلــی چــون ظنی  الصدوربــودن، معجــزه 
نبــودن و امــکان دســتبرد، جعــل، نســیان و خطــا در شــنیدن و نقــل آن، همــواره بــا آســیب  هایی مواجــه بــوده کــه 
از همــان اوان نشــأتش، پیامبــر )ص( و بعــد از ایشــان ائمــه طاهریــن )ع(، عــلاوه بــر پیش  بینــی چنیــن آســیبی، 
معیارهایــی چــون عرضــه حدیــث بــر قــرآن، ســنت و اجمــاع را بــرای نقــد حدیــث معرفــی کرده انــد. مضــاف بــر 
اینکــه نمونه  هــای متعــددی از مصادیــق نقــد احادیــث توســط معصومــان )ع( نقــل شــده کــه بیشــترین تأکیدهــا، 
معطــوف بــه نقــد محتوایــی و بالاخــص نقــد قرآن  محــور حدیــث )توصیــه بــه عرضــه روایــات بــر قــرآن کریــم( 

اســت.
بــا ایــن وجــود، بــه دلایلــی چــون تبییــن ناقــص چگونگــی و روش  شناســی عرضــه حدیــث بــر قــرآن، »اصالت و 
تقــدّم نقــد اســنادی و فرعیــت نقــد محتوایــی، وجــود عبــارات متشــابه در قــرآن، چندلایــه بــودن زبــان قــرآن )باطن 
قــرآن(، وجــود تشــابه در حدیــث، جایــگاه ســنت نســبت بــه قــرآن، چیســتیِ مدلــول قــرآن در فراینــد عرضــه، زبــان 
ــد قرآن  محــور  ــی« )مســعودی، 1376، صــص. 29-54( نق ــع حدیث ــث و قداســت  پنداری جوام ــه احادی چندلای
حدیــث و ضوابــط و فراینــد عملــی چگونگــی عرضــه حدیــث بــر قــرآن، نــه در مقــام عمل، چنــدان مورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و نــه در مقــام تبییــنِ چیســتی، چرایــی و چگونگــی، ضوابــط و روش   آن تبییــن و ارائــه شــده اســت. 

مســأله اصلــی ایــن تحقیــق، بــا توجــه بــه فقــدان مبانــی و روش در بســیاری از مباحــث علــوم قرآنــی و حدیثــی، 
در درجــه نخســت تــلاش در مســیر وضعیت  شناســی مرجعیــت قــرآن در مطالعــات حدیثــی و ســپس ارائــه تبییــن 
علمــی از مبانــی معصومــان )ع( در نقــد قرآن  محــور حدیــث اســت کــه هــم از حیــث روش شناســی و هــم تحلیــل 

نمونــه روایــات عرضه شــده معصومــان، بدیــع و نگرشــی نــو دارد.
بیشــتر آثــار موجــودِ مرتبــط بــا نقــد حدیــث، مبتنــی بــر بحث هــای نظــری و دیدگاه هــای شــخصی بــوده و کمتر 
بــا نــگاه حدیثــی و بــر اســاس ســیره عملــی معصومــان )ع( توجــه جــدی شــده اســت. در واقــع هــر کســی بــا ظن 
خــود و بــا اســتدلالی اصولــی بــه ایــن معیــار دســت یازیــده و پژوهــش مســتقلی کــه فــارغ از کلیــات موضــوع، 

برپایــه ســیره اهــل بیــت )ع( بــه مبانــی و چگونگــی نقــد قرآن  محــور احادیــث بپــردازد، انجــام نشــده اســت. 
عمــده آثــار متقدمیــن در زمینــه نقــد قرآن  محــور حدیــث، در ارتبــاط بــا اســتفاده عملــی از قاعده عرضــه حدیث 
ــی  ــوان در کتاب  های ــات نگاشــته شــده کــه نمونه  هــای آن را می  ت ــن قاعــده جهــت نقــد روای ــه کار بســتن ای و ب

چــون تهذیــب الاحــکام و الاســتبصار شــیخ طوســی )ره( و الموضوعــات ابــن جــوزی مشــاهده کــرد. 
در مــورد تبییــن نظــری ایــن قاعــده، کشــف و بازیابــی جزئیــات آن بــه جــز برخــی آثــار معاصریــن کــه مســتقلًا 
یــا بــه صــورت حاشــیه  ای در کنــار ســایر آثــار دینــی نوشــته شــده، اثــری از پــردازش بــه مبانــی نقــد قرآن  محــور 
حدیــث، بالاخــص بــا محوریــت ســیره معصومــان )ع( در میــان آثــار علمــای اســلامی متقــدم دیــده نمی  شــود.

روش پژوهــش حاضــر بــه صــورت توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه از طریق مطالعــه کتابخانه ای به بررســی مســأله 
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می پــردازد. ســیر تحقیــق نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه پــس از مطالعــات تاریــخ حدیثــی و وضعیت  شناســی 
نقــد قرآن  محــور حدیــث در دوره  هــای مختلــف، بــه جســتجوی گســترده و احصــای کامــل متــن روایــات عرضــه 
ــن  ــی از ای ــه و گزاره هــای تحلیل ــان )ع( پرداخت ــرآن توســط معصوم ــر ق ــات ب ــث و نمونه هــای عرضــه روای حدی
روایــات در خصــوص مبانــی نقــد قرآن  محــور را اســتخراج، تحلیــل و دیــدگاه برگزیــده را مبتنی بر ســنت ارائه کند. 

2. ادله مرجعیت قرآن در نقد حدیث
ــتند.  ــدوری هس ــان ص ــراز اطمین ــت اح ــد، جه ــنجش و نق ــد س ــی، نیازمن ــع حدیث ــود در مناب ــث موج احادی
معصومــان )ع( نیــز در ایــن راســتا مکــرراً معیارهــا و ســفارش  هایی جهــت نیــل بــه ســنت قطعــی ارائــه کرده انــد   
کــه یکــی از ایــن معیارهــا، عرضــه حدیــث بــر قــرآن کریــم اســت. اینکــه چــرا قــرآن بــه عنــوان مرجــع و شــاخصی 
جهــت ســنجش حدیــث معرفــی شــده، بــه جــز ادلــه عقلــی و نقلــی فــراوان، بــر پایــه یــک مبنــای مــورد اجمــاع، 

یعنــی جامعیــت و مهیمــن بــودن قــرآن در کنــار معجــزه و تحریف ناپذیــر بــودن آن اســتوار اســت.
در واقــع ضــرورت عرضــه حدیــث بــه یــک خاســتگاه مهــم و اساســی بــر می گــردد و آن اینکــه هدف اصلــی از 
معرفــی معیــار عرضــه، پیش بینــی و علــم بــه وقــوع و شــیوع جریــان انحرافــی حاکــم بــر امــت اســلامی اســت کــه 
علی رغــم اســم و رســم اســلامی، خبــری از روح و حقیقــت اســلام نــدارد. همانطــور کــه مثــلًا در دوران خلافــت 
امــوی و عباســی، جهــت معرفــی و القــای اســلام ســاختگی و بــاب میــل خودشــان، عــده ای را بــا انــواع هدایــای 
مــادی، تشــویق بــه منقبت ســازی بــرای ایشــان کردنــد. در حقیقــت اصــل عرضــه حدیــث، در راســتای تبییــن 
صحیــح اســلام و افشــاگری تحریف هــا و محرفــان معرفــی شــده اســت. لــذا معیــار عرضــه بــه منظــور شناســایی 
احادیــث صحیــح از ناصحیــح کــه بــه دلیــل انحــراف پیش گفتــه در جامعــه اســلامی برســاخته یــا مــورد برداشــت 

ناصحیحــی قــرار گرفته انــد، معرفــی شــده اســت. 
در این قسمت مهمترین ادله مرجعیت قرآن در نقد حدیث ارائه و به اقتضای سخن تبیین می  شوند.

1.2. قرآن کریم
محوریــت و جامعیــت قــرآن کریــم در انتســاب آمــوزه ای بــه شــریعت یــا در فهــم دیــن و عمــل بــه آن بــه طــور 
عــام و نقــد حدیــث بــه صــورت خــاص در آیــات متعــددی از قــرآن منعکــس شــده اســت. آیــه 44 ســوره مبارکــه 
ُ فَ�أولَئِــكَ هُُ الْكَفِــرُونَ« هــر کــس کــه بــه غیرخــدا حکــم کنــد را کافــر می  خوانــد  مَــا �أنْــزَلَ اللَّ ــمُْ بِ مائــده »... وَمَــنْ لَــمْ يَْ
« )المائــده/ 49(؛ بــر ضــرورت حکــم و داوری بــه آنچــه خداونــد نــازل  ُ مَــا �أنْــزَلَ اللَّ ــمْ بِ آیــه بعــد »وَ�أنِ احْــمُْ بَيْنَُ و 5 

کــرده، صراحــت دارد. 
ــضَ  ــا بَعْ لَ عَلَيْنَ ــوَّ ــوْ تَقَ ــد. »وَلَ ــذار می کن ــه خــدا ان ــه ای ب ــدادن گفت ــر )ص( را از نســبت ن ــم، پیامب ــرآن کری ق
لْيَمِــنِ* ثَُّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الْوَتِــنَ« )الحاقــه/ 44-46(. همانطــور کــه آیاتــی از قــرآن کریم مانند  الْأقَاوِيــلِ* لَأخَــذْنَ مِنْــهُ بِ
 ّ ــلُِ لْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تِبْيَــانً لِ ءٍ« و آیــه 89 ســوره النحــل »وَ نَزَّ طْنَــا فِ الْكِتَــابِ مِــنْ شَْ آیــه 38 ســوره الانعــام »مَــا فَرَّ
لْمُسْــلِمِنَ« حکایــت از جایــگاه مرجعیتــی، مهیمــن و مبیّــنِ کل شــی بــودنِ قــرآن  ى لِ ــةً وَ بُــرَْ ءٍ وَ هُــدًى وَ رَحَْ شَْ
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کریــم دارد.
كْرَ  لْنَــا الّذِ ــنُ نَزَّ نَّ نَْ

إ
قــرآن، معجــزه پیامبــر اکــرم )ص( اســت کــه خــود بــر تحریف  ناپذیــر بودنــش صراحــت دارد؛ »ا

نَّ لَُ لَحَافِظُــونَ« )الحجــر/ 9( و همــگان را در آوردن مثــل آن ناتــوان دانســته اســت کــه آیــه 88 ســوره الإســرا »قُــلْ 
إ
وَا

بَعْــضٍ ظَهِــرا« مربوط به همین  مِثْــهِِ وَ لَــوْ كانَ بَعْضُهُــمْ لِ آنِ لا يَ�أتُــونَ بِ مِثْــلِ هــذَا الْقُــرْ� نْــسُ  وَ الْجِــنُ  عَــى  �أنْ يَ�أتُــوا بِ
إ
لَــنِِ اجْتَمَعَــتِ  الْا

ــت. مورد اس
قــرآن کریــم، مرجــع دســت  نخورده شــریعت اســت کــه از تحریــف بــه دور مانــده اســت. درحالــی که ایــن ادعا 
در خصــوص احادیــث موجــود در منابــع روایــی صــادق نیســت. همانگونــه کــه در روایــت مشــهور، پیامبــر اکــرم 
ــداً  ابَــةُ فَمَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ تْ  عَــيََ  الْكَذَّ ــاسُ قَــدْ كَــرَُ ا النَّ َ )ص(، از کثــرت نســبت دروغ بــر ایشــان پــرده بر داشــتند.»�أيُّ

ــار« )حر عاملــی، 1414ق، ج 18، ص.153(. �أ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّ فَلْيَتَبَــوَّ
نکتــه دیگــر در مــورد جایــگاه قــرآن و عتــرت اینکــه، ســنت قطعــی معصومــان )ع( در واقــع همــان کلام الهــی 
اســت کــه از زبــان ایشــان جــاری شــده اســت. )»وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى« )النجــم/ 3(( همانگونــه کــه کلینــی در 
کتــاب شــریف کافــی روایتــی از امــام صــادق )ع( بــا ایــن مضمــون نقــل می کنــد کــه حدیــث مــن، حدیــث پدرم 
و حدیــث پــدرم، حدیــث جــدم و حدیــث جــدم، حدیــث حســین )ع( و حدیــث حســین )ع(، حدیــث حســن 
)ع( و حدیــث حســن )ع(، حدیــث امیــر المؤمنیــن )ع( و حدیــث امیرالمؤمنیــن)ع(، حدیــث رســول اللــه )ص( و 

حدیــث رســول اللــه )ص(، قــول خداونــد عزوجــل اســت. )کلینــی، 1363، ج 1، ص.53(.
ــا قــرآن صامــت  در نتیجــه چنیــن ارتباطــی، هیچــگاه قــرآن ناطــق )عتــرت پیامبــر )ع(( اختــلاف و تضــادی ب
نخواهــد داشــت. بلکــه در مســیر فهــم قــرآن صامــت بــه عنــوان مبیّن، مفســر و مکمــل، ایفــای نقش خواهــد کرد. 
همانطــور کــه قــرآن صامــت، بــا توجــه بــه قطعیــت صــدور آن، می  توانــد در راســتای اعتبارســنجی متنــی احادیــث 

منتســب بــه معصومــان )ع( نقش  آفرینــی کنــد. 
2.2. سنت معصومان )ع(

معصومــان )ع( بــه عنــوان کامل  تریــن الگوهــای عیارســنجی حدیــث، بــه جــز معرفــی معیــار عرضــه حدیــث 
ــر  ــات را ب ــا در نتیجــه عرضــه روایتــی توســط یکــی از اصحــاب، روای ــر قــرآن، در مواضــع مختلــف، ابتــداءاً ی ب
قــرآن کریــم عرضــه کرده انــد  . ایــن ســیره معصومــان )ع( را می  تــوان در گزارش  هــای بــه جــای مانــده از برخــی 

اصحــاب ایشــان نیــز مشــاهده کــرد. 
بــه عنــوان نمونــه، حضــرت فاطمــه )س(، روایــت »نــن معــاشر الانبيــاء لا نُــورِث« را،کــه خلیفــه نخســت جهــت 
خــارج کــردن فــدک از اختیــار ایشــان بــه پیامبــر )ص( منســوب کــرد، پــس از عرضــه بــر قــرآن کریــم، مخالــف 
آلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَــهُْ رَبِّ رَضِيا«)مریــم/ ٥ـ٦( معرفــی و  يــا، یَرِثُــيِ وَ یَــرِثُ مِــنْ � نــكَ وَلِ ُ آیاتــی از قــرآن ماننــد: »فَهَــبْ لِ مِــن لَّ
ایــن روایــت را غیــر قابــل حجیــت بــرای خــارج کــردن فــدک از اختیــار خانــدان پیامبــر )ص( می  دانــد. )طبرســی، 
1386، ج ١، ص. ١٠٢(؛ یــا در روایتــی دیگــر، خلیفــه دوم، بــه صــورت مرفــوع از پیامبــر )ص( نقــل می  کنــد کــه: 
»انّ الميــت يعــذب ببعــض بــكء اهــه عليــه: مــرده بواســطه برخــی گریـــه  های خانــواده  اش بــر او عـــذاب می  شــود« ولی 
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ــىَ« )النجــم/ ٤٣( رد می  کنــد. )قرطبــی، بی  تــا، ج  ــكَ وَ�أبْ ــهُ هُــوَ �أضَْ ابــن عبــاس ایــن روایــت را بــه اســتناد آیــه »وَ�أنَّ
16، ص. 131؛ ادلبــی، 1403، ص.144(.

1.2.2. روایات عرضه حدیث بر قرآن
ــا  ــات متعــدد عــرض اســت کــه ب ــات، وجــود روای ــر ضــرورت نقــد قرآن  محــور روای ــن دلیــل نقلــی ب مهمتری
مضامیــن و طــرق مختلــف، بــر اهمیــت ایــن موضــوع تأکیــد دارنــد. روایــات موجــود در مجموعه  هــای حدیثــی 

مرتبــط بــا معیــار عرضــه بــه دو دســته کلــی قابــل تقســیم  اند:
ــن  ــیِّ ای ــترده ط ــتجوهای گس ــق جس ــد. طب ــه می  پردازن ــرورت عرض ــان ض ــه بی ــه ب ــد ک ــته اول، روایاتی ان دس
تحقیــق، تعــداد روایــات عرضــه، 57 روایــت اســت کــه از ایــن میــان 31 روایــت در منابــع شــیعی، 20 روایــت در 

منابــع اهــل ســنت و 6 روایــت در منابــع زیدیــه نقــل شــده اســت. 
دســته دوم روایــاتِ مرتبــط بــا عرضــه، روایاتی انــد کــه در آنهــا حدیثــی توســط معصــوم بــر قــرآن کریــم عرضــه 

شــده اســت. 
برخی از روایات عرضه حدیث، ذکر شده در منابع حدیثی فرقین عبارتند از: 

پیامبــر اکــرم )ص( در خطبــه  ای در منــا فرمــود: ای مــردم! هــر آنچــه از مــن بــرای شــما نقــل می  شــود و موافــق 
کتــاب خداســت، پــس مــن آن را گفتــه  ام و هــر آنچــه مخالــف کتــاب خداســت، مــن آن را نمی گویــم. )کلینی، 

1363، ج 1، ص. 69(.
در روایتــی از امــام صــادق )ع( نقــل شــده: هــر روایتــی چــه از نیکــوکار چــه از بــدکار بــه شــما رســید اگــر موافــق 
قــرآن بــود اخــذ کنیــد و اگــر مخالــف قــرآن بــود آن را نگیریــد. )عیاشــی، 1380، ج 1، ص. 8؛ مجلســی، 1403، 

ج 2، ص. 244(.
در روایتــی دیگــر از امــام صــادق )ع( آمــده کــه هــرگاه دو روایــت متعــارض بــر شــما وارد شــد بــر قــرآن عرضــه 
ــا  کنیــد. هــر آنچــه موافــق قــرآن بــود را بگیریــد و هــر آنچــه مخالــف بــود را رد کنیــد. پــس اگــر ]موافقــت ی
مخالفــت[ در قــرآن نیافتیــد آن دو را بــر اخبــار عامــه عرضــه کنیــد. پــس آنچــه کــه موافــق اخبــار آنهــا بــود را رد و 

هــر آنچــه مخالــف بــود را اخــذ کنیــد. )حــر عاملــی، 1414، ج 27، ص. 118(.
در روایتــی از پیامبــر )ص( آمــده کــه بــه زودی احادیــث منســوب بــه مــن فــراوان خواهــد شــد، پــس آنچــه برایتان 
از مــن نقــل شــد کــه موافــق قــرآن بــود، از مــن اســت و آنچــه مخالــف قــرآن بــود از مــن نیســت. )شــافعی، 1403، 

ج 7، ص. 308(.
3.2. آسیب های نقل حدیث

یکــی از دلایــل مرجعیــت قــرآن کریــم در نقــد حدیــث، آســیب  هایی اســت کــه بــر حدیــث بــر خــلاف قــرآن، 
عــارض شــده اســت. اختلال  هایــی کــه در متــن احادیــث )نقــل بــه معنــا، تحریــف، تصحیــف، اضطــراب متــن، 
اختــلاف حدیــث و ...( و اســناد آنهــا )جعــل، انقطــاع، ارســال و ..( حــادث شــده و بســیاری از روایــات از آن در 

ــد.  ــان نمانده  ان ام
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1.3.2. اختلال در متن حدیث
متــن حدیــث بــر خــلاف متــن قــرآن کریــم، بعضــاً مابعــد و ماقبلــی داشــته کــه محدثیــن عمــداً یــا ســهواً آن 
قســمت را منتقــل نکرده انــد یــا بــه اصطــلاح، وضــع تطبیقــی صــورت گرفتــه اســت؛ یعنــی از ســوی واضعــان 
موقعیت  ســنج، تطبیــق نادرســت حدیــث بــر مصادیــق دلخــواه انجــام شــده اســت. ایــن تغییــرات و حــذف قرائــن، 
موجــب ابهــام در حدیــث، خصوصــاً بــرای آینــدگان شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، زمانــی کــه در ســقیفه بنــی 
ســاعده، بیــن مهاجریــن و انصــار اختــلاف شــد، عمــر می  گویــد: »الائمــة مــن قریــش«. )یعقوبــی، 1413، ج 1، 
ص. 522 ـ 523.( ایــن عبــارت، روایــت تقطیــع شــده ای از پیامبــر )ص( اســت کــه بــه دلیــل عــدم ذکر قبــل و بعد 

آن، معنــای اشــتباه و دلخــواه ناقــل از آن برداشــت شــده اســت. 
آســیب دیگــر، شــیوع نقــل بــه معنــای حدیــث خصوصــاً در قــرون ابتدایــی اســلام توســط بعضــی از ناقــلان 
حدیــث اســت کــه ســبب وقــوع اضطــراب، اختــلاف و تعــارض میــان روایــات، بــه ویــژه برای اســتفاده نســل  های 
بعــد شــده اســت. بــه تعبیــر دیگــر »یکــی از اساســی  ترین مشــکلات متــون عربــی باقیمانــده از اعصــار گذشــته، 
چگونگــی خوانــدن آنهاســت. آنچــه مشــکلات قرآن  پژوهــان را در مواجهــه بــا قــرآن کاهــش می  دهــد، وجــود 
یــک ســنت شــفاهی بــه عنــوان علــم قرائــت اســت کــه نوعــی اطمینــان و ثبــات دربــاره چگونــه خوانــدن الفــاظ 
قــرآن فراهــم مــی  آورد؛ ایــن در حالــی اســت کــه هیچــگاه شــاهد شــکل  گیری چنیــن ســنتی شــفاهی در فضــای 
حدیــث نیســتیم.« )پاکتچــی، 1394، ص. 69( بــه عبارتــی، فقــدان ســنت شــفاهیِ قابل اتــکا و مطمئــن در انتقال 
روایــات، موجبــات نقــل بــه معنــا و در ادامــه تحریــف و تصحیــف   تعــدادی از روایــات منقــول در منابــع حدیثــی 

شــده اســت. 
لــذا اختلال هــای اینچنینــی کــه در طــول تاریــخ حدیــث بــر متــن روایــات عــارض شــده، آینــدگان را ناگزیــر از 
ایــن کــرده کــه بــرای تشــخیص ســره از ناســره و درک صحیــح معنــای بخشــی از روایــات کــه بــه درســتی نقــل 
نشــده  اند، بــه مرجعــی اطمینان  بخــش ماننــد قــرآن کریــم کــه در اطمینــان صــدوری آن تردیــدی وجــود نــدارد، 
مراجعــه کننــد. ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه ضــرورت عرضــه روایــات بــر قــرآن، الزامــاً بــه معنــای ایــن نیســت 
کــه همــه اختلال  هــای حدیثــی، قابــل شناســایی بــا قــرآن هســتند یــا همــگان تــوان شناســایی و رفــع ایــن اختلال  ها 

را از طریــق قــرآن دارنــد. 
2.3.2. جعل حدیث

در متــن برخــی از روایــات عرضــه منقــول از پیامبــر )ص(، بــه صراحــت عنــوان شــده کــه دروغگویــی بر مــا زیاد 
شــده، لــذا بــرای احــراز صحــت روایــات، آنهــا را بــر قــرآن عرضــه کنیــد. )صــدوق، 1404ق، ج 2، ص. 489(، 
یــا در روایتــی از امــام صــادق )ع(، کــه جــزو روایــات عــرض هــم بــه شــمار می آیــد، بیــان شــده کــه حضــرت بــه 
صراحــت، دلیــل عرضــه روایــات بــر قــرآن و ســنت را، وارد کــردن احادیــث جعلــی توســط ســعید بــن مغیــره در 

کتــب اصحــاب پــدر بزرگوارشــان اعــلام می کنند.)طوســی، 1404ق، ج 2، ص. 489(.
گســترش وضــع حدیــث، عمدتــاً بــا مطامــع سیاســی ـ اجتماعــی، سیاســی ـ فرهنگــی و فرقــه  ای در طــول تاریــخ 
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حدیــث، پــرده از ضــرورت اســتفاده از جایــگاه مرجعیتــی قــرآن کریــم در راســتای تمییــز بیــن روایــات صحیــح و 
ــی  دارد. ناصحیح برم

3. وضعیت  شناسی تاریخی نقد قرآن  محور حدیث بر قرآن 
بررســی ســیر تاریخــی نقــد قرآن  محــور حدیــث، خصوصــاً بــا تکیــه بــر دوران حیــات معصومــان )ع(، خلاصــه 
ــه  ــا ک ــود. از آنج ــه می  ش ــه آن پرداخت ــش ب ــال پژوه ــع و مج ــد وس ــمت در ح ــن قس ــه در ای ــت ک ــی اس مبحث
ــد  ــون، نیازمن ــا کن وضعیت شناســی تاریخــی کامــل و جامــع نقــد قرآن محــور حدیــث از دوران صــدر اســلام ت
پژوهــش یــا پژوهش هایــی مســتقل و مجالــی وســیعتر اســت، تفصیــل جزئیــات ایــن موضــوع بــه پژوهــش و کاوش 

ــود. ــول می ش ــری موک عمیق ت
1.3. عصر پیامبر )ص(

پیامبــر اکــرم )ص( کــه از شــکل گیری پایه هــای جریــان منحــرفِ منتســب بــه جامعــه اســلامی در عصــر خــود 
گاه بودنــد، پیش بینــی شــیوع و گســترش آن را در مواضــع مختلــف و در قالــب گزارش هایــی اعــلام فرمودنــد.  آ
نمونــه ایــن آینده  نگــری و موقعیت ســنجی رســول خــدا )ص( را می تــوان در روایتــی مشــاهده کــرد کــه حضــرت 
از ازدیــاد دروغگویــی بــر خــود شــکوه می  کنــد. )کلینــی، 1363، ج 1، ص. 62(. نمونــه دیگــر روایتــی اســت 
کــه نقــل شــده: دروغگویانــی مــکّار خواهنــد آمــد و احادیثــی نقــل می کننــد کــه شــما و پدرانتــان نیــز آنهــا را 
ــه فتنــه وارد  ــه آنهــا نزدیــک نشــوید کــه شــما را گمــراه نکننــد و ب نمی شناســید. پــس از آنهــا دوری کنیــد و ب

نســازند. )خطیــب بغــدادی، 1417، ص. 429(.
ــا نکــرده و  ــت اســلامی اکتف ــه ام ــی در بدن ــن انحراف ــوع چنی ــی و هشــدار وق ــه پیش بین ــط ب ــر )ص( فق پیامب
ــد.  ــان فرمودن ــن انحــراف بی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــی را نی در مواضــع و شــرایط مختلــف، شــاخص ها و معیارهای
شــاخص  هایی چــون عرضــه حدیــث بــر قــرآن، ســنت قطعــی ]ماننــد روایــت: چیــزی را بــر مــا تصدیــق نکنیــد 
ــد  ــل ]مانن ــی، 1414، ج 27، ص. 123([، عق ــر عامل ــد. )ح ــر باش ــنت پیامب ــرآن و س ــق ق ــه مواف ــه ک ــر آنچ مگ
روایــت: چــون حدیثــی از مــن بــه شــما رســد بــر کتــاب خــدای و حجّــت عقــل عرضــه کنیــد، اگــر مطابق باشــد 
قبــول کنیــد، و الّا بــر جانــب دیــوار زنیــد.  )أبوالفتــوح رازی، 1408ق، ج 5، ص. 368([ ،حــق ]پیامبــر )ص( در 
روایتــی فرمــود: هــر حدیثــی از مــن بــرای شــما نقــل شــد و موافــق حــق بــود، مــن آن را گفتــه  ام و آنچــه مخالــف 
حــق بــود، نگفتــه  ام و هرگــز نخواهــم گفــت. )صــدوق، 1379، ص. 390([ و غیــره بــا تعابیــر گوناگــون از لســان 

نبی اکــرم )ص( و نقــل آن در منابــع متعــدد فریقیــن شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت. 
2.3. دوران حیات ائمه )ع( 

بعــد از رحلــت رســول اکــرم )ص( و بــا گســترش روایــات جعلــی و اندیشــه های غلوآمیــز و نیــز فزونــی نقــل 
بــه معنــا، ائمــه )ع( و پیــروان ایشــان نیــز بــر ضــرورت نقــد حدیــث و عرضــه روایــات بــر قــرآن تأکیــد کردنــد. در 
حدیثــی از امــام علــی )ع(، ناقــلان ســخنان پیامبــر )ص( بــه چهــار گــروه تقســیم شــده اند: گــروه اول: راویانــی 
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کــه ســخنی را بــه دروغ بــه پیامبــر نســبت می  دهند؛گــروه دوم: کســانی کــه از پیامبــر ســخنی را شــنیده  اند امــا 
وجــه آن را بــه درســتی نفهمیده  انــد و بــدون آنکــه قصــد دروغ بســتن داشــته باشــند دچــار وهــم شــده  اند؛ گــروه 
ســوم: کســانی کــه امــر پیامبــر را شــنیده  ، نهــی بعــد را ندانســته  اند یــا بــه عکــس؛ گــروه چهــارم: کســانی کــه هم 

صادق  انــد و هــم حدیــث را بــه درســتی دریافتــه و نقــل کرده  انــد. )ســید رضــی، 1412ق، خطبــه 210(.
شــرایط و وضعیــت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی حیــات هــر یــک از ائمــه )ع(، تأثیــر بــه ســزایی در وضعیــت 
نقــل حدیــث داشــته و طبیعتــاً نقــد قرآن  محــور حدیــث نیــز تابعــی از فراوانــی نقــل و نشــر حدیــث بــوده اســت. 
هــرگاه فضــای حاکــم فکــری و سیاســی، از آزاداندیشــی و نقــد حدیــث، جلوگیــری کرده اســت، نقــد حدیث نیز 
رو بــه نقصــان می  رفتــه اســت. مثــلًا در دوران امامــت امــام حســن )ع(، خانــه علــم را دربســتند و زبان هــای »وهب 
بــن منبّــه« و »ابوالــدرداء« و »ابوهریــره« را گشــودند و بــا مســلّط کــردن کســی چــون »مــروانِ« بدزبــان، مدینــه را 
در مقابــل شــام، ســاکت کردنــد. از ایــن رو تعــداد احادیثــی کــه راویــان از امــام حســن مجتبــی )ع( نقــل کرده  انــد 

بســیار انــدک اســت. )مســعودی، 1376 ، صــص. 54-29(.
شــروع اقبــال نســبی مــردم بــه نقــد قرآن  محــور حدیــث را می  تــوان دوره پایانــی امامــت امــام باقــر )ع(، همزمــان 
بــا افــول قــدرت امویــان دانســت کــه ایــن مــدت، علی  رغــم کوتاهــیِ زمــان، جــزو معــدود دورانــی از حیــات ائمــه 

)ع( بــه شــمار مــی  رود کــه شــمار روایــات عرضه  شــده بــر قــرآن توســط معصــوم )ع( رو بــه فزونــی نهــاد. 
در دوران حیــات امــام صــادق )ع(، مباحــث فهــم و نقــد حدیــث بــه بیشــترین گســتره خــود رســید و اصحــاب 
ایشــان، احادیــث فراوانــی کــه از پیامبــر )ص( یــا ائمــه )ع( نقــل شــده بــود را بــر حضــرت عرضــه می کردنــد و امام 

نیــز بــه نقــد احادیــث مرتبــط می  پرداختنــد. 
بــه عنــوان مثــال در میــان منابــع حدیثــی اهــل ســنت، روایتــی منســوب بــه پیامبــر )ص( وجــود دارد بــا ایــن 
ــن  ــی ای ــا وقت ــا، ج 4، ص. 159( ام ــی، بی  ت ــه رحمــت اســت. )قرطب ــم مای ــان امت مضمــون کــه اختــلاف می
ــد اصــل  ــد، حضــرت ضمــن تأیی ــر ایشــان عرضــه می کن ــام صــادق )ع( ، ب ــت را یکــی از اصحــاب ام روای
روایــت، معنــای اشــتباهی کــه از روایــت برداشــت شــده را تصحیــح و بــا اســتناد بــه آیــه »فَلَــوْ لا نَفَــرَ مِــنْ  كُِ  فِرْقَــةٍ 
يُنْــذِرُوا« )التوبــه/ 122( معنــای صحیــح اختــلاف را رفــت و آمــد بــا یکدیگر بیان  یــنِ وَ لِ هُــوا فِ الِّ يَتَفَقَّ ــمْ طائِفَــةٌ لِ مِنُْ

فرمودنــد. )صــدوق، 1379، ص. 157(.
دوران امامــت امــام صــادق )ع( را می  تــوان دوران اوج عرضــه حدیــث نامیــد. »بــا نگاهــی بــه کشــمکش  های 
سیاســی و فرقــه  ای ایــن دوره حسّــاس تاریخــی می  تــوان راز تعمیــق و تشــدید عرضــه را در ایــن دوره یافــت؛ دوره  ای 
کــه هویــت تشــیع، تثبیــت شــد و شــیعه جعفــری از شــیعه زیــدی، بتــری و فرقه  هــای مختلــف دیگــر تمایــز یافت. 
اصحــاب و راویــان تربیــت یافتــه در ایــن مکتــب بــه عنــوان شــاخص  هایی بــرای محــک زدن درســتی هــر آنچــه به 
شــیعه و امامــان او نســبت داده می  شــد، مطــرح شــدند و آنــان نیــز بــا عرضــه مجموعه  هــای حدیثــی نوشــته و یــا 

نقــل شــده، خــود، امنیــت میــراث شــیعی را تضمیــن کردنــد.« )مســعودی، 1376 ، صــص. 54-29(.
فضــای بــه نســبت بــاز دوره حیــات صادقیــن )ع( در نشــر و تبییــن روایــات، تــا حــدودی بــا روی کار آمــدن و 
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اســتقرار حکومــت عباســی در عصــر امــام کاظــم )ع( کاهــش یافــت. امــا در دوران امامــت امــام رضــا )ع( پــس 
از خفقــان دوره قبــل، فرصــت مناســب تری مهیــا گشــت تــا افــرادی همچــون یونــس بــن عبدالرحمــن پــس از 
گــردآوری مجموعــه روایــات شــیعی، آنهــا را بــر امــام رضــا )ع( عرضــه کنــد. یونــس احادیث کوفیــان را شــنیده و 

بــر امــام رضــا )ع( عرضــه و پالایــش می کــرد. 
بــر اســاس نتایــج حاصلــه از جســتجوی روایــات عــرض در منابــع حدیثــی، پررونق  تریــن دوران صــدور روایــات 
عــرض، ســه دوره حیــات پیامبــر )ص(، امــام صــادق )ع( و امــام رضــا )ع( اســت کــه از 57 روایــت عرضــه، 48 

ــن ســه دوره صــادر شــده  اند. روایــت آن در ای
همچنیــن بــه گواهــی منابــع حدیثــی شــیعه، از دوران امــام باقر، امام صــادق، امــام رضا و امــام جواد )ع( بیشــترین 

تعــداد نمونه هــای کاربــرد نقــد قــرآن محــور حدیــث به یــادگار مانده اســت. 
وجــود گزارش  هــای متعــدد از عرضــه روایــات بــر امــام جــواد )ع(، امــام هــادی)ع( و امــام حســن عســکری )ع( 
گویــای تــداوم ترویــج ســنت عرضــه در ایــن دوران خصوصــاً در دوره امامــت امــام جــواد )ع( اســت. هــر چنــد 
دوران امامــت امــام هــادی )ع( و امــام حســن عســکری )ع(، بــه دلیــل اختنــاق فضــای سیاســی، فرصــت کافــی و 
مناســب بالاخــص جهــت عرضــه حضــوری )غیرمکاتبــه  ای( مهیــا نبــود. بــه عنــوان مثــال، هنگامــی کــه روایتی با 
مضمــونِ »اگــر پیامبــر )ص( مبعــوث نمی  شــد، خلیفــه دوم مبعــوث می  شــد )متّقــي هنــدی، ج 11، ص. 581(« 
بــر امــام جــواد )ع( عرضــه می  شــود، حضــرت در پاســخ می  فرمایــد کــه قــرآن از ایــن حدیــث صادق  تــر اســت. 
ــنَ مِيثاقَهُــمْ وَ مِنْــكَ وَ مِــنْ نُــوحٍ: و یــاد کــن زمانــی را کــه از پیامبــران میثــاق  بِيِّ ذْ �أخَــذْن مِــنَ النَّ

إ
خداونــد می  فرمایــد: »وَ ا

گرفتیــم و از تــو از نــوح ...« )الأحــزاب/ 7(؛ خداونــد از انبیــا پیمــان گرفتــه، پــس چگونــه ممکــن اســت پیمــان 
خــود را تبدیــل کنــد؟ )طبرســی، 1386، ج 2، ص. 248(.

بــا آغــاز امامــت ولــی عصــر )عــج(، بــه دلیــل شــرایط خــاص دوره غیبــت، بــه جــز برخــی گزارش  هــای عرضــه 
روایــات بــر ایشــان در منابــع معتبــر حدیثــی بــه شــکل توقیــع، گــزارش دیگــری از عرضــه خصوصــاً بــه شــکل 

حضــوری یافــت نشــد. 
نمونــه عرضــه مکاتبــه  ای حدیــث، عرضــه  ای اســت کــه توســط محمــد بــن صالــح همدانــی )از وکیــلان امــام 
زمــان )عــج(( بــر حضــرت )عــج(، انجــام شــده اســت. محمــد بــن صالــح بــه دلیــل اینکــه برخــی از اطرافیانــش، 
مســتند بــه روایتــی بــا ایــن مضمــون کــه خدمتگــذاران ائمــه، بدتریــن مخلوقــات خداوندنــد، ایشــان را مــورد طعن 
قــرار می  دادنــد، بــه امــام شــکوه می کنــد کــه حضــرت بــه صــورت ضمنــی ایــن روایــت را مســتند بــه شــاهد مثــال 

قرآنــی انــکار می  کنــد.
ــيِ برَكْنــا فِيهــا قُــرىً ظاهِــرَةً« )ســبأ/ 18( در جــواب ایشــان  ــمْ وَ بَــنَْ الْقُــرَى الَّ حضــرت مســتند بــه آیــه »وَ جَعَلْنــا بَيْنَُ
نوشــت: وای بــر شــما، مگــر نخوانده ایــد کــه خداونــد تعالــی گفــت: »و مــا میــان آنــان و شــهرهایی کــه بدانهــا 
برکــت دادیــم، شــهرهایی آشــکار قــرار دادیــم«. بــه خــدا قســم مــا آن شــهرهای مبارکیــم و شــما )خدمتگــزاران ما( 

شــهرهای آشــکارید. )طوســی، 1411ق، ص. 345(.
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3.3. دوران معاصر
هــر چنــد طــی چنــد ســده اخیــر، نقــد محتوایــی و قرآن  محــور حدیــث، سایه  نشــین نقــد ســندی بــوده و در عمل 
بیشــتر آثــار و توجهــات معطــوف بــه ابعــاد نقــد ســندیِ احادیــث بــوده، ولــی از حــدود 150 ســال گذشــته بــا ظهور 
شــخصیت  های دینــی چــون ســید جمــال الدیــن اســدآبادی، محمــد عبــده، ســید قطــب و آیــت اللــه طالقانــی، 
جریــان بازگشــت بــه قــرآن و مرجعیــت قــرآن در فهــم دیــن و اداره امــور در ابعــاد فــردی و اجتماعــی رنــگ و بویی 

جدیــد پیــدا کــرد. رشــید رضــا، در اهمیــت نقــد قرآن  محــور حدیــث می  نویســد: 
»مــن اعتقــادی بــه درســتی ســند حدیثــی کــه بــا ظاهــر قــرآن مخالفــت کنــد نــدارم؛ گرچــه راویانــش را توثیــق 
کننــد. چــه بســیار راویانــی کــه ظاهــر فریبنــده آنــان ســبب توثیــق شــده و باطنــی نادرســت دارنــد. اگــر روایــت از 
جهــت محتــوا و متــن مــورد نقــد قــرار می  گرفــت، چنان کــه ســند آنهــا مــورد نقــد قــرار می  گیــرد، متــون بســیاری 

ــا، ج 3، ص. 141(  از اســناد نقــض می  شد.«)رشــید رضــا، بی  ت
امــام خمینــی )ره( در کتــاب الطهــاره خــود، ایــن ســخن کــه تنهــا وثاقــت راوی در عمــل بــه روایت کافی اســت 

را ســخن درخــور اعتنایــی نمی  دانــد. )موســوی خمینــی، 1409ق، ج 3، ص. 291(.
در ســال های اخیــر نیــز عمــده آثــاری کــه در حــوزه حدیثــی شــیعه بــه نقــد روایــات پرداخته انــد، غالــب توجــه، 
اهتمــام و تمرکــز خــود را بــر روی روایــات اهــل ســنت متمرکــز کــرده و غالبــاً بــا اســتفاده از مباحــث کلامــی، بــه 
نقــد یــا ردّ آنهــا پرداخته انــد. لکــن بــه موضــوع نقــد قرآن محــور حدیــث، گرایــش مســتوفی صــورت نپذیرفتــه 
اســت.)طباطبایی، 1393، صــص. 523 ـ 527( البتــه در ایــن خصــوص، گفتنــی اســت کــه از آنجایی که بســیاری 
از مباحــث کلامــی شــیعه، برپایــه ادلّــه و مبانــی قرآنــی اســتوار شــده  اند، نمی  تــوان منکــر نقــش کلام در فراینــد 

نقــد قرآن  محــور احادیــث شــد. 
در پایــان ایــن قســمت ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه نقــد قرآن  محــور حدیــث، علی رغــم پشــتوانه های محکــم 
نقلــی و عقلــی و جایگاهــی کــه در لســان معصومــان )ع( و ســیره ایشــان و در ادامــه اهتمامی که متقدمــان حدیثی 
نســبت بــه ایــن مهــم داشــته  اند، از ســده  های اخیــر تاکنــون در میــان جامعــه علمــی و عمــوم مخاطبــان مســلمان 
اســلام چــه در تبییــن نظــری، چیســتی و چگونگــی آن و چــه در مقــام تطبیــق و اســتفاده کاربــردی آن بــا اســتقبال 

چشــمگیری مواجه نشــده اســت.
4.3. ریشه های استقبال اندک به نقد قرآن محور حدیث

ــد  ــه نق ــدک ب ــل و ریشــه  های اســتقبال ان ــن دلای ــه مهمتری ــال، ب ــه اجم ــو ب ــن قســمت ســعی شــده، ول در ای
قرآن  محــور حدیــث اشــاره شــود. چــه اینکــه پــردازش کامــل ایــن بحــث، نیازمنــد مطالعــات مفصلــی اســت کــه 

ــد: ــال نمی  گنج ــن مج در ای
1.4.3. بهانه جویی و توجیه تراشی برای عدم پذیرش معیار عرضه

بــه نظــر می رســد کــه اصلی  تریــن ریشــه اســتقبال انــدک از جایــگاه نقــد محتوایــی و بــه خصــوص قرآن محــور 
حدیــث در طــول دوره هــای مختلــف، خصوصــاً در میــان برخــی از علمــای اهــل ســنت کــه ادعــای جعلــی بودن 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
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روایــات عــرض را مطــرح کرده  انــد، بیشــتر از جنــس بهانه جویــی و توجیه تراشــی بــرای عــدم پذیــرش اصالــت 
ایــن ســنجه مــورد تأکیــد معصومــان )ع( اســت. بــه عبارتــی، عامــل اصلــی مخالفــت بــا اصالــت روایــات عــرض 
ــان جســتجو  ــه جــای لایه هــای روییــن اســتدلال های مخالفیــن عرضــه، در لایه هــای زیریــن ایــن جری ــد ب را بای
کــرد. بنابرایــن اینگونــه برداشــت می  شــود کــه اعتقــاد بــه عدالــت صحابــه در میــان علمــای اهــل ســنت و بــه تبــع 
آن صحیــح انــگاری روایــات موجــود در منابــع حدیثــی اصلــی بــه خصــوص صحیحیــن و انــگاره برخــی علمــای 
اســلامی بــه خصــوص برخــی علمــای شــیعه، مبنــی بــر ظنی الدلالــه بــودن قــرآن یــا اینکــه ظاهــر قــرآن حجیــت 
نــدارد، بیشــتر از اینکــه اشــکال یــا نقــد واقعــی باشــند، از جنــس بهانــه و توجیــه بــرای عدم پذیــرش مرجعــت قرآن 

در نقــد حدیــث بــه شــمار می  رونــد.
2.4.3. برداشت اشتباه از جایگاه سنت در کنار قرآن کریم

عــده  ای نیــز بــا عــدم تفکیــک میــان »احادیــث منقــول در منابــع حدیثــی« و »ســنت قطعــی« کــه در حقیقــت 
خــودِ قــول، فعــل و تقریــر معصــوم )ع( اســت و واقــع امــر اســت کــه در عصــر معصــوم )ع( و توســط ایشــان انجام 
شــده، دچــار ایــن اشــتباه شــده  اند کــه از آنجــا کــه حدیــث و ســنت، کارکــرد اســتقلالیِ خــود را در کنــار قــرآن 
دارد، نیــازی بــه عرضــه آن بــر قــرآن وجــود نــدارد. )شــافعی، بی  تــا، ص. 226( در حالــی کــه معیــار عرضــه شــامل 
ســنت قطعــی معصــوم )ع( نمی  شــود و فقــط احادیثــی مشــمول ایــن اصــل هســتند کــه در مــورد صدورشــان از 

معصــوم )ع(، اطمینــان حاصــل نشــده اســت. 
ــراد و  ــت از م ــوء برداش ــه، س ــار عرض ــرش معی ــدم پذی ــه ع ــن ریش ــت، خوش بینانه تری ــوان گف ــه می ت در نتیج
جایــگاه عرضــه حدیــث تلقــی کــرد ولــی ریشــه اصلی ایــن مخالفــت را از جنــس بهانــه  ، توجیــه و هــراس از تزلزل 
اعتبــار برخــی روایــات موجــود در منابــع حدیثــی صحیــح انگاشــته شــده،که در صــورت پذیــرش معیــار عرضــه 

بســیاری از آنهــا از درجــه اعتبــار ســاقط می  شــوند، دانســت.
3.4.3. دشواری عرضه حدیث در مقایسه با نقد سندی

واقعیــت ایــن اســت کــه نقــد قرآن  محــور حدیــث و عرضــه حدیــث بــه دلیــل تبیین ناقــص آن چــه در بعــد نظری 
و چــه از نظــر روش  شناســی و ضوابــط و فراینــد کاربســت عملــی آن در قیــاس بــا نقــد ســندی، خصــوص طــی 
ســده  های اخیــر کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. شــاهد ایــن مدعــا را می  تــوان در حجــم و تعــداد کتــب 
رجــال و مصطلحــات حدیثــی در میــان فریقیــن مشــاهده کــرد. مضــاف بــر اینکــه نقــد ســندی به دلیــل محوریت 
ــر از نقــد قرآن  محــور  ــد اجــرا، راحت ت ــر اســت و از نظــر فراین ــان، ســهل الوصول  ت ســند در نقــد و وثاقــت راوی
اســت کــه پیچیدگی  هــای فراوانــی در شــناخت مدلــول قــرآن و حدیــث و چنــد لایــه بــودن زبــان قــرآن و حدیــث 

و وجــود تشــابه در هــر دو متــن دارد.
البتــه بــه جــز مــوارد پیشــگفته »اختــلاف فــراوان متــن روایــات عرضــه حدیــث«، »شــرایط مختلف مطرح شــده 
در متــن روایــات عرضــه«، »تبییــن ناقــص و غیــر شــفاف مباحــث نظــری اصــل معیــار عرضه حدیــث بر قــرآن« و 
»عــدم تبییــن، روش شناســی و ارائــه شــیوه  ها و نمونه  هــای کاربــردی عرضــه حدیــث« نیــز برخــی دیگــر از عوامــل 
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دخیــل در عــدم پذیــرش معیــار عرضــه و عــدم اقبــال بــه ایــن معیــار بــه شــمار می رونــد. 

4. مبانی نقد قرآن  محور حدیث بر پایه سیره معصومان )ع( در عرضه حدیث
پــس از احصــای روایــات عــرض و نمونه هــای عرضــه روایــات بــر قــرآن کریــم توســط ائمــه )ع( و تحلیــل و 
اســتخراج گزاره هــای مســتفاد، در ایــن قســمت بــا اســتفاده از ایــن گزاره  هــا، مهمتریــن مبانــی عرضــه حدیــث 

ــود.  ــه می ش واکاوی و ارائ
1.4. شمولیت معیار عرضه 

یکــی از اصلی  تریــن ســؤالات در مــورد نقــد قرآن  محــور و عرضــه حدیــث، ایــن اســت کــه آیــا همــه روایــات، 
ــا اینکــه عرضــه  ــر قــرآن عرضــه کــرد ی ــد ب ــا غیــر آن را بای ــا شــک  برانگیز ی ــا غیرمتعــارض ی اعــم از متعــارض ی
اختصــاص بــه روایــات و شــرایط خــاص دارد؟ در حقیقــت روشــن نبــودن پاســخ ایــن ســؤال، محــور بســیاری از 
اشــکالات و انتقــادات یــا عــدم اســتقبال از معیــار عرضــه و نقــد قرآن محــور حدیــث بــوده اســت. چــرا کــه طبــق 
نظــر برخــی، اگــر ضــروری اســت همــه روایــات بــر قــرآن عرضــه شــود، پــس جایــگاه ســنت چــه می  شــود؟ و بــر 
اســاس دیــدگاه عــده  ای دیگــر، اگــر همــه روایــات مشــمول عرضه نشــوند، تأکیــدات مکــرر معصومــان )ع( مبنی 
بــر عرضــه مطلــق روایــات چــه جایگاهــی خواهــد داشــت؟ تــا کنــون محققــان و عالمــان حدیثــی و غیرحدیثــی 
متعــددی در مــورد شــمولیت ایــن روایــات ســخن گفته  انــد، ولیکــن ایــن موضــوع از طریــق تحلیــل متــن روایــات 

عــرض و خصوصــاً نمونه هــای عرضــه معصومــان )ع( مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
1.1.4. بررسی متن روایات عرضه 

از متــن احادیــث عــرض برمی آیــد کــه عرضــه در دو حالــت کلّــیِ عرضــه متعارضیــن و عرضــه ی مطلــق، انجــام 
می شــود. در نــگاه نخســت بــه روایــات عــرض، ایــن معیــار، بــه عنــوان معیــار ســنجش هرگونــه حدیثــی، معرفــی 
شــده اســت. در متــن روایــات عرضــه، تأکیدهــای فراوانــی چــون »مــا جــاءکم«، »مــا وافــق«، »مــا خالــف«، »اإذا جــاءکم 
الحديــث« و ...، همــه مشــعر بــر ایــن مطلــب دارنــد کــه همــه روایــات را بایــد بــر قــرآن عرضــه کــرد. ولــی بــا دقــت 
بیشــتر در متــن ایــن روایــات و عباراتــی مثــل »الوقوف عنــد ال�شــهة« در متــن برخی روایــات عرض )عیاشــي، 1380، 
ج 1، ص. 8(، ضــرورت عرضــه همــه روایــات بــر قــرآن محــل تأمــل قــرار می  گیــرد. همانطــور کــه تعــداد دیگــری 
از روایــات عــرض نیــز، صراحــت دارنــد کــه محتــوای همــه روایــات در قــرآن وجــود نــدارد یــا همــگان تــوان یافتن 
همــه ایــن موضوعــات از قــرآن را ندارنــد. »فــان لم تجدوهــا فی کتــاب الله« )حــر عاملــی، 1414ق، ج 27، ص. 118؛ 
مجلســی، 1403ق، ج 2، ص. 235( یــا گفتــه شــده کــه اگــر موضــوع روایتــی در قــرآن نباشــد آن را بــر ســنت 
عرضــه می کنیــم و علــم آنچــه از روایــات کــه موضــوع آنهــا در قــرآن و ســنت نیامــده را بــه معصــوم برمی  گردانیم.

2.1.4. بررسی روایات عرضه  شده بر قرآن توسط معصومان )ع( 
ــا اینکــه ایشــان یکســری  ــد؟ ی ــر قــرآن عرضــه می  کردن ــات را ب ــرد، اهل بیــت )ع( همــه روای ــا در مقــام کارب آی
ــا نقــل هــر روایتــی،  ــه محــض شــنیدن ی ــا اصحــاب ائمــه ب ــر قــرآن عرضــه کرده انــد؟ آی از روایــات خــاص را ب
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ــد؟  ــب می کرده ان ــا طل ــر ی ــم ذک ــی آن را ه ــتندات قرآن مس
برخــی از گزاره هــای اســتخراجی از بررســی نمونه هــای عرضــه توســط معصومــان )ع(، ناظــر بــه پاســخ ســؤالاتی 

از ایــن قرار اســت:
روایــت منتســب بــه پیامبــر اکــرم )ص( بــا مضمــون »جمع نشــدن نبــوت و خلافــت1«، پــس از ادعــای تعــدادی 
از صحابــه و مخالفــت حضــرت علــی )ع( بــا معنــای روایــت، بــر قــرآن عرضــه شــده و ابتــداءاً و بــدون تردیــد یــا 

تعارضــی، اقــدام بــه عرضــه نشــده اســت. 
روایــت »اگــر امــام را شــناختی هرچــه می خواهــی انجــام بــده« )کلینــی، 1363، ج  2، ص. 464( را امــام صــادق 
)ع( ضمــن تأییــد صحــت روایــت، برداشــت اشــتباه عــده ای کــه همــان ترویــج اباحه گــری و هرج ومــرج اســت 
را بــه دلیــل مخالفــت بــا قــرآن، تصحیــح می کنــد. )نعمــان مغربــی، 1383، ج 1، صــص. 53-54( معصــوم ایــن 

روایــت را بعــد از برداشــت اشــتباه عــده ای از معنــای حدیــث بــر قــرآن عرضــه کــرده اســت.
بــه جــز ایــن نمونه هــا، ســایر نمونه هــای احصاشــده2 طــیِّ ایــن تحقیــق نیــز حکایــت از ایــن دارنــد کــه همــه 
روایــات عرضه  شــده بــر قــرآن توســط ائمــه )ع(، پــس از اینکــه بــرای برخــی از صحابــه یــا مخالفــان محــل شــبهه، 

تردیــد، اشــکال، برداشــت اشــتباه یــا تعــارض شــده بــود، بــر امــام عرضــه شــده  اند.
قرینــه دیگــر، نمونــه   روایاتــی اســت کــه بــر معصومــان )ع( عرضــه شــده  اند و ایشــان بــدون عرضــه بــر قــرآن، بــه 
نقــد روایــت پرداخته  انــد. عبداللــه بــن عطــا، حدیثــی از امــام علــی )ع( بــا ایــن مضمــون کــه »بهتریــن احــرام آن 
اســت کــه در همــان محــل ســکونت محــرِم شــوی« را بــر امــام باقــر )ع( عرضــه می  کنــد و حضــرت ایــن حدیــث 
را بــا اســتناد بــه ســنت پیامبــر )ص(، کــه ایشــان ســاکن مدینه بــود و میقــات او »ذوالحليفــه« بــود و بین این دو شــش 
میــل فاصلــه اســت و اگــر ایــن، فضیلــت بــود حضــرت مــی بایســت از مدینــه محــرم مــی گشــت. و روایتــی از 
امــام علــی )ع( کــه می  فرماینــد: تــا میقــات از لبــاس خــود بهــره جوییــد، ردّ می  کننــد. بــدون ایــن کــه در ردّ ایــن 

روایــت، آن را بــر قــرآن کریــم عرضــه کننــد. )صــدوق، 1379، ص. 382(
بــا کنــار هــم قــرار دادن مطالــب پیشــگفته، ایــن نتیجــه حاصــل می  آیــد کــه مــراد از عبــارات »مــا جــاءکم«، »مــا 

1. روایتــی اســت کــه وقتــی امــام علــی )ع( برتــری خویــش را بــرای خلافــت آشــکار ســاخت، ابوبکــر ســخنی منتســب بــه پیامبــر )ص( 
ــن در پاســخ، پــس از ذکــر  ــدان جمــع نکــرد«. امیرالمؤمنی ــد نبــوت و خلافــت را در یــک خان را خاطرنشــان ســاخت کــه: »خداون
نْ یُهْدَی« 

َ
ي إِلاَّ أ ــن لاَّ یَهِــدِّ مَّ

َ
بَــعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَــقُّ أ

َ
فَمَــنْ یَهْــدِي إِلَــی الْحَــقِّ أ

َ
شــواهد روایی، بــا عرضــه روایــت بــر قــرآن، مســتند بــه آیــات »أ

ــنْ قَبْلِ  ــهَ اصْطَفــاهُ عَلَیْکُــمْ وَ زادَهُ بَسْــطَةً فِــي الْعِلْــمِ وَ الْجِسْــمِ ...« )البقــره/ 247( و نیــز »ائْتُونِــي بِکِتــابٍ مِّ )یونــس/ 35(؛ و »إِنَّ اللَّ
ــنْ عِلْــمٍ« )الاحقــاف/ 4( و اثبــات مخالفــت قــرآن، روایــت ادعایــی را کنــار گذاشــت. )طبرســی، 1386 ق، ج 1، صــص.  ثــارَةٍ مِّ

َ
وْ أ

َ
هَــذا أ

)220-218
2. بــرای مشــاهده نمونه  هــای ر. ک: فصــل ســوم پایان نامــه دکتــری نگارنــده بــا عنــوان: »روش شناســی و ضوابــط کاربســت فراینــد 

عرضــه حدیــث بــر پایــه ســیره معصومــان )ع(«



۲0

وافــق«، »مــا خالــف«، »اإذا جــاءکم الحديــث« و ... در روایــات عــرض، ایــن اســت کــه از آنجــا کــه ســنت معصومــان 
)ع( و قــرآن کریــم برگرفتــه از یــک منبــع فیض انــد، منافــات و تعارضــی بــا هــم ندارنــد ولــی از آنجــا که هــر کدام 
از ایــن دو اصــل، جایــگاه و کارکــرد مجــزای خــود را در مســیر هدایــت بشــری دارنــد، الزامــاً در مقــام عمــل نــه 
لزومــی بــر عرضــه و نقــد قرآن  محــور روایــات وجــود دارد و نــه چنیــن امــری توســط دانــش غیرمعصــوم شــدنی 

اســت و نــه چنیــن رویکــردی در ســنت معصومــان )ع( وجــود داشــته اســت. 
2.4. وثاقت یا عدم وثاقت راوی، بی تأثیر در ضرورت نقد قرآن  محور حدیث 

طبــق نــص آشــکار روایــات عــرض و نمونه هــای عرضه شــده، ثقــه و غیرثقــه بــودن راوی تأثیــری بــر لــزوم یــا 
عدم لــزوم عرضــه حدیــث بــر قــرآن نــدارد و قاعــده عــرض از ایــن حیــث شــامل همــه روایــات می  شــود. »مــا 

ــر او فاجــر« )عیاشــي، 1380، ج 1، ص. 8؛ مجلســی، 1403، ج 2، ص. 244(. ــن ب جــاءک م
ــر قــرآن، حضــرت زهــرا )س( علی رغــم اینکــه چنــد تــن از  در عرضــه روایــت »لا نــورث مــا ترکنــا صدقــة« ب
صحابــی آن را نقــل و تأییــد کــرده بودنــد، حدیــث را از نقــد محتوایــی بی نیــاز ندانســته و بــا عرضــه بر قــرآن اصالت 
آن را زیرســؤال می برنــد. )عیاشــي، 1380، ج 1، ص. 225( یــا در بقیــه گزارش هــا، مکــرر تصریــح شــده کــه ائمــه 
)ع( بــرای کنــار گذاشــتن روایــت اصــراری بــر اشــکالات ســندی روایت نداشــته و مســتقیماً متــن روایات را بــر قرآن 
عرضــه می کردنــد. در یکــی از نمونه هــای عرضــه آمــده کــه امــام کاظــم )ع( علی رغــم اشــاره بــه ضعیــف بــودن 

ســند، حدیــث را از نقــد قرآن محــور بی نیــاز ندانســتند. ) مجلســی، 1403، ج 48، صــص. 146-145(.
3.4. مدلول قرآن در فرایند عرضه 

یکــی از ســؤالات اساســی پیرامــون معیــار عــرض، ایــن اســت کــه مدلــول قــرآن در ایــن روایــات چیســت؟ آیــا 
بایــد روایــات را بــر متــن و نــص صریــح قــرآن عرضــه نمــود؟ یــا الزامــاً ضرورتــی بــر کســب موافقــت و مخالفــت 

نــص آشــکار نیســت؟ 
در متــن روایــات عــرض، قــرآن بــه صــورت مطلــق و بــدون صفــت و قیــدی ذکــر شــده اســت. همانطــور کــه 
در مــواردی هــم کــه روایتــی بــر قــرآن عرضــه شــده، نــوع دلالــت عنــوان نشــده اســت. در ایــن قســمت تــلاش بــر 
ایــن اســت تــا مدلــول قــرآن در فراینــد عرضــه، مبتنــی بــر مــوارد کاربــرد ایــن معیــار توســط معصومــان )ع( تبییــن و 

ارائــه شــود. 
مهمترین نظرات در خصوص مدلول قرآن به هنگام عرضه، حول این چند دیدگاه می گنجند: 

نــص قــرآن: اکثــر دانشــمندان حــوزه حدیــث، مدلــول قــرآن را نــص1ّ قــرآن دانســته  اند. بــا ایــن تفاوت کــه برخی 
تنهــا مدلــول قــرآن در فراینــد عرضــه را نــصّ قــرآن دانســته اند و عــده ای دیگــر نــصّ قــرآن را یکــی از مدلول هــای 

قــرآن گرفته انــد. 

1 . تعریــف نــصّ، طبــق دیــدگاه اصولیــان عبــارت اســت: نــص لفظــی اســت کــه در ظهــور دلالتــش بــه قــدری روشــن و واضــح اســت 
کــه در عــرف معنــای دیگــری از آن ممکــن نباشــد. بلکــه تأویــل آن، قبیــح باشــد. )مشــکینی، 1348، صــص. 23-22(
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2( ظاهــر قــرآن: برخــی نیــز ظاهــر قــرآن1 را بــرای مدلولیــت قــرآن در فرایند عرضــه، حداقل در برخــی موضوعات 
ماننــد مباحــث فقهــی معتبــر می  دانند. 

3( مجموعــه قــرآن/ روح حاکــم یــا کلــی قــرآن: عــده ای همچــون علامــه طباطبایــی، ســیدعلی سیســتانی و 
ســیدمحمدباقر صــدر، مدلــول قــرآن را بــا اندکــی اختــلاف در تعبیــر، شــناخت روح حاکــم، نظام  مند و کلــی قرآن 
دانســته  اند. ایــن عــده، موافقــت روحــی حدیــث بــا قــرآن را توافــق مضمــون روایــت بــا اصول عام اســلامی مســتفاد 
از کتــاب و ســنّت و اصــول عامــه و اهــداف اســلامی می داننــد. )سیســتانی، 1414ق، صــص. 11 - 12( مثــلًا اگــر 
در روایتــی گروهــی از انســان ها بــه واســطه خلقتشــان تقبیــح شــده باشــند یــا در شــمار اجنّــه به شــمار بیاینــد چنیــن 
روایتــی بــا روح قــرآن کــه بیانگــر برابــری انســان ها در حســب و نســب و مســئولیت بــا وجــود اختــلاف رنــگ و 

نــژاد می باشــد، مخالــف اســت.) صــدر، 1417ق، ج 7، صــص. 333 – 334(.
بــه فــرض پذیــرش روح قــرآن و اســلام بــه عنــوان مدلــول، هــر کســی بــا هــر ســلیقه ای می توانــد موافقــت یــا 
مخالفــت روحــی خــود را از قــرآن برداشــت کنــد. تصریــح روایــات عــرض بــه ذکــر عبــارت »فــان لم تجدوهــا فی 
ــابه،  ــارات مش ــایر عب ــی، 1403، ج 2، ص. 235( و س ــی، 1414، ج 27، ص. 118؛ مجلس ــر عامل ــاب الله« )ح کت
حداقــل ایــن نظــر را تقویــت می کنــد کــه مدلــول قــرآن باید از خــود قرآن اســتخراج شــود و راه برداشــت ســلیقه ای 

کــه نتــوان آن را بــه متــن قــرآن منتســب کــرد، بســته اســت. 
دیدگاه برگزیده:

از بررســی و تحلیــل متــن روایــات عــرض و نمونه  هــای عرضــه توســط معصومــان )ع( در مــورد مــراد از مدلــول 
قــرآن ایــن نتایــج حاصــل آمــد:

در بیــن چهــل نمونــه روایــتِ عرضه شــده توســط معصومــان )ع( کــه طــیِّ ایــن تحقیــق احصــا شــده، مدلــول 
قــرآن در دوازده نمونــه، نــص صریــح قــرآن گرفتــه شــده اســت. مثــلًا در حدیثــی نقــل شــده کــه تنها نجــات یافته 
عــذاب، خلیفــه دوم مســلمین اســت. )مقاتــل بــن ســلیمان، 1423ق، ج 2، ص. 30( امــا وقتــی ایــن روایت بــر امام 
ــمْ وَ �أنْــتَ  بَُ يُعَذِّ ُ لِ جــواد )ع( عرضــه می شــود، حضــرت صحــت آن را بــه دلیــل مخالفــت بــا نــص آیــه »وَ مــا كانَ اللَّ
ــتَغْفِرُونَ: ولــی تــا تــو در میــان آنــان هســتی، خــدا بــر آن نیســت کــه ایشــان را عذاب  ــمْ وَ هُْ يَسشْ بَُ ُ مُعَذِّ فِيِهــمْ وَ مــا كانَ اللَّ
کنــد، و تــا آنــان طلــب آمــرزش می کننــد، خــدا عــذاب  کننــده ایشــان نخواهــد بــود.« )الأنفــال/ 33(؛ ردّ و آن را 

از امــور محــال می  داند.)طبرســی، 1386، ج 2، ص. 449(.
در تعــدادی دیگــر از نمونه  هــای عرضه  شــده روایــات بــر قــرآن توســط معصومــان)ع(، مدلــول قــرآن، یــک یــا 
چنــد اصــل قرآنــی گرفتــه شــده اســت. مــراد از اصــل قرآنــی نیــز، گزاره  هــا و مؤلفه  هــای ثابــت و پذیرفته  شــده 
قرآنــی اســت کــه یــک یــا چنــد آیــه قــرآن بــه آن صراحــت دارد. تفــاوت آن بــا روح کلــی یــا حاکــم قــرآن نیــز، 

1. تعریــف ظاهــر: کلامــی اســت کــه بــر معنایــی دلالــت دارد ولــی بــه ســبب قرائنــی قابــل تأویــل اســت و ممکن اســت گوینــده معنای 
دیگــری را اراده کرده باشــد. )مشــکینی، 1348، صــص. 23-22(



۲۲

ذوقــی و ســلیقه  ای  نبودن آن و مشــکل نبودن فراینــد کشــف اســت. بــه عنــوان نمونــه »احتــرام بــه والدیــن واجــب 
اســت«، »روز قیامــت همــه انســان  ها مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار می  گیرنــد«، »بــار گنــاه هــر کــس بــر دوش 
خــودش اســت«، »در دیــن حرجــی نیســت« و »خداونــد از رگ گــردن بــه بنــدگان نزدیکتــر اســت« از جملــه 

اصــول ثابــت و پذیرفته  شــده قرآنــی اســت کــه حداقــل یــک یــا چنــد آیــه قــرآن بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت. 
مثــلًا در روایتــی اســت کــه عبدالاعلــی از امــام صــادق)ع( می  پرســد: »ناخن انگشــتم شکســته و پارچــه ای روی 
آن قــرار داده ام، بــرای وضــو چــه کنــم؟« امــام فرمــود: ایــن مســأله و امثــال آن از کتــاب خــدا فهمیــده می شــود: 
یــنِ مِــنْ حَــرَجٍ« )الحــج/ 78(، إمسَــحْ علیــه: بر روی پارچه مســح کن. )کلینــی، 1363، ج  3،  »مَــا جَعَــلَ عَليْــمُْ فی الِّ

ص. 33( »در دیــن حرجــی نیســت«.
ظاهــر قــرآن نیــز در نمونه هــای عرضــه توســط ائمــه )ع(، در مــواردی بــه عنــوان مدلــول قــرآن گرفته اســت. نمونه 

آن روایتــی اســت کــه بــر امــام صــادق )ع( در مــورد مــدت ســاخت کشــتی نــوح )ع( عرضه شــده اســت. 
در موضــوع »مــدت ســاخت کشــتی نــوح« روایاتــی این مــدت را 200 ســال، 400 ســال، 500 ســال و غیــره عنوان 
کرده  انــد. )ســیوطي، بی تــا، ج 3، ص. 328( وقتــی ایــن روایــت بــر امــام صــادق )ع( عرضــه می شــود حضــرت 
ــد:  ــه می فرمایی ــد ک ــم می کنن ــرآن کری ــه ای از ق ــمتی از آی ــه قس ــاره ب ــد و اش ــان کردن ــال بی ــدت آن را 80 س م
�أعْيُنِنَــا وَ وَحْيِنَا:پــس بــه او وحــی کردیــم کــه زیــر نظــر مــا و وحی ما کشــتی را بســاز.«  لَيْــهِ �أنِ اصْنَــعِ الْفُــكَْ بِ

إ
»فَ�أوْحَيْنَــا ا

)المومنــون/ 27(؛ )کلینــی، 1363، ج 8، صــص. 280 ـ 281( حضــرت بــرای اثبــات مخالفــت قــرآن بــا مــدت 
طولانــی ســاخت کشــتی نــوح، بــه آیــه ای از قــرآن کریــم اســتناد می کننــد کــه بیــان می کنــد کــه کشــتی را بــه 
وحــی مــا یعنــی بــه دســتور خداونــد بســاز. در حقیقــت ایــن آیــه بــه صــورت صریــح بــه بیــان مــدت ســاخت 
کشــتی نمی پــردازد بلکــه طبــق دیــدگاه بســیاری از مفســرین، در مقــام تبییــن این اســت که پــس از اینکــه حضرت 
نــوح)ع( درخواســت نصــرت و یــاری می کنــد در ایــن آیــه خداونــد می فرمایــد چــون درخواســت نصــرت کــرد 
پــس بــه او وحــی کردیــم و معنــای کشــتی ســاختن در برابــر دیــدگان خــدا ایــن اســت که کشــتی ســاختنش تحت 
مراقبــت و محافظــت خــدای تعالــی باشــد. و معنــای »کشــتی ســاختن بــه وحــی خــدا« ســاختن کشــتی تحــت 

تعلیــم و دســتورات غیبــی خداونــد اســت. )طباطبایــی، 1417ق، ج  15، ص. 29(.
مدلــول قــرآن در برخــی از نمونه  هــای عرضــه، بــه تعبیــری »گفتمــان قــرآن« در نظــر گرفتــه شــده اســت. منظــور 
از گفتمــان قــرآن نیــز مجموعــه  ای از آموزه هــای نهادینه  شــده قــرآن در موضوعــات مختلــف اســت کــه شــاید بــه 
صــورت جداگانــه مفهــوم مدنظــر را نتــوان از آنهــا برداشــت کــرد ولــی در کنــار یکدیگــر، مفهــوم خاصــی را بــه 
خواننــده منتقــل می  کنــد. بــرای نمونــه اگــر احادیثــی از کیفیــت نمــاز و بعضــی از احــکام آن ســخن می گویــد، 
ایــن روایــات در مســیر آماده ســازی بــرای نمــاز و قیــام مــردم بــه ســمت آن، هماهنــگ بــا گفتمــان قرآننــد. و بــه 

عبارتــی ایــن روایــات در همراهــی، هماهنگــی و انســجام مضمونــی عرفــی بــا قــرآن قــرار دارنــد.
فــرق اصــول قــرآن بــا گفتمــان قــرآن در ایــن اســت کــه اصــول قــرآن، اصــول ثابــت و پذیرفته شــده قرآنــی اســت 
کــه ممکــن اســت در فهــم یــا نقــد هــر ســخن، اندیشــه یــا کــردار دیگــری نیــز بــه کار بــرده شــود. مثــل ایــن 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

اصــل قرآنــی کــه »در دیــن حرجــی نیســت«؛ ایــن اصــل عــلاوه بــر اینکــه می توانــد در فهــم یــا نقــد حدیــث 
خاصــی اســتفاده شــود، بــرای مصادیــق دیگــر نیــز قابــل اســتفاده اســت. ولــی گفتمــان قــرآن، مجموعــه گزاره ها و 
آموزه هــای نهادینه شــده ای اســت کــه وقتــی کنــار هــم قــرار می گیرنــد، اندیشــه یــا آمــوزه خاصــی را القــا می کننــد 
کــه الزامــاً بــه صــورت جداگانــه ممکــن اســت آن معنــا متداعــی نشــود. مثــل موضــوع تحریف ناپذیــری قــرآن که 

از مجموعــه گزاره هایــی از قــرآن کریــم برداشــت می شــود.
از نمونــه روایــات عرضه  شــده بــر گفتمــان قــرآن، روایتــی اســت کــه وقتــی هــارون از امــام موســی بــن جعفــر )ع( 
می  پرســد کــه رســول خــدا )ص( فرمودنــد: هنگامــی کــه اصحابــم از نجــوم ســخن گفتنــد چیــزی نگوییــد. در 
حالیکــه امیــر المؤمنیــن )ع( داناتریــن بــه علــوم نجــوم بودنــد و فرزنــدان و نــوادگان او که آنهــا را شــیعه می خوانی، 
آشــنای بــه ایــن علــم هســتند. امــام )ع( در پاســخ مخالفــت قــرآن بــا روایــت را مســتند بــه ایــن گفتمــان قرآنــی 
می کنــد کــه اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد کــه برخــی از پیامبــران )ع( علــم نجــوم را می  دانســتند )الصافــات/ 88 
و 89( یــا در آیاتــی از قــرآن بــه ســتارگان ســوگند یــاد شــده )الواقعــه/ 76( و اساســاً در گفتمــان قــرآن، علــم بــه 
ســتارگان و آشــنایی بــا نجــوم نــه تنهــا تقبیــح شــمرده نشــده بلکــه قــرآن اشــاره ضمنــی بــه تحســین آن دارد. )ابــن 

طــاووس، 1368، صــص. 108 ـ 109(.
در پایــان بحــث مدلــول قــرآن، ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه مســتند بــه نمونه هــای عرضــه حدیــث بــر قــرآن 
توســط معصومــان )ع(، مدلــول قــرآن در فراینــد عرضــه حدیــث، فقــط نــص قــرآن یــا ظاهــر یــا روح قــرآن، درنظــر 
گرفتــه نشــده بلکــه مدلــول قــرآن در اندیشــه معصــوم، مجموعــه  ای مرکــب از نــص ، ظاهــر قــرآن، اصــول قرآنی و 

گفتمــان قرآن اســت.
4.4. محوریت نقد قرآن  محور در نقد حدیث 

جایــگاه و نســبت نقــد ســندی در فراینــد نقــد قرآن محــور، یکــی از ســؤالات مهــم در ایــن خصــوص اســت کــه 
حتی الامــکان ســعی می  شــود بــر پایــه اســتقرای روش معصومــان )ع( بــه آنهــا پاســخ داده شــود.

خلاصــه مهمتریــن دیدگاه  هــای موجــود در مــورد جایــگاه نقــد ســندی و متنــی، در ســه رویکــرد کلــی قابــل 
تقســیم اســت: 1( اولویــت نقــد ســندی بــر نقــد محتوایــی حدیــث؛ 2. اولویــت نقــد متنــی بــر نقــد ســندی 3. 

اولویــت نقــد ســندی بــر نقــد محتوایــی در روایــات فقهــی.
ــندی در  ــد س ــگاه نق ــورد جای ــان )ع(، در م ــط معصوم ــرآن توس ــر ق ــات ب ــه روای ــای عرض ــی نمونه  ه ــا بررس ب
فراینــد نقــد قرآن  محــور حدیــث، ایــن نتیجــه حاصــل آمــد کــه در فراینــد عرضــه حدیــث بــر قــرآن، نقــد ســندی 
یــک ظرفیتــی اســت کــه در شــرایط و اقتضائــات متفــاوت بــا توجــه بــه موضــوع روایــت یــا مخاطــب و مســائل 
دیگــر بــرای تقویــت نقــد قرآن  محــور روایــت اســتفاده می  شــود. مثــلًا در اکثــر نمونه  هــای عرضــه کــه مخاطــبِ 
ائمــه )ع(، اصحــاب و شــاگردان ایشــان بوده  انــد، معمــولًا اشــاره  ای بــه نقــد ســندی نشــده ولــی در شــرایط مناظــره 
یــا احتجــاج، ماننــد مناظــره هــارون   بــا امــام کاظــم )ع(، حضــرت ســند روایــتِ مذمــتِ علــوم نجــوم را قبــل از 

ــر قــرآن، تضعیــف می  کننــد. )ابــن طــاووس، 1368، صــص. 108 ـ 109(. عرضــه ب
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5. نتیجه  گیری
ضــرورت تبییــن معیــار عرضــه و نقــد قرآن  محــور حدیــث بــر پایــه نــگاه حدیثــی و ســیره معصومــان )ع( و پرهیــز 
از محوریــت دیدگاه هــای شــخصی و مبانــی ســایر علــوم در نتیجه گیــری مــراد از عرضــه و چگونگــی آن، حلقــه 

مفقــوده عمــده تحقیقــات مرتبط اســت. 
نقــد قرآن  محــور حدیــث، علی رغــم پشــتوانه های محکــم نقلــی و عقلــی و جایگاهــی کــه در لســان معصومــان 
)ع( و ســیره ایشــان و در ادامــه اهتمامــی کــه متقدمــان حدیثــی نســبت بــه ایــن مهــم داشــته  اند، از ســده  های اخیــر 
تــا کنــون در میــان جامعــه علمــی و عمــوم مخاطبــان مســلمان اســلام چــه در تبییــن نظــری، چیســتی و چگونگی 

آن و چــه در مقــام تطبیــق و اســتفاده کاربــردی آن بــا اســتقبال چشــمگیری مواجه نشــده اســت.
خوش بینانه تریــن ریشــه عــدم پذیــرش ایــن معیــار را، ســوء برداشــت از معنــا، مــراد و جایــگاه عرضــه حدیــث بــر 
قــرآن تلقــی کــرد و عامــل اصلــیِ طــرح اشــکالات ســندی و متنــی روایــات عــرض را توجیــه و بهانــه و هــراس از 

تزلــزل اعتبــار برخــی روایــات موجــود در منابــع حدیثــیِ صحیــح انگاشــته شــده جســتجو کرد. 
عرضــه حدیــث، معیــاری عمومــی و بــرای همــگان اســت. در نمونه هــای عرضــه نیــز، ائمــه )ع( موافقــت یــا 
مخالفــت قــرآن بــا روایــات را ســاده و قابــل فهــم بــرای همــگان تبییــن کرده اند. ولــی در عمــل، افــراط و تفریط در 
پذیــرش ایــن معیــار، باعــث شــده  ایــن معیــار در عمــل مــورد اســتقبال عمــوم مــردم و حتــی محققــان قــرار نگیــرد. 
از آنجــا کــه هــر کــدام از قــرآن و ســنت، جایــگاه و کارکــرد مجــزای خــود را در مســیر هدایت بشــری دارنــد، در 
مقــام عمــل نــه لزومــی بــر عرضــه همــه روایــات بــر قــرآن وجــود دارد و نــه چنیــن امــری توســط دانــش غیرمعصوم 
شــدنی اســت )بــه دلیــل پیچیدگی هــای عرضــه و چندلایــه بــودن زبــان قــرآن و حدیــث( و نه چنیــن رویکــردی در 

ســنت وجود داشــته اســت.
ــر اســاس شــواهد و گزارش هــای روایــی، در ســیره معصومــان )ع(، مدلــول قــرآن در فراینــد عرضــه، معنــای  ب
واحــد در نظــر گرفتــه  نشــده و ترکیبــی از نــص صریــح، ظاهــر، اصــول، گفتمــان قرآنــی در نظــر گرفته انــد. در 
مــواردی مدلــول قــرآن، متــن و لایه هــای روییــن قــرآن )نــص صریــح و ...( اخــذ شــده و در مواقعــی نیــز بــا اتخــاذ 

رویکــرد اجتهــادی اســتنطاقی، مضمــون یــا مســأله روایــت بــر اصــل یــا اصــول قرآنــی عرضــه شــده اند. 
نیــاز بــه یــادآوری اســت کــه تفــاوت اصلــی »گفتمــان و اصــول« بــا »نــص و ظاهــر« در فراینــد کشــف گفتمان 
و اصــول از طریــق تســلط بــر معــارف و آموزه  هــای قــرآن کریــم و اجتهــاد و اســتنطاق در آیــات قــرآن اســت و الزاماً 
در میــزان دلالــت آنهــا بــر معنــا نیســت. بــه عبارتــی ممکــن اســت هــر یــک از گفتمــان یــا اصــول قرآنــی از نظــر 

میــزان دلالــت، نــص یــا ظاهــر قــرآن بــه شــمار بروند. 
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اجرت المثــل متصــرف یــا مدیــر در اداره مــال غیــر از مــواردی اســت کــه قانــون مثــل ســایر مــوارد مرتبــط بــا آن از 
جملــه مســئولیت مدنــی، خصوصیــات مدیــر، شــرایط اداره و شــرایط مــال مــورد اداره و... در ارتبــاط بــا آن ســکوت 
اختیــار کــرده اســت؛ آیاتــی از قــرآن کریــم موســوم بــه آیــات قیــام، تعــاون، ولایــت، آیــه 152 ســوره مبارکه انعــام که به 
عنــوان آیه هــای احســن، احســان و... هســتند هرکــدام یــک جنبــه از اداره مــال غیــر را شــامل می شــوند. ایــن مقالــه به 
روش توصیفــی- تحلیلــی، درصــدد اثبــات عــدم اســتحقاق اجرت المثــل بــرای مدیــر مــال غیــر بــر اســاس آیــات قرآن 
اســت. مهم تریــن مســتند نظریــه اشــاره شــده، اداره مــال غیــر از بــاب حســبه بــودن عمــل اســت. از نظــر بیشــتر فقهــا 
و اندیشــمندان مهم تریــن دلیــل حســبه، آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــوده اســت؛ صــرف  نظــر از چنــد آیــه 
در قــرآن بــا اصطــلاح امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر به نظــر می رســد آیــات دیگــر و حتــی آیــات مربــوط بــه اداره 
مــال غیــر بــا توجــه بــه توســعه مفهــوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر توســط فقهــا و اندیشــمندان بــه ســوی مســائل 
اجتماعــی، مشــمول همیــن آیــات حســبه هســتند و حســبه را همــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می دانند و شــاید 
بتــوان گفــت بــر اســاس قاعــده احتــرام عمــل، مدیــر، مســتحق اجرت المثــل عمــل خــود اســت، لکــن هــدف اصلــی 
بررســی اســتحقاق اجرت المثــل مدیــر بــر اســاس آیــات قــرآن اســت و خداونــد بارهــا در آیــات خــود وعــده اجــرت 
اخــروی بــه بنــدگان خویــش داده اســت و خــود را بزرگ تریــن محاســب دانســته و اجــر کریــم را در نظــر می گیــرد. 

کلید واژه ها: اجرت المثل، حسبه، احسان، امربه معروف و نهی از منکر.
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۲۸

1. مقدمه
اداره مــال غیــر از موضوعــات مبتلابــه جامعــه اســلامی و حتــی ســایر جوامــع اســت و قانون گــذار ایــران و فقهــا 
قواعــد و اصولــی را بــرای اداره مــال غیــر بیــان داشــتند. یکــی از مســائلی کــه کمتــر در بیــن فقهــا بــه آن اشــاره شــده 
اســت بحــث مطالبــه اجرت المثــل مدیــر بــرای اداره مــال غیــر بــوده اســت. قانون گــذار ایــران در خصــوص مطالبــه 

اجرت المثــل ســکوت اختیــار کــرده اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه قــرآن و فقــه رجــوع شــود.
 بررســی ایــن موضــوع بــا نــگاه تبعــی بــه مــواد قانونی و بــا مراجعه بــه ادلَــه اســتنباط احکام )کتــاب، ســنت، اجماع 
و عقــل( و نیــز بــا مراجعــه بــه قوانیــن کشــورهای دیگــر امکان پذیــر اســت کــه در بحــث حاضــر نیــز صرف نظــر 
از خصوصیــات اداره، مدیــر، مــال و... محــور موضوعــی مقالــه ایــن اســت کــه هرکســی در هــر موقعیــت و ســمتی 
کــه دارد مــال غایــب یــا مجنونــی را اداره کــرده و بــر اســاس آیــات قرآنــی و قانــون، مــأذون شــرعی و قانونــی در 
اداره بــوده اســت و ایــن اداره بــر او واجــب کفایــی نیــز بــوده و وی بــه لحــاظ ضــرورت حفــظ مــال از نابــودی و 
مصلحــت مالــک بــا فــرض رعایــت تمــام جوانــب امــر، مــال دیگــری را اداره کــرده اســت بــه طــوری که اســتحقاق 
یــا عــدم اســتحقاق مدیــر بــر اجرت المثــل عمــل خویــش بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن و تطبیــق قانــون و مقــررَات و 
تفاســیر فقهــا و اندیشــمندان مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــه نظــر فقهــا و محققــان آیاتــی از قــرآن نظیــر حســبه آیــه 
ــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَ �أولئِــكَ هُُ الْمُفْلِحُونَ «  لْمَعْــرُوفِ وَ یَنَْ لَ الْخَــرِْ وَ يَ�أمُــرُونَ بِ

إ
ــةٌ يَدْعُــونَ ا 104ســوره آل عمــران»وَ لْتَكُــنْ مِنْــمُْ �أمَّ

ــمُْ قِيَامًــا «، لــزوم وجــوب  ُ لَ ــيِ جَعَــلَ اللَّ ــمُُ الَّ ــفَهَاءَ �أمْوَالَ و قیــام قســمت اول آیــه 5 ســوره مبارکــه نســاء »وَلَا تُؤْتُــوا السُّ
موضــوع اداره مــال غیــر را مطــرح   می  کننــد. آیاتــی نیــز دالَ بــر احســان مدیــر و عــدم ضمــان وی در قبــال ضــرر 
وارده و رجــوع او بــه مالــک جهــت اخــذ مخــارج اســت از جملــه: آیــه احســان »قســمتی از آیــه 91 ســوره مبارکــه 
لاَّ 

إ
توبــه؛ مَــا عَلَــی الْمُحْسِــنِینَ مِــنْ سَــبِیلٍ.« و آیاتــی از جملــه: احســن، آیــه 152 ســوره انعــام » وَلَا تَقْرَبُــوا مَــالَ الْيَتِــمِ ا

إثِْ 
قْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الْا هُ« و تعــاون، آیــه 2 ســوره مبارکــه مائــده »وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّ ــيِ هَِ �أحْسَــنُ حَــىَّ يَبْلُــغَ �أشُــدَّ لَّ بِ

وَالْعُــدْوَانِ« نیــز مبیــن لــزوم رعایــت مصلحــت مالــک توســط مدیــر اســت. در زمینــه موضــوع اجرت المثل مدیــر مال 
غیــر، کتــاب، پایان نامــه یــا مقالاتــی کــه در دســترس اســت هیچکــدام بــه طــور مســتقیم و بــا ایــن عنــوان خــاص بــه 
موضــوع نپرداخته انــد، بلکــه ضمــن نوشــته های خــود در زمینــه اداره مــال غیــر بــه صــورت جزیــی و فرعــی بحــث 

اجرت المثــل را نیــز مطــرح کــرده انــد. 
بــرای نمونــه در پایان نامــه »اختیــارات و تعهــدات ناشــی از اداره مــال غیــر« )رحمانــی، 1386(؛ نتایــج نویســنده این 
اســت کــه مــاده 306 قانــون مدنــی، اداره امــوال غایــب، محجــور و امثــال آنــان را تحــت شــرایطی اجــازه می دهــد 
همچنیــن بــرای مشــروعیت تصرفــاًت مدیــر در مــال غیــر، اعمــال او بایــد در جهــت رعایــت مصلحــت مالــک بــا 
قصــد احســان بــه وی و بــرای رفــع یــک ضــرورت اقتصــادی صــورت پذیــرد عــلاوه بــر اینکه مســتحق اخــذ مخارج 
مفیــد و ضــروری اداره اســت می توانــد اجرت المثــل اعمــال مــادی را کــه شــخصاً بــرای اداره مــال غیــر انجــام داده 

و عرفــاً دارای اجــرت بــوده اســت مطالبــه کنــد. 
همچنیــن آقــای رضــوی )1390( پایان نامــه ای بــا عنــوان »تحلیــل فقهــی حقوقــی اداره مــال غیــر« نوشــته اســت و 
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نتایــج بــه دســت آمــده ایــن بــود کــه بــرای تفســیر مــاده 306 یادشــده بایــد بــه نصــوص معتبــر دینــی و متــون فقهــی 
رجــوع کــرد. تصــرف مدیــر نســبت بــه مــال غیــر بــا اذن شــرعی اســت و او یکــی از دارنــدگان ولایــت اســت. 

همچنیــن درمقالــه »عناویــن خــاص موجــب مســئولیت مدنــی در قــرآن« صفایــی و هوشــمند فیروزآبــادی )1393( 
نویســندگان ضمــن بررســی ایــن عناویــن از جملــه اتــلاف و تســبیب و أکل مــال بــه باطــل کــه جملگــی از موجبات 
ضمــان هســتند، اداره مــال غیــر را نیــز مــورد بررســی قــرار داده و معتقدنــد از برخــی آیــات قــرآن کریــم می تــوان لزوم 
جبــران خســارت و پرداخــت اجــرت مدیــر مــال غیــر را اســتنباط کــرد، از جملــه: آیــه 60 ســوره الرحمــن »هَــل جــزاء 
ــنِنَ مِــنْ سَــبِيلٍ« کــه مطاابــق آنها شــخصی که  اَلِاحســانُ الّا اَلِاحســان« و همچنیــن آیــه 91 ســوره توبــه »مَــا عَــىَ الْمُحْسشِ
هــدف احســان و نفــع رســاندن بــه دیگــری را دارد نــه تنهــا نبایــد از ایــن عملــش متضــرر شــود؛ بلکــه بایــد اجــرت 

عمــل وی نیــز پرداخــت شــود. 
ــه تألیــف صفــری  ــر« ب ــر »بررســی فقهــی حقوقــی اداره مــال غی ــه اداره مــال غی ــز در زمین ــاب نی ــن کت جامع تری
)1392( اســت کــه مراجعــه بــه منابــع اصلــی فقــه و حقــوق و توجــه بــه قوانیــن حقوقــی غــرب در تبیین و نقــد موضوع 
و تکیــه بــر رویکــرد اســتدلالی از ویژگی هــای برجســته نویســنده در ایــن کتــاب اســت و بــه صورتــی جامع بــه ماهیت 
و شــرایط و آثــار اداره مــال غیــر پرداختــه شــده اســت. حــال بــا توجــه بــه تفاصیــل بــالا، ســؤالاتی کــه در مــورد اداره 
مــال غیــر در بحــث حاضــر مطــرح می شــود ایــن اســت کــه: کــدام یــک از آیــات مربــوط بــه اداره مــال غیــر، مثبــت 
اجــرت عمــل مدیــر در قبــال مالــک اســت؟ و اینکــه قوانیــن و مقــررات مــدوَن تــا چــه حــد منطبــق بــر آیــات اداره 
مــال غیــر اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســؤالات نیــاز بــه بحــث و بررســی دارد کــه در تحقیــق حاضــر ســعی شــده اســت بــا 
بررســی آیــات فــوق و تفاســیر آن و نظرهــای فقهــا بــه ســؤال های مطــرح شــده در بــالا پاســخ داده شــود. بدیهی اســت 
کــه پرســش های فــوق در راســتای اینکــه کار توســط خــود مدیــر انجــام گرفتــه باشــد مطــرح شــده اســت؛ زیــرا درغیر 

اینصــورت جــزو هزینه هــا ومخــارج محســوب شــده و از موضــوع اجرت المثــل خــارج خواهــد شــد.

2. معنا شناسی و مفاهیم
در بخــش اول مقالــه بــه معناشناســی موضوعــات مرتبــط بــا بحــث پرداختــه می شــود. اولیــن موضــوع مــورد بحث، 
اجرت المثــل اســت. اجــر در مقابــل عمــل اســت )ابــن منظــور، 1408، ص. 77(. و اجــرت بــه مــزد، مــزدکار، حــق 
القــدم و دســتمزد تعبیــر شــده اســت )دهخــدا، 1387، ص. 884(. اجرت المثــل از نظــر معنایــی در مقابــل اجــرت 
المســمَی اســت، یعنــی اجرتــی کــه طــی عقــد اجــاره مشــخص شــده و بــه معنــای اجــرت منافــع اســتیفا شــده و یــا 
تلــف شــده از مــال یــا عمــل غیــر اســت )جعفــری لنگــرودی، 1387، ص. 8(. از آنجــا کــه اجرت المثــل، بــدل 
قیمــت واقعــی منافــع اســت بایــد بــا ملاحظــه اجــاره امثــال مــورد اجــاره تعییــن شــود )کاتوزیــان، 1385، ص. 282(.

لفــظ »مدیــر« اســم فاعــل از مصــدر اداره اســت و اداره در لغــت بــه معنــای دور دادن، گردانــدن، چرخانــدن، بــه 
گــردش در آوردن، روبــراه کــردن، گردانــدن کار و کارگردانــی آمــده اســت )عمیــد، 1376، ص. 101(. مدیــر نیــز 
بــه معنــای گرداننــده و اداره کننــده آمــده اســت )عمیــد، 1376، ج 2، ص. 101(. مدیــر در قانــون مدنــی و آییــن 
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دادرســی مدنــی بیشــتر بــه نــام امیــن شــناخته می شــود و مــواد 103، 105، 106، 107، 350 قانــون امــور حســبی؛ و 
همچنیــن مــواد: 79، 103، 878، 1187 و ... قانــون مدنــی از مــواردی اســت کــه قانون گــذار از لفــظ امیــن اســتفاده 

کــرده اســت.
کلمــه ی دیگــری کــه بایــد مفهوم شناســی شــود »احســان« اســت. احســان1 مصــدر بــاب افعال از ریشــه »حســن« 
در لغــت بــه معنــای نیکــوکاری اســت )ابــن منظــور، 1410، ص. 117(. احســان بــه معنــای انجــام دادن عمــل نیکــو، 
ــه  ــا ارائ ــه دیگــران باشــد و ی ــه دیگــری اســت؛ خــواه ایــن عمــل، رســاندن مالــی ب ــا فعــل نســبت ب اعــم از قــول ی
خدمــات نیکــوی دیگــر )محقــق دامــاد، 1393، ج 2، ص. 29(. برخــی حقوق دانــان نیــز بیــان داشــته انــد: »اگــر 
کســی از روی حســن نیَــت و خدمــت بــه غیــر در مــال او تصــرف کنــد از نقــص و تلــف آن مــال، ضمــان، متوجــه 
او نمی شــود مثــل اینکــه بــرای نگهــداری مواشــی بــی سرپرســت چوپانــی اقــدام کنــد و درآن حــال گرگــی چنــد 
گوســفند را ببــرد« )جعفــری لنگــرودی، 1387، ص. 513(. برخــی لغت شناســان معنــای مختصــری از احســان ارایه 
داده انــد و آن را ضــد اســائه )بــدی( دانســته اند )ابــن منظــور، 1410، ص. 117(. صاحــب الفــروق اللغویَــه، ابوهــلال 
عســکری واژه احســان را بــا لغت هــای مشــابه مقایســه کــرده اســت. وی در بیــان فــرق میــان »احســان« و »افضــال«   
می نویســد: »احســان« نفــع نیکــو اســت و »افضــال« نفــع زایــد بــر مقدار مــورد نیــاز اســت )عســکری، 1353، ص. 
109(. از مجمــوع ســخنان ایــن لغت شــناس اســتفاده می شــود کــه وی احســان را »نفــع نیکــو بــه خــود یــا غیــر بــه 

قصــد نیکــو کاری«   می دانــد )حکمــت نیــا، 1386، ص. 143(.
لفــظ حســبه، عبــارت اســت از کلیــه کارهــای شایســته و معروفــی کــه فراتــر از خــود اســت و بــه ســایر انســان ها 
ــری از  ــا( و اســلام )جلوگی ــروف و نهــی از منکــر(، کشــور )حفــظ مرزه ــه مع ــه )امرب ــم(، جامع ــه یتی )کمــک ب
بدعت هــای دینــی و...( مربــوط می شــود و خداونــد انجــام آن کار را بــر فــرد حقیقــی معینــی واجــب یــا مســتحب 
نکــرده اســت، بلکــه بایــد )در بعضــی مــوارد( و یــا بهتــر اســت )در بعضــی مــوارد( آن کار توســط آحــاد مــردم )بــه 
صــورت غیــر معیــن( یــا صنــف خــاص )مثــل فقهــا( یــا نهادهــای حقوقــی )ماننــد قــوه قضاییــه، دولــت و...( انجــام 
شــود )قنبــری، 1382، ص. 120(. همانگونــه کــه ملاحظــه می شــود مفاهیــم و معانــی واژگان فــوق، جملگــی بیانگر 
حالــت فاعلیــت انســان نســبت بــه اموالــی اســت کــه متعلــق بــه اشــخاصی اســت کــه بــه هــر دلیلــی دور از دســترس 

بــوده و ایجــاد نوعــی مســئولیت در انســانها بــرای حفــظ نظــام اجتمــاع ســالم اســت.

3. بحثی در شمولیت مخارج و هزینه ها بر اجرت المثل
 حــق مطالبــه اجرت المثــل مدیــر مــال غیرکــه موضــوع اصلــی مقالــه اســت مورد مناقشــه بــوده و ســؤال اصلــی مطرح 
شــده در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه آیــا مدیــر قانونــاً حــق مطالبــه اجــرت در قبــال اداره مــال غیــر را دارد؟ در پاســخ 
بــه ســؤال فــوق لازم اســت در وهلــه اول بــه قوانیــن مربــوط بــه اداره مــال غیــر مراجعــه شــود. در خصــوص اداره مــال 

1. charity
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غیــر، مهم تریــن مــاده موجــود در قانــون، مــاده 306 قانــون مدنــی اســت. ایــن مــاده مقــرر مــی دارد: »اگــر کســی اموال 
غایــب یــا محجــور و امثــال آنهــا را بــدون اجــازه مالــک یــا کســی کــه حــق اجــازه دارد، اداره کنــد بایــد حســاب زمــان 
تصــدی خــود را بدهــد. در صورتــی کــه تحصیــل اجــازه در موقــع مقــدور بــوده یــا تأخیــر در دخالــت موجــب ضــرر 
نبــوده اســت حــق مطالبــه مخــارج نخواهــد داشــت، ولــی اگــر عــدم دخالــت یــا تأخیــر در دخالــت موجــب ضــرر 
صاحــب مــال باشــد دخالــت کننــده مســتحق اخــذ مخارجــی خواهــد بــود کــه بــرای اداره کــردن لازم بــوده اســت«.

 مــاده 306 قانــون مدنــی مظهــر و نمــاد اداره مــال غیــر اســت، لکــن نارســایی ها و کاســتی های زیــادی دارد کــه 
نویســندگان بــه آن اشــاره داشــته اند و در تحقیــق حاضــر از پرداختــن بــه مشــکلات مربــوط بــه ایــن مــاده خــودداری 

و صرفــاً حــق مطالبــه اجــرت بــرای مدیــر براســاس ایــن مــاده مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.
در مــاده 306 تنهــا الزامــی کــه بــر عهــده مالــک گذاشــته شــده، پرداخــت مخــارج لازم اداره مــال اســت و ایــن که 
او بایــد تمــام هزینه هــای اداره مــال را )درصــورت مطالبــه مدیــر( بپــردازد. مــاده 306 نســبت بــه اجرت المثــل ســاکت 
اســت و اینکــه مخــارج شــامل اجرت المثــل هــم بشــود، دو رویکــرد متفــاوت درمقــررات مختلــف دیــده می شــود 
)صفــری، 1392، ص. 457(. در آیین نامــه اجرایــی قانــون تشــکیلات و اختیــارات ســازمان حــج و اوقــاف و امــور 
خیریــه شــماره 95270: »حــق التولیــه و حــق النظــاره و مخــارج ثبتــی و محاکماتــی و تمــام هزینه هــای مربــوط بــه 
حفــظ عیــن بقــای موقوفــه و فراهــم کــردن موجبــات آبادانــی رقبــات را جــزو مخــارج محســوب کــرده اســت« کــه 
بــه نظــر نویســنده در نظــر ابتدایــی، هیــچ مشــکلی نــدارد ظهــور واژه »مخــارج« شــامل اجرت المثــل هــم بشــود؛ 
ــرای آبیــاری زراعــت در حــال خشــکیدن اجیــر بگیــرد و  ــر، ب ــرای مثــال چــه خصوصیتــی وجــود دارد کــه مدی ب
اجرت المثــل آن را بپــردازد و بعــد بتوانــد بــرای گرفتــن آن بــه مالــک رجــوع کنــد ولــی در صورتــی کــه خــودش بــه 
جــای اجیــر عمــل مزبــور را انجــام دهــد نتوانــد اجرت المثــل آن را طلــب کنــد؟ بنابرایــن دلیلی وجــود ندارد کــه واژه 
»مخــارج« شــامل اجرت المثــل اجیــر بشــود، ولــی اجرت المثــل مدیــر را در برنگیــرد. بــا ایــن حــال در برخــی متــون 
قانونــی واژه »مخــارج« در کنــار »اجــرت« بیــان شــده اســت کــه احتمــال دوم را تقویــت می کنــد؛ بــرای نمونــه در 
مــاده 349 قانــون تجــارت اجــرت و مخــارج را جداگانــه در نظــر گرفتــه اســت چنان کــه می خوانیــم: »اگــر دلال 
بــر خــلاف وظیفــه خــود نســبت بــه کســی کــه بــه او مأموریــت داده، بــه نفــع طــرف دیگــر معاملــه اقــدام کنــد و 
یــا بــر خــلاف عــرف تجارتــی محــل از طــرف مزبــور وجهــی دریافــت و یــا وعــده وجهــی را قبــول کنــد مســتحق 
اجــرت و مخارجــی کــه کــرده نخواهــد بــود...« )صفــری، 1392، ص. 458(؛ کــه بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه 
ســکوت مــاده 306، شــاید در بــادی امــر نتــوان گفــت کــه بــر کــدام یــک از دو مقــرَره فــوق منطبــق اســت مگــر 
اینکــه بگوییــم بــه لحــاظ ارجحیــت قانــون بــر آیین نامــه، نتیجــه، جدایــی ایــن دو از هــم و عــدم شــمول مخــارج بــر 
اجرت المثــل اســت کــه دیــدگاه دوم منطقی تــر بــه نظــر می رســد؛ بــا ایــن توضیــح کــه نــصَ مــاده 349 کــه دلالــت 
بــر اســتحقاق اجرت المثــل دارد، ناشــی از قــرارداد دلالــی بــوده و ذکــر مــورد در اینجــا صرفــاً جهت بیان معناشناســی 
مخــارج و عــدم شــمولیت آن بــر اجرت المثــل بــوده و متفــاوت از اداره مــال غیــر اســت؛ چــرا کــه رابطــه مدیــر و 
مالــک، غیــر قــراردادی و ناشــی از اذن شــرعی و قانونــی اســت و در ادامــه بــا مراجعــه بــه ادلــه معتبــر و متــون فقهی و 
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حقوقــی بررســی می شــود کــه آیــا مدیــر می توانــد اجرت المثــل را از مالــک مطالبــه کنــد یــا خیــر؛ چــرا کــه اصــل 
آن اســت کــه عملــی کــه بــرای غیــر بــا اذن انجــام می گیــرد رایــگان نباشــد، مگــر اینکــه دلیلــی بــر آن اقامــه شــود 
)نجفــی، 1373، ج 38، ص. 264(؛ و هــدف ایــن اســت کــه بــا بررســی دلایــل موافقــان و مخالفــان در پایــان بحــث 
حاضــر بــه دلایــل جدیــدی اســتناد شــود کــه قبــل از ایــن، مســتند هیچکــدام از فقهــا و نویســندگان واقــع نشــده و در 
واقــع اصــل پیــش گفتــه را تخصیــص زده؛ چــرا کــه در قســمت پایانــی آن ذکــر شــده مگــر اینکــه دلیلــی بــر آن اقامه 
شــود، پــس تــا اینجــا طبــق اصــل اولــی علــی الاصــول هرکــس کاری بــرای دیگــری بــه اذن وی انجام دهد، مســتحق 
اجــرت عمــل خویــش اســت مگــر آنکــه دلیلــی برخــلاف آن اقامــه شــودکه در ادامــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.

4. دلایل موافقان و مخالفان مطالبه اجرت المثل مدیر
بــرای تبییــن بهتــر موضــوع در ایــن بخــش بــه نظرهــای موافــق و مخالــف در ارتبــاط بــا حــق مطالبــه اجرت المثــل 

مدیــر بــه صــورت مجــزا پرداختــه می شــود.
1.4. دلایل مخالفان

برخــی در خصــوص عــدم حــق مطالبــه اجرت المثــل بیــان داشــته اند: »اگــر کســی نفقــه ضالَــه را بپــردازد بــه هــدر 
مــی رود؛ چــون بــدون اذن صاحبــش پرداختــه اســت و اصــل هــم برائــت ذمَــه اوســت« )حلَــی، 1410، ج 2، ص. 
110(. برخــی نیــز بــا اســتناد بــه آیــه 6 ســوره مبارکــه نســاء که معــروف بــه آیه اســتعفاف اســت، عنــوان داشــته اند: آیِه 
لْمَعْــرُوفِ« بیانگــر ایــن اســت کــه شــخص غنــی نمی توانــد مال یتیم  ــتَعْفِفْ وَ مَــنْ كانَ فَقِــراً فَلْيَــ�أكُْ بِ ــا فَلْيَسشْ »مَــنْ كانَ غَنِيًّ
را درمقابــل عملــش بــردارد )فاضــل مقــداد، بی تــا، ج 2، ص. 143(؛ و یــا در جــای دیگــر می خوانیــم: »اســتحقاق 
اجرت المثــل جهــت حفاظــت، مشــکل اســت واللــه العالــم.« )گلپایگانــی، 1380، بــه نقــل از صابــری 1379، ص. 
76(. یکــی از مفســرین معاصــر نیــز بــه نفــی احســان و بــه ضمــان در مــورد کســی کــه بــرای کار خویــش اجرتــی 
دریافــت کــرده اســت، تصریــح کــرده اســت )مــکارم شــیرازی، 1416، ج 2، ص. 251(. اســتدلال ایــن دســته از 
نویســندگان بــرای عــدم مطالبــه حــق اجرت المثــل مدیــر، عــدم اذن مالــک مــال و اســتناد بــه آیــه 6 ســوره نســاء بوده 

کــه بــه آیــه اســتعفاف معــروف شــده اســت و همچنیــن فتــوی مرجــع تقلیــد اســت.
2.4. دلایل موافقان

برخــی از فقهــا در راســتای مطالبــه اجرت المثــل و اســتحقاق مدیــر بــر اجرت المثــل بیان داشــته اند که: »شــخصی 
کــه بــه امــوال قیَــم رســیدگی می کنــد می توانــد اجرت المثــل خــود را بگیــرد و بــه انــدازه نیــازش می گیــرد و اگــر 
اجرت المثــل او کمتــر از نیــازش بــود، آن را می گیــرد و در صورتــی کــه نیــازش کمتــر از اجرت المثــل، بــه انــداره 
نیــاز می گیــرد. ولــی اظهــر ایــن اســت کــه بتوانــد اجرت المثــل خــود را بگیــرد« )محقــق حلــی، 1403، ص. 258(. 
مرحــوم شــیخ محمــد حســن نجفــی در شــرح عبــارت محقــق می نویســد: »گرفتــن اجرت المثــل اظهــر اســت و 
فرقــی هــم نیســت کــه رســیدگی کننــده بــه امــوال یتیــم، دارا باشــد یــا فقیــر؛ همچنیــن فرقــی بیــن وصــیَ، حاکــم، 
امیــن حاکــم، مؤمنــان عــادل و جــز اینــان وجــود نــدارد؛ چــه اصــل، احتــرام فعــل مســلمان اســت؛ همچنان کــه 
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اصــل، احتــرام مــال اوســت. وانگهــی صحیحــه هشــام بــن حکــم بــر آن دلالــت دارد. البتــه ایــن در صورتــی اســت 
کــه ولــیّ، قصــد تبــرع نکــرده باشــد وگرنــه مســتحق چیــزی نمــی شــود؛ امــا اگــر نــه قصــد رجــوع کنــد و نــه قصــد 
عــدم رجــوع، بــه دلیــل قاعــده احتــرام، مســتحق اجرت المثــل اســت« )نجفــی، 1373، ج 28، صــص. 445-440(.

 ایشــان همچنیــن بیــان داشــته اند: اصــل آن اســت عملــی کــه بــرای غیــر بــا اذن انجــام می گیــرد رایــگان نباشــد 
مگــر اینکــه دلیلــی بــر آن اقامــه شــود )همــان، ج 38، ص. 264(. مرحــوم قمــی نیــز بیــان داشــته اســت: جایــز باشــد 
از بــرای قیَــم صغیــرـ خــواه وصــیً باشــد یــا حاکــم یــا ولــیَ شــرعی از جــدَ و پــدر و خــواه از عــدول مؤمنیــن باشــد 
کــه حســبتاً متوجــه شــده باشــد در صــورت نبــود حاکــم ـ اینکــه اجرت المثــل بــردارد )قمــی، 1380، ص. 490(. 
همچنیــن: »دلیلــی در کتــاب و ســنت وجــود نــدارد کــه احتــرام عمــل عامــل را ســاقط کنــد و در ایــن بیــن فرقــی 
میــان عمــل کننــده دارا و فقیــر نیســت )ملکــی میانجــی، 1418، ج 4، ص. 282(. ولی واقعیت این اســت کــه اراده و 
نیــت عامــل نیــز نبایــد نادیــده گرفتــه شــود؛ زیــرا اگــر بر عمــل فاعل محســن مالیَتــی باشــد و وی نیَــت تبــرّع و انجام 
عمــل رایــگان نداشــته باشــد، بایــد اجرتش پرداخت شــود )کاشــف الغطــا، حســن، 1422، ص. 125(. ســپس ایشــان 
بــا تفکیــک مــوردی کــه شــخص مدیــر )فاعــل(، نیــت رجــوع بــه مالــک بــرای دریافــت اجرت المثــل عمــل را 
دارد، از مــوردی کــه فاعــل چنیــن نیتــی نــدارد، می گویــد: در هــر صــورت، فاعــل، مســتحق دریافــت اجرت المثــل 
عملــش اســت )کاشــف الغطــا، 1422، ص. 125(. وی در ادامــه نظــر کســانی را کــه معتقدنــد فاعلــی کــه نیَــت 
رجــوع بــرای دریافــت اجرت المثــل دارد، بــه دلیــل نیَــت و قصــدش محســن نیســت و مشــمول آیــه نیســت، مــورد 
انتقــاد قــرار داده و می گویــد: بیــن فعلــی کــه بــا نیــت رجــوع بــه اجــرت انجــام شــده اما قصــد احســان بــوده و فعلی 
کــه از ابتــدا اجرتــش تعییــن شــده فــرق اســت؛ زیــرا اولــی احســان اســت ومشــمول قاعده احســان قــرار می گیــرد اما 

دومــی احســان تلقــی نمــی شــود )همــان، ص. 125(.
نمونــه دیگــری از مصادیــق اداره مــال غیــر کــه در فقــه بــدان مثــال زده شــده این اســت کــه مالی نــزد مســتودع امانت 
گذاشــته شــود و مســتودع بــه دلیــل تــرس از تلــف، آن را بــه مــکان امنــی بــرای مراقبــت بیشــتر منتقل کنــد و ایــن انتقال 
بــرای وی هزینــه داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت اگرچــه مســتودع از ابتــدا اذن داشــته امــا در خصــوص اقدامــات 
ــننَ  خــارج از اذنــی کــه بــرای مدیریــت بهتــر امــوال مالــک انجــام داده اســت بــه دلیــل احســان و آیــه »ماعَــى الُمحسشِ
مِــن سَــبيل« مســتحق دریافــت هزینه هــا و اجــرت دانســته شــده اســت. همچنیــن در اســتحقاق دریافــت حــق السَــعی و 
حــق العمــل وی نیــز بــه محتــرم بــودن عمــل فرد مســلمان نیــز اســتناد شــده اســت )کاشــف الغطــاء، 1359، ص. 92(.

در جایــی نیــز کــه شــخصی مــال دیگــری را بیابــد و لازم باشــد مالــک اصلــی آن را پیــدا کنــد اگــر پیــدا کــردن 
مالــک را از مصادیــق اداره مــال غیــر بــه حســاب آوریــم آن گاه می تــوان بــه ســخن فقهایــی اشــاره داشــت کــه در 
بحــث لقطــه معتقدنــد اگــر بــرای محافظــت و نگهــداری مــال توســط وی اجرتــی قــرار گیــرد، ایــن اجــرت را نیــز 
ــنِنَ مِــنْ سَــبِيلٍ« اســتناد کــرده اســت  می توانــد از مالــک درخواســت کنــد، در ایــن مــوارد نیــز بــه آیــه »مَــا عَــىَ الْمُحْسشِ

)کاشــف الغطــاء، 1381، ص. 457(.
در بیــن حقوق دانــان نیــز در خصــوص حــق مطالبــه اجرت المثــل، برخــی بیــان داشــته اند: مالــک ملــزم اســت 
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مخــارج ضــروری کــه بــرای اداره امــوال او شــده اســت و همچنیــن اجرت المثــل مدیــر را بپــردازد )امامــی، 1379، 
ص. 356(؛ و نیــز بیــان شــده اســت: »هنــوز رویــه قضایــی مــا در ایــن بــاره تصمیمــی نگرفتــه اســت و تنهــا بعضــی 
ــد تأییــد و  ــر فضولــی را مســتحق اجرت المثــل دانســته اند. ایــن نظــر را بای ــان )همــان، ص. 356( مدی از حقوق دان
تقویــت کــرد؛ زیــرا نــدادن پــاداش صاحبــان مشــاغل در اینگونــه امــور به هــدف و انگیــزه نهــاد اداره فضولــی صدمه 
می زنــد و بــا مبنــای مــاده 306 مخالــف اســت. قانون گــذار می خواهــد بــه ایــن وســیله اشــخاص را بــه غیــر خواهــی 
و کمــک بــه هم نــوع تشــویق کنــد و محــروم ســاختن صاحبــان مشــاغل از گرفتــن دســتمزد ایــن انگیــزه را از بیــن 
می بــرد. نبایــد چنیــن پنداشــت کــه کارکــردن در برابــر اجــرت، احســان نیســت و نیــازی به تشــویق و حمایت نــدارد؛ 
چــرا کــه اعتمــاد بــه حق شناســی کســی کــه نیــاز بــه کمــک دارد و قبــول خطــر روبــرو شــدن با اعســار و بدحســابی 
او نیــز نوعــی احســان و شکســتن رســم معاملــه اســت و همیــن انــدازه را نیــز قانون گــذار بایــد قدر بشناســد و تشــویق 
کنــد. از نظــر قواعــد حقوقــی نیــز حــق مدیــر فضولــی قابــل توجیــه اســت زیــرا اگــر دخالــت در کار مدیــران بــه 
دلیــل ضــرورت و نیــاز آنــان کاری مبــاح و مشــروع باشــد چــرا بایــد حرمــت کار نیــک او نــگاه داشــته نشــود و بــی 
اجــر بمانــد« )کاتوزیــان، 1378، ص. 189(. البتــه ایشــان معتقدنــد، شــاید ســکوت قانون گــذار دربــاره مــاده 306 
ق. م. نســبت بــه اجرت المثــل ایــن باشــد کــه بــه نظــر قانون گــذار غالبــاً مدیــر مــال غیــر، قصــد تبــرّع نســبت بــه 

ــل اداره مــال را دارد )همــان، ص. 189(. اجرت المث

5. بررسی قواعد استنادی استحقاق اجرت المثل مدیر مال غیر
از جملــه قواعــدی کــه در بحــث اســتحقاق مدیــر مــال غیــر بــه آن اســتناد شــده اســت قاعــده احتــرام، احســان و 

حســبه اســت کــه ذیــلا بــه طــور مختصــر بــه شــرح آن هــا پرداختــه می شــود.
1.5. قاعده احترام

از بیــن دلایــل قائلیــن بــه اجرت المثــل مدیــر مــال غیــر، مهم تریــن دلیلــی کــه بــرای اثبــات اجــرت بــه آن اســتناد 
شــده اســت، قاعــده احتــرام اســت کــه در توضیــح آن گفتــه شــده اســت کــه: »مقصــود از احتــرام مــال مســلم ایــن 
اســت کــه در آن نبایــد رایــگان تصــرف شــود، همچنیــن نبایــد بــر آن تعــدّی شــود و عمــل مســلمان نیــز چنیــن اســت 
و بایــد اجرتــش پرداختــه شــود« )مصطفــوی، 1417، ص. 24(. همچنیــن از اســباب ضمــان، احتــرام عمــل مســلمان 
اســت؛ یعنــی اگــر شــخصی عملــی را بــه اذن حاکــم شــرع یــا بــه طــور مطلــق بــه مصلحــت غیــر انجــام دهــد و یــا 
در صورتــی کــه شــخصی کاری را از دیگــری بخواهــد و او هــم بــه آن درخواســت جامــه عمــل بپوشــاند، می توانــد 
اجرت المثــل عمــل خــود را بگیــرد، چــون عمل مســلمان محترم اســت )کاشــف الغطــا، 1422، صــص. 251 - 252(. 
مســتندات قاعــده، بنــای عقــلا و روایــات ائمــه اطهــار )ع( اســت؛ زیــرا بی تردیــد ایــن قاعــده از قواعــد امضایــی 
اســلام اســت و تأسیســی نیســت؛ چــرا کــه زندگــی عقــلا و خردمنــدان بــر ایــن امــر بنیــاد شــده و بــرای هیچ کــس 
جــای انــکار نیســت و بــه طــور کلــی، بنیــان مالکیــت بــر ایــن امــر مبتنــی اســت؛ بنابرایــن روایــات و مســتندات نیــز 
مؤیّــد همیــن بنــای عقلایــی هســتند )محقــق دامــاد، 1393، ص. 213(. چنانچــه در روایتــی امــام باقــر )ع( از رســول 
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ــبَابُ اَلْمُؤْمِــنِ فُسُــوقٌ وَ قِتَــالُُ كُفْــرٌ وَ  اللــه )صلــی اللــه علیــه و آلــه( نقــل کــرده کــه آن حضــرت فرمــوده اســت: »سشِ
ِ كَحُرْمَــةِ دَمِــهِ؛ ناســزا گفتــن بــه مؤمــن فســق اســت وجنــگ بــا او کفــر اســت و خــوردن  �أكُْ لَحْمِــهِ مَعْصِيَــةٌ وَ حُرْمَــةُ مَــالِ
گوشــت او معصیــت اســت و احتــرام مــال او هماننــد احتــرام بــه جــان او اســت« )حــرَ عاملــی، بی تــا، ص. 599(؛ 
کــه بــا توجــه بــه مســتندات قاعــده، همانگونــه کــه در ادامــه نیــز خواهــد آمــدـ قاعــده فــوق به رغــم منطقــی بــودن و 
اســتناد بــه آن در اســتحقاق اجــرت مدیــر، مجــوز قرآنــی جهــت مطالبــه مدیــر مــال غیــر بــه مالــک نبــوده و بنــای آن 

عقلایــی اســت.
2.5. شمول یا عدم شمول قاعده احترام

در ایــن کــه قاعــده احتــرام شــامل اداره مــال غیــر و حــق مطالبــه اجرت المثــل و مخــارج مدیــر می شــود جــای 
بحــث اســت. بــه نظــر برخــی قاعــده احتــرام شــامل اداره مــال غیــر نمــی شــود؛ چراکــه موضــوع ایــن قاعــده مطالبه 
اجــرت عمــل مســلمان اســت و مربــوط بــه نگهــداری یــا اداره مــال دیگــری نبــوده اســت )کاشــف الغطــا، 1422، 
صــص. 251-252(. همچنیــن ایــن قاعــده بیانگــر حرمــت تصــرف در امــوال غیــر، بــدون اذن مالک و شــارع اســت 
)شــیخ انصــاری، 1415، ج 3، ص. 204؛ موســوی ســبزواری، 1413، ج 19، ص. 176(. ولــی شــمول قاعــده احتــرام 
بــرای مطالبــه اجرت المثــل توســط مدیــر نیــز قابلیــت اســتناد دارد؛ چــرا کــه هــرگاه کاری کــه انجــام شــده، عرفــاً 
داری ارزش اقتصــادی بــوده و بــدون قصــد تبــرع انجــام یافتــه باشــد، امــر بــه انــدازه ی اجرت المثل ضمــان آور خواهد 
بــود. کار شــخص، مــال محســوب می شــود بنابرایــن مقتضــای احتــرام مــال، مســئولیت و ضمــان اســت )محقــق 
دامــاد، 1393، ص. 217(. ایــن موضــوع در قانــون مدنــی نیــز بیــان شــده اســت و در خصــوص انجــام کارهــای منزل 
در صــورت احــراز عــدم قصــد تبــرع زوجــه، دادگاه را مکلــف بــه تعییــن و محاســبه اجرت المثــل کارهــای انجــام 
گرفتــه و الــزام زوج بــه پرداخــت آن بــه زوجــه کــرده اســت1 یــا در خصــوص تعییــن ســهمی از منافــع موقوفــه بــرای 
عمــل متولــی جایــز دانســته شــده اســت.2 کــه بــه نظــر می رســد قاعــده فــوق می توانــد مبنایــی بــرای حــق مطالبــه 

اجرت المثــل مدیــر در اداره مــال غیــر نیــز باشــد بــا تأکیــد بــر اینکــه مبنــای قاعــده عقلایــی اســت.
3.5. قاعده احسان

قاعــده فقهــی دیگــری کــه بــه شــرح آن پرداختــه می شــود قاعــده احســان اســت. اتــلاف مــال غیــر، اگرچــه بدون 
تعــدَی و تفریــط باشــد موجــب ضمــان و مســئولیت اســت ولــی بنــا بــر قاعــده احســان اگــر کســی بــه هنــگام انجــام 
کاری نیــک، زیانــی وارد کنــد ضامــن نیســت پــس بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه قاعــده احســان مســقط ضمــان 
عَفــاءِ وَ لا  اســت. مســتند قاعــده احســان آیــه 91 ســوره مبارکــه توبــه اســت کــه خداونــد می فرمایــد: »لَيْــسَ عَــيَ الضُّ
ُ غَفُــورٌ  ــننَ مِــنْ سَــبيلٍ وَ اللَّ ِ مــا عَــيَ الْمُحْسشِ ِ وَ رَسُــولِ َّ ذا نَصَحُــوا للِ

إ
ــدُونَ مــا يُنْفِقُــونَ حَــرَجٌ ا یــنَ لا يَِ عَــيَ الْمَــرْضي وَ لا عَــيَ الذَّ

رَحــمٌ: بــر ناتوانــان و بــر بیمــاران و بــر آنــان کــه تــوان مالــی در انفــاق ندارند حرجی نیســت؛ آنانکــه برای خدا و رســول 

1. تبصره ی ماده 336 قانون مدنی و همچنین تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371.
2. ماده 84 قانون مدنی: »... اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است«.
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او نیکــو بیندیشــند. بــر افــراد نیکــوکار هیــچ ســبیلی نیســت و خداونــد آمرزنــده و مهربان اســت«.
 هنگامــی کــه رســول خــدا مســلمانان را بــرای جنــگ تبــوک دعــوت کردنــد، افــرادی کــه تــوان جنگی یــا مالی 
داشــتند بــه هــر صــورت بــه جبهــه کمــک کردنــد؛ ولــی برخــی از مســلمانان نــه تــوان جســمی داشــتند نــه تــوان 
مالــی. برخــی از آنــان حتــی از داشــتن پــا نیــز محــروم بودنــد. ســه نفــر از ایــن مســلمانان بــی چیــز و ناتــوان بــه 
نــام معقــل، ســویه و نعمــان در حالی کــه می گریســتند بــه حضــور رســول اللــه رســیدند و مشــکل خــود را مطــرح 
کردنــد پیامبــر چــون وســیله ای نداشــت جــواب منفــی بــه آنهــا داد، ســپس آیــه  فــوق نــازل شــد )طبرســی، 1333، 
ج 6، ص. 160(. اینکــه آیــا براســاس قاعــده احســان، مدیــر، مســتحق اجرت المثــل اســت یــا خیــر، در ادامــه مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد.
1.3.5. شمول قاعده احسان بر جلب منفعت یا دفع ضرر

در اینکــه آیــا احســان شــامل جلــب منفعــت و دفــع ضــرر می شــود یــا فقط شــامل یکــی از ایــن دو می شــود و اینکه 
بــا جمــع هــر دو مــورد، مســئولیت مدنــی رفــع می شــود یــا یکــی از دو مــورد نیــز باشــد، کافــی اســت؛ دیدگاه هــا 
متفــاوت اســت. برخــی از فقهــا معتقدندکــه قاعــده احســان بــه دفــع ضــرر اختصــاص دارد و شــامل جلــب منفعــت 
نمی شــود. صاحــب عناویــن حســینی مراغــی ایــن نظریــه را بــه اســتادش کــه گویــا شــیخ علــی بــن جعفــر کاشــف 
الغطــاء بــوده نســبت داده اســت )تهرانــی، 1408، ص. 350(؛ و لکــن خــود ایشــان اظهــار داشــته اند: »... در ایــن 
کــه ســود رســانی بــه دیگــران احســان اســت بــه ســه دلیــل تردیــدی نیســت، یکــی تبــادر، دوم عــدم صحــت ســلب و 
ــنِنَ مِــنْ  جلــب فایــده و ســوم تصریــح اهــل لغــت؛ افــزون بــر آن از عمــوم جملــه آیــه 91 ســوره توبــه »مَــا عَــىَ الْمُحْسشِ
سَــبِيلٍ« نمــی تــوان لفــظ احســان را صرفــاً محــدود به دفــع ضــرر دانســت )مراغــی، 1417، ص. 477(. ایشــان اگرچه 
احســان را جلــب منفعــت می دانــد ولــی نتیجــه ای را کــه اســتاد وی گرفتــه اســت قبــول می کنــد، بنابراین اگر کســی 
بــرای اینکــه نفعــی بــه دیگــری برســاند مــال را تلــف کنــد یــا بــر آن وضــع یــد کنــد اقدامــش مانــع مســئولیت مدنــی 

ــر نمی شــود. مدی
 وی می نویســد: »)آن چــه را اســتاد می گویــد( بــه خاطــر عــدم شــمول لفــظ احســان نیســت؛ بلکــه نتیجه اســتقراء 
مــواردی اســت کــه در آنهــا احســان بــرای جلــب منفعــت اســت، ولــی در عــدم ضمــان آنهــا اشــکال و نظــر اســت« 
)همــان، ص. 477(؛ بعــد از ایــن ســخن، وی در صــدد پاســخ بــر آمــده اســت و در نهایــت ایــن اســتدلال را بــا تأمــل 
می پذیــرد کــه »وضــع یــد بــر مــال دیگــری فقــط در صــورت دفــع ضــرر، احســان شــمرده می شــود ولــی اگــر بــه 
جلــب منفعــت منجــر شــود ایصــال نفــع نیســت، بلکــه ماهیــت وضــع یــد امــری ضــروری اســت و رســاندن نفــع بــه 
دیگــری، غیــر از وضــع یــد اســت. پــس ضمــان، بــا اثبــات یــد و بنابــر قاعــده ضمــان ثابــت شــده اســت و احســان 
بعــد از آن نیــز رافــع مســئولیت ثابــت شــده بــا ضمــان یــد نخواهــد بــود« )همــان، ج 2، ص. 477(. گرچــه مراغــی 
ایــن اســتدلال را دربــاره ی قاعــده ضمــان آورده اســت، امــا ایــن اســتدلال در قاعــده اتــلاف نیز بــه کار مــی رود، مثل 
اینکــه کســی بــه منظــور رســاندن آب بــه بــاغ، دیــوار را خــراب کنــد. طبــق ایــن دیــدگاه اگرچــه خــراب کــردن دیــوار 
بــه منظــور رســاندن نفــع بــه دیگــری بــوده اســت ولــی مســئولیت مدنــی در پــی خواهــد داشــت زیــرا ضمان ناشــی از 
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تصــرف غیــر مجــاز )خــراب کــردن دیــوار( توســط قاعــده اتــلاف ثابــت شــده اســت و رســاندن نفــع )آبیــاری بــاغ( 
بعــد از آن اســت کــه اگــر هــم احســان باشــد نمی توانــد ضمــان را بــردارد )حکمت نیــا، 1386، ص. 24(.

 اصفهانــی در کتــاب »اجــاره« اســتدلال می کندکــه »امــر نیکویــی کــه حُســن آن الزامــی نیســت موجــب تغییــر 
عنــوان قبیــح آن نمی شــود، امــا اگــر عنــوان نیکــو دارای حُســن لزومــی بــود عنــوان قبیــح را تغییــر می دهــد؛ مثــلًا 
اگــر شــخصی بــرای رســاندن نفعــی بــه دیگــری دروغ بگویــد، چــون رســاندن نفــع بــه دیگــری واجــب نیســت؛ قبح 
عمــل در ایــن مــوارد از بیــن نمــی رود؛ امــا اگــر شــخص بــرای نجــات جــان مؤمــن دروغ بگویــد، قبــح دروغ از میــان 
مــی رود؛ زیــرا تــرک دروغ گویــی موجــب هــلاک مؤمــن می شــود و چنیــن عملی ظلــم و قبیــح اســت« )اصفهانی، 
1409، ص. 35(؛ کــه بــه نظــر می رســد اداره مــال غیــر کــه بــر مبنــای ضــرورت حفــظ مــال دیگــری از نابــودی، 
ــادر می کنــد و قاعــده  ــه ذهــن متب ــودی، دفــع ضــرر را ب واجــب می شــود، خــود لفــظ حفــظ مــال دیگــری از ناب
احســان در اینجــا همــان دفــع ضــرر از مالــک اســت کــه مســتندی می شــود بــرای عدم ضمــان مدیــر در برابــر مالک 
و همچنیــن اثبــات ضمــان مالــک در برابــر مدیــر بــه جهــت مخــارج و هزینه هایــی کــه درجهــت حفــظ مــال و دفــع 

ضــرر انجــام گرفتــه اســت و مهم تریــن خصوصیــت قاعــده احســان، برداشــتن ضمــان یــد از عهــده مدیــر اســت.
2.3.5. بحث از عناوین قصدی یا فعلی بودن احسان

نکتــه بعــدی کــه در ماهیــت احســان مــورد اختــلاف اســت ایــن اســت کــه آیــا مــلاک و معیــار صــدق احســان، 
وجــود قصــد اســت یــا قصــد بــه اضافــه اینکــه فعــل هــم در واقــع احســان باشــد و یــا اینکــه فعــل در واقــع احســان 

باشــد هرچنــد شــخص، قصــد آن را نداشــته باشــد رافــع مســئولیت اســت؟ )حکمــت نیــا، 1386، ص. 22(.
 برخــی از فقهــا معتقدنــد کــه در صــدق احســان، بــر واقــع کاری نداریــم و فقــط بــه قصــد انجــام دهنــده نظــر 
می شــود مثــلا اگــر بیگانــه ای یتیــم را بــه قصــد ادب کــردن بزنــد، عنــوان »زدن« پســندیده اســت اگرچــه واقعــا ادب 
نشــود )اصفهانــی، 1409، ص. 35(؛ کــه در نقــد ایــن نظــر آمــده اســت کــه »بیــن احســان و زدن کــودک بــه قصــد 
تأدیــب، تفــاوت اســت و نمی تــوان تأدیــب را بــا احســان مقایســه کــرد. آنچــه در حســن تأدیــب مدخلیــت دارد ایــن 
اســت کــه فاعــل بــا قصــد ادب کــردن بزنــد هرچنــد طفل ادب نشــود ولــی فعــل ادب کننــده باید خــود، ذاتــاً تأدیب 
محســوب شــود. بــه همیــن خاطــر اگــر شــخصی عملــی را انجــام دهــد کــه منجــر بــه فــوت کــودک شــود، صــدق 
تأدیــب بــا اشــکال مواجــه می شــود. موضــوع ســخن در احســان نیــز مربــوط بــه همیــن صورت اســت، یعنی شــخص 

اگرچــه قصــد احســان داشــته اســت ولــی فعــل او چنیــن قابلیتــی نــدارد« )حکمــت نیــا، 1386، ص. 23(. 
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اصــل کلــی الاعمــال بالنیــات کــه ســرلوحه زندگــی همــه ی مــا انســان ها اســت 
دیدگاهــی کــه قصــد را کافــی می دانــد معتبــر باشــد، لکــن از آنجایــی کــه در جامعــه کنونــی صــرف قصــد احســان 
بــدون مطابقــت آن بــا واقــع کاری بــس دشــوار بــوده، بــا ایــن توضیــح کــه در اداره مــال غیــر، نفــس اداره بــا انگیــزه 
دفــع ضــرر یــا جلــب منفعــت مالــک، متبــادر از قصــد احســان مدیــر )محســن( اســت ولی بــه لحــاظ مشــکل در بار 

اثباتــی بهتــر اســت بــه ملاک هــای دیگــر رجــوع شــود.
برخــی دیگــر معتقــد بــه توجــه بــه خــود فعــل و عــدم دخالــت قصــد در آن هســتند طبــق ایــن دیــدگاه: »احســان 
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دایــر مــدار احســان واقعــی اســت اگــر چــه انجــام دهنــده فعــل، قصــد احســان هــم نداشــته باشــد« )بجنــوردی، 
1419، ص. 12(. در نقــد ایــن نظــر نیــز آمــده اســت: نخســت عــرف، قصــد را در معنــای احســان دخیــل می دانــد و 
بــه همیــن دلیــل میــان احســان و نفــع تفــاوت می نهــد. دوم اینکــه، موضــوع حکــم عــدم مســئولیت، عنــوان احســان 
ــنِنَ مِــنْ سَــبِيلٍ« اســت. محســن ناظــر به شــخص اســت و وی زمانی  نیســت؛ بلکــه عنــوان محســن و »مَــا عَــىَ الْمُحْسشِ
محســن شــمرده می شــود کــه قصــد احســان داشــته باشــد )حکمــت نیــا، 1386، ص. 23(. بــه نظــر می رســد بایــد با 
نویســنده موافــق بــود کــه محســن ناظــر بــه شــخص اســت و وی زمانــی محســن شــمرده می شــود کــه قصد احســان 
داشــته باشــد بــه بیانــی دیگــر قصــد احســان مفــروض اســت و احســان واقعــی، بــدون وجــود قصــد احســان قابــل 
تصــور نبــوده و می تــوان گفــت بــه لحــاظ عــدم تــوان اثباتــی قصــد احســان، بــه عنــوان دیدگاهــی جداگانــه تحــت 

عنــوان احســان واقعــی مــورد اســتناد واقــع شــده اســت.
برخــی دیگــر نیــز در ایــن زمینــه معتقدنــد: »تردیــدی نیســت کــه احســان از عناویــن قصدیَــه اســت و بــدون قصد، 
محقــق نمی شــود، ولــی آیــا صــرف قصــد احســان بــر اثــر تحقــق ایــن عنــوان کافی اســت؟ بــه عقیــده برخــی، عنوان 
احســان مرکــب از عنصــر احســان و تحقــق نیکــی اســت. اگــر شــخص قصــد احســان داشــته باشــد و عمــل او طبق 
موازیــن عقلــی و بنابــر متعــارف، احســان محســوب شــود و اقدام کننــده نیــز در ســنجش و بررســی عمــل خــود، 
تقصیــر و تســامحی نکــرده باشــد و فقــط بــه قصــد جلــب منفعــت دیگــری و یــا دفــع ضــرر از او اقــدام کنــد و بــر 
حســب تصــادف، قصــد او بــا واقعیــت منطبــق نشــود و بــر اثــر عمــل او بر محســن الیه، ضــرری برســد، اقــدام کننده 
ضامــن نیســت« )محقــق دامــاد، 1393، ج 2، ص. 306(. بــه نظــر برخــی دیگــر عــدم توجــه بــه عنــوان کلــی بــودن 
احســان ایــن اختــلاف را بــه وجــود آورده اســت، بــرای تشــخیص مــورد احســان و عدوانــی نبودن عمــل در ابتــدا باید 
بــه ادلــه معتبــر رجــوع کــرد تــا روشــن شــود کــه متعلــق حکــم از عناویــن قصــدی اســت یــا فعلــی. مثال هایی نیــز در 

ایــن زمینــه ذکــر شــده اســت: )صفــری، 1392، ص. 112(. 
مثــال اول: فــرض کنیــد در دلیــل شــرعی آمــده اســت: ولــیّ می توانــد بــه قصــد تأدیــب مولــی علیــه صغیــر را بــه 
طــور مختصــر بزنــد، در اینجــا چــون زدن بــه اذن شــرعی اســت محســن بــر ولــیّ صــدق می کنــد ولــی روشــن اســت 
کــه دلیــل شــرعی، خــود دلالــت دارد کــه »ضــرب« مذکــور، کــه متعلــق حکــم شــرعی قــرار گرفتــه اســت، از 
عناویــن قصــدی اســت؛ بنابرایــن اگــر ولــیّ از روی جهــل یــا اشــتباه و یــا فراموشــی در زدن مولــیّ علیــه صغیــر قصــد 

تأدیــب نداشــته باشــد، عملــش مــأذون نیســت.
مثــال دوم: تصــور کنیــد در دلیــل شــرعی آمــده اســت: اگــر دارنــده آب و نــان، فــردی را مضطــرّ بــه آن دو ببینــد، 
واجــب اســت آن هــا را بــه او بدهــد. بی گمــان در اینجــا دادن آب و نــان بــه اذن شــرعی اســت و بــر اطاعــت کننــده 
حکــم محســن صــدق می کنــد، امــا آشــکار اســت کــه دادن آب و نــان از عناویــن قصــدی نیســت؛ بنابرایــن اگــر 
دهنــده آب و نــان از روی جهــل یــا اشــتباه و یــا فراموشــی قصــد نیکــی بــه مضطــر را نداشــته باشــد، بــاز هــم عملش 
مــأذون اســت. نویســنده در ادامــه می نویســد: »ناگفتــه نمانــد در صورتــی کــه از دلیــل، عناویــن قصــدی بــودن 
عملــی مشــخص نشــد، بایــد آن را از عناویــن فعلــی بدانیــم؛ زیــرا در صــدق حکــم بر مــوردی، صرف عمــل کفایت 
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می کنــد و نیــازی بــه انجــام آن از روی قصــد نیســت، مگــر اینکــه از دلیلــی یــا قرینــه خارجــی شــرط بــودن قصــد 
هــم اســتنباط شــود«)صفری، 1392، ص. 112(؛ کــه بــه نظــر می رســد همانگونــه کــه گفتــه شــد هیچکــدام از دو 
نظریــه اول و دوم بــه تنهایــی کاربــرد نــدارد؛ چــرا کــه علی رغــم اهمیــت قصــد و نیــت مدیــر به جهــت عدم تــوان بار 
اثباتــی ایــن مــورد بــه تنهایــی کافــی نیســت و از طــرف دیگــر نظریــه ای کــه فعــل را بــه تنهایــی کافــی می دانــد نیــز به 
نظــر کامــل نبــوده؛ چــرا کــه بــرای مدیــر محســن، قصــد احســان در هــر صــورت مفــروض اســت در نتیجــه ترکیبــی 
از هــردو نظــر قابــل جمــع اســت بــه بیــان دیگــر، احســان عملــی، نتیجــه و تالــی قصــد احســان اســت و نظــری کــه 
هــردو را لازم می دانــد صحیــح بــه نظــر می رســد بــا تأکیــد بــر اینکــه بــار اثباتــی اختصــاص بــه احســان عملی داشــته 

و احســان قصــدی مفــروض بــوده نیــازی بــه اثبــات نــدارد.
 در ادامــه اگرچــه فقــدان یــا اســقاط ضمــان بــه دلیــل احســان مــورد اتفاق فقهــا اســت )مراغــی، همــان، ص. 474؛ 
بجنــوردی، 1419، صــص. 14- 15(. لکــن بحــث اصلــی بــر ســر اجرت المثــل مدیــر اســت؛ ایــن موضــوع محــل 
بحــث اســت و برخــی قاعــده احســان را تنهــا در اســقاط ضمــان پذیرفته انــد. واضــح اســت برخلاف اســقاط ضمان، 
اســتخراج اثبــات ضمــان از آیــات نســبت بــه محســن مطــرح نیســت بلکــه ضمــان محســن الیه )مالــک( در قبــال 
محســن نســبت بــه اجــرت محســن و مخــارج و هزینه هایــی کــه کــرده اســت محــل بحــث اســت و در ایــن صــورت 
اســت کــه بــا بحــث اداره مــال غیــر ســازگار بــوده و ضمــان مالــک را در مقابــل اداره مالــش در جایــی کــه مدیــر، 
محســن اســت، در پــی خواهــد داشــت )صفایــی و هوشــمند فیــروز آبــادی، 1393، ص. 106(. بــه نظــر می رســد 
کاربــرد قاعــده فــوق بیشــتر در بحــث اثبــات یــا عــدم اثبــات ضمــان مدیــر و مالــک در قبــال یکدیگــر بــوده و بــا 
اســتناد بــه دلایلــی کــه در ادامــه خواهــد آمــد ایــن قاعــده مجــوزی جهــت مطالبــه اجرت المثل مدیــر در برابــر مالک 
نیســت زیــرا قاعــده مــورد بحــث نســبت بــه مدیــر ســلبی اســت )مــا علــی المحســنین... ( و ایجابــی نیســت. هدف 
از ذکــر ایــن قاعــده در این جــا، صرفــاً ایــن بــوده کــه تعــداد کمــی از نویســندگان در قبــال اســتحقاق مدیــر بــه مطالبه 

اجرت المثــل عمــل خویــش بــه آن اســتناد کرده انــد.
4.5. حسبه )آیات امر به معروف ونهی ازمنکر(

برخــی از فقهــا دلیــل جــواز اداره مــال غیــر را از بــاب »حســبه بــودن« آن دانســته اند1؛ البتــه بیشــتر نویســندگان دلیل 
ــه معــروف و نهــی از منکــر دانســته اند و حتــی برخــی ادعــا کرده انــد:  پیدایــش دایــره حســبه را نیــز آیــات امــر ب
»تقریبــاً همــه علمــای اهــل ســنت حســبه را همــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دانســته اند« )قنبــری، 1382، 
ص. 116(؛ و برخــی نیــز معتقدنــد حســبه وظیفــه دینــی از بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت )ابــن خلدون، 

1408، ص. 280؛ مطهــری، 1363، ص. 47(.

1. شــهید ثانــی، 1414، ج 6، ص. 266؛ قمــی، 1380، ج 2، صــص. 117 - 118؛ همدانــی، 1416، ج 14، ص. 684. همــو، 1420، ص. 
283؛ حایــری )شــاه بــاغ(، 1376، ج 1، ص. 286؛ مــکارم شــیرازی، 1413، ص. 446؛ محقــق دامــاد، 1393، ج 2، بخــش مدنــی، ص. 

308؛ جعفــری لنگــرودی، 1382، ص. 588.
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1.4.5. شمول حسبه بر اداره مال غیر
 نظریــه ی مطــرح شــده ایــن اســت کــه عمــل مدیــر را از بــاب حســبه بــودن مســتحق اجرت المثــل عمــل خویــش 
دانســته اند؛ کــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد و بررســی خواهــد شــد کــه مــاده 306 ق.م.کــه مؤیــد احســان و حســبه 
در کنــار ســایر قواعــد اســت و صرف نظــر از اثبــات یــا عــدم اثبــات ضمــان مدیــر و مالــک در قبــال یکدیگــر کــه بــا 
اســتناد بــه قاعــده احســان توجیــه می شــود، درقبــال عــدم اســتحقاق مدیــر جهــت مطالبــه اجرت المثــل نیــز با اســتناد 
بــه حســبه توجیــه خواهــد شــد؛ اگــر چــه مدیــر به رغــم اینکــه اذن شــرعی دارد ومــأذون شــرعی نیــز ماننــد ســایر امنــا 
امیــن محســوب می شــود، مگــر تعــدَی و تفریــط کنــد؛ فلــذا بــا اســتناد بــه حســبه و همســو بــا آیــات حســبه )امربــه 
معــروف و نهــی از منکــر( و ســایر آیــات قــرآن کریــم، کار نیکــش بــرای رضــای خــدا و پاداشــی کــه خدایــش بــه او 
خواهــد داد انجــام شــده اســت. همچنان کــه محمــد بــن احمــد ازهــری ذیــل مــاده »حســب«   می نویســد: »حســبه 
ــری،  ــام دادم...« )ازه ــتاً« انج ــی کار را »حسبـ ــت و می گوی ــاداش خداس ــرای پ ــام کار ب ــت و آن انج ــدر اس مص
 ُ 1421، صــص. 116-117(. مرحــوم فخرالدیــن طریحــی نیــز ذیــل مــاده »حســب« چنیــن می نــگارد: »حَسْــبُنَا اللَّ
عْــمَ الْوَكيــلُ: خــدا مــا را بــس اســت« و در حدیــث نیــز آمــده اســت: »مَــنْ صَــامَ شَــهْرَ رَمَضَــانَ إِیمَانــاً وَ اِحْتِسَــاباً«  وَ نِ
یعنــی بــرای طلــب و جــه اللــه و ثــواب او روزه بگیــرد. »الحسشــبه« در اصطــلاح امــر بــه معــروف و نهی از منکر اســت 

)طریحــی، 1362، ج 2، صــص. 41-39(. 
برخــی نیــز معتقدنــد »حسشــبه« در اصــل، شــمردن و ســپس در انجــام دادن کار فقــط بــرای خــدا و بــرای رضــای 
او اســتعمال شــده اســت )صفــری، 1392، ص. 139(؛ کــه ذیــلًا بــه برخــی از تعاریــف اصطلاحــی حســبه پرداختــه 
خواهــد شــد: »ظاهــر ایــن اســت کــه مــراد از »امــر بــه معــروف« در بــاب حســبه، مطلــق امــوری اســت کــه عقــل یا 
شــرع آنهــا را نیکــو می شــمارد؛ چــه بســا ایــن امــور، امــور واجــب یــا مســتحب نباشــند بلکــه مباحــی باشــند کــه بــه 
دلیــل مصالــح جامعــه رجحــان پیــدا کرده انــد. مــراد از منکــر هــم در ایــن بــاب آن چیــزی اســت کــه عقــل یــا شــرع 
آن را منکــر بدانــد و امــکان دارد آن چیــز حــرام یــا مکــروه و یــا عمــل مباحــی باشــد کــه مصلحت هــای اجتماعــی 

انجــام نــدادن آن را اقتضــا کنــد.« )منتظــری، 1408، ج 1، ص. 27(. 
در متــون فقهــی نیــز در پاســخ بــه چیســتی ادلــه حســبه، برخــی فقهــا چنیــن نظــر داده انــد: شــهید ثانــی در اثبــات 
ولایــت مؤمــن عــادل بــر ترکــه بــدون وصــیَ در صــورت دسترســی نداشــتن بــه حاکــم شــرع پــس از اســتناد بــه آیــه 
تعــاون و ولایــت می نویســد: »ایــن عمــل )اداره ترکــه بــلا وصــی( از امــور معــروف و مصالــح حســبه اســت کــه بــر 
انجــام آنهــا اذن شــرعی از عمــوم ادلــه ای کــه دلالــت بــر امــر بــه معــروف می کننــد اســتفاده می شــود« )شــهید ثانی، 

بی تــا، بــه نقــل از صفــری 1392 ص. 167(.
 تنهــا فقیهــی کــه کــم وبیــش بــه تفصیــل و بــه صــورت مســتقل و صریــح بــه ایــن بحــث پرداختــه اســت، ســید 
محمــد آل بحرالعلــوم اســت. ایشــان پنــج دلیــل بــر ثبــوت ولایــت حســبه در امــور حســبی آورده اســت کــه یکــی 
ــنِنَ.« و »مَــا عَــىَ  ــبُّ الْمُحْسشِ َ يُِ نَّ اللَّ

إ
ــنُوا ا از آنهــا عبــارت اســت از: عمــوم بعضــی از آیه هــای قــرآن ماننــد: »وَ �أحْسشِ

ــنِنَ مِــنْ سَــبِيلٍ.« بعــد از اینکــه احســان بــودن عمــل معلوم شــود. ایشــان همچنین معتقد اســت: »مورد حســبه  الْمُحْسشِ
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هــر معروفــی اســت کــه می دانیــم شــارع خواســتار تحقــق آن در خــارج اســت بــدون اینکــه آن را بــر عهــده شــخص 
معیــن گذاشــته باشــد. پــس مــوارد آن از قبیــل مــواردی اســت کــه فقیــه در آن ولایــت دارد بــا ایــن فــرق کــه فعــلا 

امــکان رجــوع بــه او نیســت« )آل بحرالعلــوم، 1362، صــص. 290 - 291(.
 از دیــدگاه حضــرت امــام خمینــی )ره( نیــز امــور حســبه کــه منــوط بــه اذن حاکم اســت عبارت اســت از هــر امری 
کــه مطلــوب شــارع مقــدس باشــد و فعــلًا کســی ولــیَ او نباشــد از قبیــل حفــظ امــوال صغیــر و غایــب )موســوی 
خمینــی، 1379، ص. 665(. در اینجــا قبــل از پرداختــن بــه بحــث اصلــی کــه همــان اجرت المثــل مدیــر بــا اســتناد 
بــه آیــات حســبه اســت ذکــر یــک نکتــه ضــروری اســت؛ شایســته اســت در اینجــا نظــر اندیشــمند معاصــر دکتــر 
لنگــرودی از اصطــلاح امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــورد توجــه قــرار گیــرد: »بــه نظــر می رســد اگــر چــه اولین 
دلیــل بــرای پیدایــش حســبه در دولت هــای اســلامی آیه هــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــوده، روشــن اســت 
کــه نمی تــوان تمــام امــور را کــه مربــوط بــه نظــم اجتمــاع اســت در امــر بــه معــروف و نهــی ازمنکــر اصطلاحــی 
خلاصــه کــرد. بــرای نمونــه بــدون شــک اداره ترکــه ای کــه وصــیَ نــدارد و حفــظ اطفــال صغــاری کــه سرپرســت 
ندارنــد، از مســائل اجتماعــی اســت؛ ولــی امــر بــه معــروف اصطلاحــی شــامل آن نمــی شــود« )جعفری لنگــرودی، 
1381، صــص. 319-316(. لــذا نویســندگان بــا توســعه در مفهــوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ادلــه دیگــری 
هــم بــرای تتیــم و تکمیــل در ایــن زمینــه ذکــر کرده انــد و اســتدلال بــه آیــه هــای 5 و 6 ســوره مبارکــه نســاء را نیــز 
بایــد در همیــن راســتا دانســت )صفــری، 1392، ص. 144(؛ و هــدف اصلــی بحــث حاضــر نیــز بــا توجــه بــه معنــای 
اصطلاحــی حســبه، مفهــوم توســعه یافتــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت و نــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــری کــه محصــور در مســائل حکومتــی بــوده و اختصــاص بــه حکومــت و دولــت داشــته باشــد، بلکــه بــه قــول 
برخــی نویســندگان در اینجــا مجــال وســیعی وجــود دارد و قــرآن مجــال وســیعی و دیــدگاه وســیعی پیش پای کســانی 
کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد نهــاده اســت. لزومــی نــدارد یکایک مصادیــق معــروف و منکر بــه او 
گفتــه شــود. ایــن مســأله بــا دیــدگاه فقیــه ارتبــاط پیــدا می کنــد کــه فقیــه نیــز در بســیاری مــوارد عــرف را معیــار قــرار 
می دهــد کــه عــرف هــم از همیــن مــاده معــروف اســت یعنــی چیــزی کــه مــردم آن را می شناســند و پذیرفته انــد و 
طبعــاً آن را خــوب می داننــد کــه قبــول کرده انــد در مســائل اقتصــادی، مســائل اجتماعــی و روابــط زناشــویی بایــد آن 

را پذیرفــت )ولیخانــی، 1391، ص. 3(. 
بــا توجــه بــه بررســی معنــای لغــوی و اصطلاحــی حســبه و چیســتی ادلّــه حســبه بــه نظــر می رســد آیــات امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر کــه از مهم تریــن دلایــل حســبه هســتند، بــا توجــه بــه توســعه مفهــوم امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر و همچنیــن توجــه بــه نظرهــا فقهــا کــه ایــن دو را در کنــار یکدیگــر و بــه نوعــی متــرادف بــه کار می برنــد، 

شــامل امــور اجتماعــی از جملــه اداره مــال غیــر نیــز می شــود.
2.4.5. شمول حسبه بر آیات قرآنی مربوط به اداره مال غیر

عنــوان حســبه بــا اســتناد بــه آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه نظــر از آن چنــان شــمولیت و گســتردگی 
برخــوردار اســت کــه آیــات بســیار دیگــری از قــرآن و از جملــه آیــات اداره مــال غیــر را درون خــود جــا داده اســت؛ 
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چــرا کــه تمــام آیــات فــوق بــه نوعــی بیانگــر امــر به معــروف و نهــی از منکــر هســتند به عبــارت دیگــر در قــرآن چند 
آیــه معــدود هســتند کــه معــروف بــه آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتند و در آنهــا خداوند اصطــلاح امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه کار بــرده اســت، در مقابــل، ســایر آیات قــرآن کریــم از جملــه آیــات اداره مال غیر 

از مصادیــق همــان آیــات معــدود هســتند کــه بــه طــور جداگانــه بــه هــر کــدام پرداختــه خواهد شــد.
3.4.5. آیات امر به معروف و نهی از منکر

از جملــه آیــات دلالــی بــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکرعبارتنــد از: آیــه 110 ســوره آل عمــران می خوانیــم: »كُنْــمُْ 
ِ و ... : بهتریــن شــما امتــی بودیــد کــه بــه  للَّ ــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَ تُؤْمِنُــونَ بِ لْمَعْــرُوفِ وَ تَنَْ ــاسِ تَ�أمُــرُونَ بِ لنَّ ــةٍ �أخْرِجَــتْ لِ خَــرَْ �أمَّ
ســود انســان ها آفریــده شــده اید، امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر می کنیــد و بــه خــدا ایمــان داریــد«. در تفســیر آیــه 
می خوانیــم ایــن آیــه، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه عنــوان یــک وظیفــه عمومــی و همگانــی ذکــر می کنــد 
و مســلمانان تــا زمانــی »امــت ممتــاز« محســوب می شــوند کــه دعــوت بــه ســوی نیکی هــا و مبــارزه بــا فســاد را 
فرامــوش نکننــد و مخاطــب در ایــن آیــه عمــوم مســلمانان هســتند، همانطــور کــه ســایرخطابات قــرآن چنیــن اســت 
ــةٌ  )مــکارم شــیرازی، 1387، ج 3، ص. 73(؛ و یــا در آیــه 104 همیــن ســوره مبارکــه می خوانیــم: » وَ لْتَكُــنْ مِنْــمُْ �أمَّ
ــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَ �أولئِــكَ هُُ الْمُفْلِحُــونَ: و بایــد از شــما مســلمانان برخــی )کــه  لْمَعْــرُوفِ وَ یَنَْ لَ الْخَــرِْ وَ يَ�أمُــرُونَ بِ

إ
يَدْعُــونَ ا

دانــا و یــا بــا تقــوی ترنــد( خلــق را بــه خیــر و صــلاح دعوت کننــد و مــردم را بــه نیکــو کاری امــر و از بــد کاری نهی 
کننــد و اینــان کــه بــه حقیقــت واســطه هدایــت خلــق هســتند در دو عالــم در رســتگاری خواهنــد بــود.«

»ســابق بــر ایــن در ممالــک اســلامی و )امــروزه در پــاره ای از کشــورهای اســلامی( با الهــام از آیه فوق، تشــکیلاتی 
مخصــوص مبــارزه بــا فســاد و دعــوت بــه انجــام مســئولیت های اجتماعــی به نام حســبه وجــود داشــت و مأمــوران آن 
را »محتســب« یــا »آمریــن بــه معــروف« می نامیدنــد کــه مأمــور بودنــد بــا همــکاری یکدیگــر مــردم را بــه کارهــای 

نیک و پســندیده تشــویق کننــد« )همــان، ص. 55(.
همچنیــن در آیــات 71 )ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه آیــه 71 ســوره مذکــور یکــی از آیــات مثبــت اداره مــال 
غیــر در آثــار فقهــا و اندیشــمندان در توجیــه ولایــت و دوســتی و همیــاری و تعــاون میــان مؤمنیــن اســت و معــروف 
ــس از ذکــر  ــد پ ــه خداون ــه 112 ســوره توب ــه خواهــد شــد( و در آی ــه آن پرداخت ــه ب ــاون اســت و در ادام ــه تع ــه آی ب
صفــات مؤمنیــن، چنیــن مؤمنــان راســتین را تشــویق می کنــد و بــه پیامبــرش می گویــد ایــن مؤمنــان را بشــارت ده و 
از آنجایــی کــه متعلــق بشــارت ذکــر نشــده؛ یــا بــه تعبیــر دیگــر بشــارت بــه طــور مطلــق آمــده اســت مفهــوم وســیعی 
را می فهمانــد کــه هــر خیــر و ســعادتی را در بــر می گیــرد و توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز لازم اســت کــه قســمتی از ایــن 
صفــات )صفــات امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر( به وظایــف حســاس اجتماعــی و پاکســازی محیط جامعه اشــاره 
می کنــد و آخریــن صفــت، حکایــت از مســئولیت های همگانــی در مــورد تشــکیل حکومــت صالــح و شــرکت 
فعالانــه در مســائل مثبــت سیاســی دارد )مــکارم شــیرازی، 1387، ج8، ص. 195(. از جملــه ســایر آیــات امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر عبارتنــد از: آیــه 7 ســوره لقمــان، آیــه 41 ســوره حــج، آیــه 157 ســوره اعــراف کــه جهــت 

عــدم اطالــه کلام از ذکــر تــک تــک آیــات خــودداری می شــود.
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4.4.5. مصادیق آیات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم
آیــات بســیاری در قــرآن مشــمول همیــن آیــات معــدود پیــش گفتــه هســتندکه در مبحــث قبلــی بــه آنهــا پرداختــه 
شــد؛ بــه عبــارت دیگــر آیــات اداره مــال غیــر از جملــه: آیــات تعــاون، قیــام، احســن، احســان، ولایــت و... کــه 
هرکــدام بیانگــر یــک جنبــه از ایــن اداره هســتند مثــل آیــه قیــام کــه جــواز وجوب ایــن اداره اســت، یــا آیه احســن که 
بیانگــر تکلیــف مدیــر بــه رعایــت حفــظ مصلحــت مالــک مــال اســت، یــا آیــه تعــاون کــه بیانگــر یــاری رســاندن به 
همنــوع اســت؛ یــا احســان کــه بیانگــر عــدم ضمــان مدیــر در برابــر مالــک یا ضمــان مالــک در برابــر مدیر نســبت به 
هزینه هــا و مخــارج هســتند جملگــی از مصادیــق آیــات امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر بــه شــمار می رونــد. بــرای 
ُ لَــمُْ قِيَامًــا: امــوال خــود را که  ــيِ جَعَــلَ اللَّ ــفَهَاءَ �أمْوَالَــمُُ الَّ نمونــه در آیــه 5 ســوره مبارکــه نســاء آمــده اســت: »وَلَا تُؤْتُــوا السُّ
خداونــد وســیله قــوام زندگــی شــما قــرار داده، بــه دســت ســفیهان نســپارید«؛ ایــن آیــه معــروف به آیــه قیــام و یکی از 

آیــات اداره مــال غیــر اســت )صفــری، 13925، ص. 86(.
 همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه کلیــه امــوال از دیــدگاه اســلام از آن همــه مــردم اســت )طباطبایــی، 1394، ص. 
170(؛ و نبایــد بــه هــدر بــرود؛ چــرا کــه منجــر بــه ضــرر فــرد و اجتماع می شــود )مــکارم شــیرازی، همــان، ص. 37(. 
یــنَ  ِ ــا الذَّ َ یــا در آیــه 2 ســوره مبارکــه مائــده کــه معــروف بــه آیــه تعــاون در اداره مــال غیــر اســت آمــده اســت: »يَ �أيُّ
ــمْ وَرِضْــوَانً  ِ ــنَ الْبَيْــتَ الْحَــرَامَ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنْ رَبِّ آمِّ ــهْرَ الْحَــرَامَ وَلَا الْهَــدْيَ وَلَا الْقَاَئِــدَ وَلَا � ِ وَلَا ال�َّ ــوا شَــعَائِرَ اللَّ لُّ آمَنُــوا لَا تُِ �
قْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا  وکُمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ �أنْ تَعْتَــدُوا وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّ آنُ قَــوْمٍ �أنْ صَــدُّ ــنَ� ــمُْ ششَ رِمَنَّ ذَا حَلَلْــمُْ فَاصْطَــادُوا وَلَا يَْ

إ
وَا

َ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ: ای اهــل ایمــان، حرمــت شــعایر خــدا )مناســک حــج( و مــاه حــرام  نَّ اللَّ
إ
َ ا قُــوا اللَّ إثِْ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ

عَــىَ الْا
را نگــه داریــد و متعــرض هــدی و قلایــد نشــوید و تعــرض زایــران خانــه محتــرم کعبــه را کــه در طلــب فضــل خــدا 
و خشــنودی او آمــده انــد، حــلال نشــمارید و چــون از احــرام بیــرون شــدید صیــد کنیــد؛ و عــداوت گروهــی کــه 
از مســجد الحــرام منعتــان کرده انــد شــما را بــه ظلــم و بــی عدالتــی وادار نکنــد و بایــد بــا یکدیگــر در نیکــو کاری 
و تقــوی کمــک کنیــد نــه بــر گنــاه و ســتمکاری و از خــدا بترســید کــه عقــاب خــدا ســخت اســت«. در بحــث 
تفســیری قســمتی از آیــه کــه مربــوط بــه اداره مــال غیــر اســت، آمــده اســت: »بــرّ« در اصــل بــه معنای توســعه اســت 
و ســپس بــه معنــای نیکی هــا و خوبی هــا بــه کار رفتــه اســت. تفــاوت »بــرّ« و »خیــر« از نظــر لغــت عــرب ایــن 
اســت کــه بــرّ و نیکــوکاری تــوأم بــا توجــه و از روی قصــد و اختیــار اســت؛ ولــی »خیــر« هــر نــوع نیکــی کــه بــه 
« معنــای وســیعی  دیگــری بشــود، اگرچــه بــدون توجــه باشــد، اطــلاق می شــود. از قــرآن اســتفاده می شــود کــه »بــرَّ
ــریعتمداری، 1372، ج1، ص. 187؛  ــود )ش ــه می ش ــاک گفت ــال پ ــان و اعم ــم از ایم ــا اع ــام نیکی ه ــه تم دارد و ب

فیَومــی، 1425، ص. 43(.
5.4.5. آیات دلالی بر عدم استحقاق اجرت المثل مدیر با استناد به حسبه

نکتــه مهــم قابــل بحــث کــه در واقــع بزنــگاه اصلــی تحقیــق حاضــر اســت ایــن اســت کــه آیاتــی کــه در مباحــث 
بــالا بــه ذکــر آن هــا پرداختــه شــد؛ آیاتــی هســتند کــه خداونــد در برخــی از آنهــا اصطــلاح امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر را بــه کار بــرده اســت. برخــی دیگــر نیــز آیاتــی هســتند کــه خداونــد مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از 



44

منکــر را ذکــر کــرده اســت از جملــه آیــات تعــاون و قیــام کــه بــرای نمونــه ذکــر شــد. حــال بــا توجــه به تمــام مطالب 
پیــش گفتــه، در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا مدیــر مــال غیــر کــه بنــا بــه اقــوال فــوق، محتســب اســت و حســبتاً بــا 
اســتناد بــه آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، مــال دیگــری را اداره کــرده اســت بــر مبنــای همیــن آیــات حــق 
مطالبــه اجرت المثــل از مالــک را نــدارد؟ بایــد گفــت: همانگونــه کــه قبــلًا نیــز ذکــر شــد مبنــای حســبه، آیــات امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت و آیــات فــوق عــلاوه بــر آیــات اداره مــال غیــر، آیــات بســیار دیگــری از قــرآن را 

نیــز تحــت پوشــش دارنــد.
 در واقــع ایــن شــمولیًت حســبه و در عیــن حــال آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت کــه تمام آیــات دیگر 
را درون خــود حمــل می کنــد و اداره مــال غیــر کــه از مســائل اجتماعــی اســت بــا توســعه ای کــه فقهــا در مفهــوم امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر اصطلاحــی دادنــد، داخــل در ایــن فریضــه بــزرگ اســت و همینطــور در تعریفــی کــه 
فقهــا در معــروف از بــاب حســبه کرده انــد و قبــلًا بــه آن پرداختــه شــد مطلــق امــوری اســت کــه عقــل یــا شــرع آن 

را نیکــو می شــمارد. 
لکــن خداونــد در قــرآن در کنــار تمــام آیاتــی کــه انســان ها را بــه وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ســوق 
می دهــد چــه بــه صــورت افعــال امــری و چــه بــه صــورت خبــر در مقــام انشــاء در کنــار تمــام ایــن آیــات امــری، 
آیــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در تمــام آیــات فــوق بــه انســان نیکــوکار، وعــده نیکــی می دهــد، ذیــلًا بــه برخی 

ــم. ــات می پردازی از ایــن آی
ــهِ وَلَا خَــوْفٌ  ّ ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَــهَُ �أجْــرُهُ عِنْــدَ رَبِ َّ ــهُ للِ در آیــه 112 ســوره مبارکــه بقــره آمــده اســت: »بَــىَ مَــنْ �أسْــمََ وَجَْ
زَنُــونَ: آری کســی کــه از هــر جهــت تســلیم خــدا شــد و نیکــوکار گشــت اجــرش نــزد خــدا بــزرگ  ــمْ وَلَا هُْ يَْ عَلَيْهِ
ــنِنَ: نیکــوکاران را پــاداش نیــک خواهیــم  ــک نْجــزِى الْمُحْسشِ خواهــد بــود«. یــا در آیــه 84 ســوره مبارکــه انعــام »کَذَلِ
لاَّ مِثْلَهَــا وَهُْ لَا 

إ
ــزَى ا ئَةِ فَــاَ يُْ ــيِّ لسَّ هَــا وَمَــنْ جَــاءَ بِ ــنَةِ فَــهَُ عَــرُْ �أمْثَالِ لْحَسشَ داد« همچنیــن آیــه 160 همیــن ســوره »مَــنْ جَــاءَ بِ

يدُ  يُظْلَمُــونَ: هرکــس کار نیکــو کنــد او را ده برابــر آن پــاداش خواهــد بــود« و یــا آیــه 161 ســوره مبارکــه اعــراف »سَــزَِ
ــاسِ وَلَكِنَّ  ــنِنَ « »مــا نیکــوکاران را فــزون تــر احســان می کنیــم« و یــا آیــه 60 ســوره مبارکه یونــس »فَضْــلٍ عَــىَ النَّ الْمُحْسشِ
هُْ لَا يَْ�ــكُرُونَ: و البتــه خــدا را بــا بنــدگان، فضــل و احســان بســیار اســت ولــی اکثــر مــردم شــکر احســان حــق  �أكْــرََ
نمــی کننــد«؛ کــه در اینجــا بــه نظــر می رســد یــک بعــد شــکرگزاری از خداونــد می توانــد احســان خلــق نســبت بــه 
هــم باشــد؛ چــرا کــه خداونــد بزرگ تریــن محســن اســت و در قبــال احســانش بــه خلــق چیــزی نخواســته جــز اینکه 
شــکرگزار نعمت هایــش باشــیم و در مقابــل ایــن همــه احســان خداونــد بــر بنــدگان، او نیــز به ســایر بندگان، احســان، 
 َ نَّ كَــذلِ

إ
بدهــکار اســت کــه بــه نوعــی شــکرگزاری از خداونــد اســت. در آیــه 22 ســوره مؤمنــون آمــده اســت: »ا

ــنِنَ: مــا نیکــوکاران عالــم را پاداش می بخشــیم«. ــزِي الْمُحْسشِ نَجْ
همچنیــن آیــات بســیار دیگــری در قــرآن کــه بیانگــر همیــن موضــوع اســت و در جهــت عــدم اطالــه کلام از ذکــر 
آنهــا خــودداری می کنیــم. فلــذا بــه نظــر می رســد خداونــد بزرگتریــن حســابرس بــر اعمــال بنــدگان اســت و بــرای 

هــر کار نیکــی بــه بنــدگان وعــده اجــرت و پــاداش اخــروی داده اســت.
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6.4.5. استحقاق اجرت المثل
اگرچــه آیــات قــرآن مســتندی جهــت مطالبــه اجرت المثــل مدیــر مــال غیــر از مالــک نبــوده ولــی آن را نفــی هــم 
نمی کنــد بلکــه برعکــس خداونــد اعمــال انســان ها را در ایــن دنیــا بی پاســخ نگذاشــته و بــر این اســاس به اشــخاصی 
کــه براســاس احســان اقــدام بــه نگهــداری مــال غیــر می کننــد بایــد اجــرت در نظرگرفــت عــلاوه برایــن نظر بســیاری 
از اندیشــمندان کــه جــواز رجــوع مدیــر بــه مالــک جهــت مطالبــه اجرت المثــل را بــا اســتناد بــه قاعــده احتــرام توجیه 
کرده انــد، نیــز در جــای خــود قابــل پذیــرش اســت و منطقــی ایــن اســت کــه عمــل مدیــر مــال غیــر محتــرم باشــد 
و او حــق مطالبــه اجــرت عمــل خویــش را بــا اســتناد بــه قاعــده احتــرام کــه قاعــده ای عقلــی اســت داشــته باشــد، بــا 
ایــن حــال برخــی معتقدنــد اســتحقاق اجــرت بــرای مدیــر مبنایــی در آیــات قرآنــی نداشــته و حتــی می تــوان اینگونــه 
اســتدلال کردکــه هــدف غایــی تقنیــن کــه بنــا بــر نظــر برخــی اندیشــمندان، عدالــت اســت )علیدوســت، 1381، 
صــص. 130 و 158(؛ و علــت ســکوت قانــون را قصــد تبــرَع مدیــر دانســته )کاتوزیــان 1378، ص. 189 (. ولــی اگــر 
ثابــت شــود کــه قصــد تبــرع نبــوده بــا چنیــن اســتدلالی نمــی تــوان عــدم اســتحقاق چنیــن مدیــری را ثابــت کــرد 
هرچندکــه در آن هنــگام، محســن نــه بــه فکــر پــاداش عمــل خویــش، بلکــه قصــد واقعیــش دفــع ضــرر از هــم نــوع 
خویــش بــوده و در عیــن حــال، او دل بــه وعــده پــروردگار خویــش ســپرده اســت و جــا دارد در ایــن راســتا یــادی از 

شــاعر بــزرگ ایــران زمیــن شــود کــه می فرمایــد:
»تو نیکی می کن و در دجله انداز         که ایزد در بیابانت دهد باز«)سعدی(

و عمــل مدیــر نیــز مصــداق »از هــر دســت بدهــی از همــان دســت خواهــی گرفــت« اســت امــا لازمــه ایــن عمــل 
بی چشم داشــت بــودن عمــل اســت نــه بــا مطالبــه از مالــک، بلکــه بــا رجــاء واثــق بــه خالــق خویــش کــه بارهــا وعده 
کار نیکــش را بــه وی داده اســت؛ بنابرایــن حداقــل می تــوان گفــت اگــر اداره کننــده مــال غیــر اجرتــی را مطالبه کند 
مســتحق اجــرت خواهــد بــود ودر این صــورت مالــک، بدهــکار شــده و بایــد اجــرت را پرداخــت کند و بــه اصطلاح 

مدیرحــق تغریــم مالــک را خواهد داشــت.

6. نتیجه گیری
تحقیــق حاضــر بــا نــگاه فقهــی حقوقــی تبعــی بــه قانــون و بررســی تطبیقــی اداره مــال غیــر بــا آیــات قــرآن کریــم، 
تنظیــم و نــگارش یافتــه اســت. اداره مــال غیــر و توصیــه نســبت بــه آن از مجمــوع آیــات از جملــه: قیــام، احســن، 
تعــاون، احســان، ولایــت و حســبه قابــل برداشــت اســت کــه هرکــدام از ایــن آیــات در برگیرنــده یــک بعــد از ایــن 
اداره اســت و همچنیــن شــمولیَت حســبه بــا توجــه بــه مبنــای آن کــه آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت به 
طــوری کــه اداره را بــه عنــوان مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر درون خویــش جــا داده اســت، بــه عبــارت 
دیگــر خداونــد متعــال بارهــا در قــرآن کریــم، انســان ها را دعــوت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــرده اســت 
و در بســیاری آیــات دیگــر اداره )بــا توســعه ای کــه فقهــا در مفهــوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اصطلاحــی بــه 
ســوی مســائل اجتماعــی داده انــد( مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکر را متذکر شــده اســت و ســپس خــود را 
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در جــای جــای قــرآن کریــم بزرگ تریــن محاســب بــه حســاب بنــدگان معرفــی کــرده اســت، فلــذا شــاید بــه لحــاظ 
منطقــی و عقلــی بتــوان بــا اســتناد بــه قاعــده احتــرام عمــل، )همانگونــه کــه بســیاری اندیشــمندان و فقهــا بــه قاعــده 
فــوق اســتناد کرده انــد( مدیــر مــال غیــر را محــق در مطالبــه اجرت المثــل عمــل خویــش در قبــال مالــک دانســت؛ 
لکــن آیــات قــرآن مجــوزی جهــت توجیــه ایــن مطالبــه نبــوده و از ایــن لحــاظ بــه نظــر می رســد ســکوت مــاده 306 
ق.م. بــا توجــه بــه اصــل 197 قانــون اساســی بــا مراجعــه بــه فقــه تکمیــل شــود بــا ایــن حــال هیــچ یــک از آیــات 
اســتحقاق اجــرت را نیــز نفــی نمی کننــد بــه ویــژه اگــر اداره کننــده قصــد تبــرع نداشــته می توانــد اجــرت عمــل 
خــود را دریافــت کنــد هرچنــد براســاس آیــات عمــل کــرده باشــد و بــه اصطــلاح بــا مطالبــه کــردن اجرت مالــک را 

بدهــکار کنــد ولــی اگــر مطالبــه نکــرده باشــد، اداره کننــده اســتحقاقی نخواهــد داشــت.
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چکیده
خطاپذیــری دانــش بشــر، ماهیــت مکمل ســازی و چندتبــاری بــودن دانــش نیاز بــه مطالعات میانرشــته ای در علوم انســانی 
را ایجــاب می کنــد؛ در ایــن میــان، دانــش قرآنــی بــا مطالعــه در دو شــاخه علوم قرآنــی )بــه طــور خــاص( و معــارف قرآنــی 
در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای قــرار می گیــرد؛ و از ســوی دیگــر تربیــت و مفاهیــم مرتبــط بــا آن در بحــث علــوم تربیتــی 
در رشــته های دانشــگاهی جــای می گیــرد. در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مطالعــات، مقالــه حاضــر بــا هــدف 
شناســایی زمینه هــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای در دو دانــش معــارف قرآنــی و علوم تربیتــی تدویــن شــده 
اســت. روش انجــام ایــن پژوهــش از نظــر روش شناســی کیفــی و بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای و اســنادی انجــام 
شــده اســت. جامعــه آمــاری شــامل منابــع کتابخانــه ای و اســناد مرتبــط بــوده اســت. بــرای رســیدن بــه هــدف پژوهــش از 
معیارهــای اندازه گیــری و وزن هــای شناســایی شــده توســط فیضــی و نقــی زاده )1395( اســتفاده شــده اســت. بدین وســیله 
محقــق بــا اســتفاده از ایــن معیارهــا بــه بررســی منابــع اطلاعاتــی هــر یــک از وزن هــا در رشــته های علوم تربیتــی و معــارف 
ــه پژوهــش  ــاز ب ــه دســت آمــده نشــان می دهــد علوم تربیتــی در آمــوزش غیــر  رســمی نی ــه اســت؛ نتایــج ب قرآنــی پرداخت
بیشــتری دارد و در دانــش قرآنــی، میــزان پژوهــش در شــاخه معــارف قرآنــی بالاتــر اســت. همچنیــن امــکان پژوهــش قرآنی 
در هــر ســه نــوع آمــوزش وجــود دارد، امــا در رشــته آمــوزش غیــر رســمی بیشــترین وزن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

کلید واژه ها: معارف قرآنی، علوم تربیتی، میان رشته ای، آموزش غیر رسمی.
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1. مقدمه و بیان مسأله
رشــد و توســعه علــوم و توجــه بــه جزئیــات باعــث شــده اســت بــه رغــم تفکیــک و تقســیم بندی آنهــا در 
گرایش هــای مختلــف، آنهــا بــه شــدت بــا یکدیگــر تلاقــی داشــته باشــند. بــا توجــه بــه اینکــه علــم در تولیــد، 
تجربــه و گســترش، از منبــع و وســیله ای بــه نــام عقــل انســانی برخــوردار اســت، بنابراین بــه طور طبیعــی همه ی 
علــوم بــه رغــم گســتردگی دارای تشــابهات و فصــل مشــترک های قابــل تأملــی هســتند؛ زیــرا همــه ی علــوم بــر 
ــاز و احتیــاج مــادی و معنــوی انســان تعریــف و تبییــن می شــوند و طبیعــی اســت هــر انــدازه کــه  اســاس نی
حــوزه مطالعــات علــم وســیع تر و پیچیده تــر باشــد، بــه همــان نســبت آن علــم از ویژگی هــا و جایــگاه خاصــی 

برخــوردار خواهــد شــد. 
در ایــن میــان علــوم انســانی معطــوف بــه مطالعــه اوصــاف و ویژگی هــای انســانی و برخــوردار از 
ــه  ــت ک ــی اس ــناختی و سیاس ــری، زیباش ــی، هن ــی، عقیدت ــفی، حقوق ــه فلس ــوع از جمل ــاخه های متن زیرش
نمی تــوان آنهــا را بــه طــور کامــل از هــم جــدا کــرد، بلکــه تخصص گرایــی، دقــت و عمیــق شــدن در یــک 
بعــد و جهــت باعــث تجزیــه و جدایــی آنهــا از یکدیگــر شــده اســت. هرچنــد کــه اصــلاح دینــی بــه شــدت بر 
دامنــه توســعه و ارزش گــذاری تجربــه در عصــر مــدرن افــزود و متعاقــب آن بــه تدریــج دانــش تجربــی بــر تمــام 
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ابعــاد روحــی، هنــری، رفتــاری و فرهنگــی انســان ســایه انداخــت، امــا بایــد عنایــت داشــت که چنیــن تفکیک 
و تبیینــی رویکــردی یــک جانبــه و ناقــص بــوده اســت؛ بنابرایــن ضــرورت مطالعــه بین رشــته ای و تــلاش بــرای 
بهرهمنــدی از توانایــی یکدیگــر امــری معقــول، منطقــی و دارای نتیجــه مضاعــف اســت )ابراهیمــی، 1393، 

ص. 20(.
ــد معرفت شــناختی و هستی شــناختی آن  ــه پیون ــم و منجــر ب ــک عل میان رشــتگی باعــث تحــول تاریخــی ی
ــر نوعــی کثرت گرایــی  ــر کثرت گرایــی معرفت شــناختی، دلالــت ب ــا یــک علــم دیگــر می شــود و عــلاوه ب ب
روش شــناختی نیــز دارد )نبــوی، 1395(. همچنیــن میان رشــته ای برنامــه پژوهــش مبتنــی بــر کثرت گرایــی یــا 
روش شناســی اســت کــه فــرد محقــق و پژوهشــگر از ســطح واحــد و محــدود بــه یــک حــوزه از دانــش فراتــر 
رفتــه و نســبت بــه دانش هــای مختلــف ناظــر بــر مســأله ای واحــد توجــه نشــان می دهــد )قراملکــی، 1380(. 
از جملــه علومــی کــه میتــوان بــا رویکــرد میان رشــته ای مــورد مطالعــه قــرار داد، علــوم قرآنــی و علــوم تربیتــی 
ــر می گیرنــد، نتایــج بررســی پژوهــش هــای  اســت؛ چــرا کــه ایــن دو علــم گســتره ای از چنــد رشــته را در ب
صــورت گرفتــه بــا محوریــت میان رشــته ای نشــان می دهــد کــه ایــن دو علــم بــا وجــود برخــورداری از ماهیــت 
میان رشــته ای تــا کنــون مــورد کــم توجهــی واقــع شــده و بــه آنهــا آنطــور کــه بایــد پرداختــه نشــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه تنــوع موضوعــات بــرای انجــام مطالعــات میان رشــته ای در دو رشــته علــوم قرآنــی و علــوم 
تربیتــی بســیار بالاســت و می تــوان مطالعــات زیــادی در خصــوص تحلیــل، تطبیــق و یــا مقایســه موضوعــات 
مختلــف در ایــن دو علــم انجــام داد، امــا اینکــه در ایــن میــان کــدام یــک از موضوع هــا از الویــت و اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار بــوده و یــا بــه عبارتــی خــلاء نبــود مطالعــه و تحقیــق در آنهــا بیشــتر احســاس می شــود از 
نکاتــی اســت کــه لازم اســت محققیــن بــه آن توجــه داشــته باشــند، کــه نقــی زاده و فیضــی )1395 ( بــه طــور 
کلــی مؤلفه هایــی را شناســایی کردنــد کــه بــه محققیــن ایــن امــکان را می دهــد کــه بتواننــد زمینه هــای مــورد 
نیــاز بــرای پژوهــش و یــا بــه عبارتــی خلاء هــای موجــود در هــر موضوعــی را بــا دادن وزن هــای متناســب بــه 
هریــک و بــر طبــق الویــت اســتخراج کننــد، کــه ایــن مؤلفه هــا شــامل هفــت مــورد )میــزان خــأ پرداختــن بــه 
موضــوع، ظرفیــت قرآنــی پرداختــن بــه موضــوع، بــازار پژوهــش موضــوع، تنــوع حوزه هــای دانشــی مرتبــط، 
میــزان تأثیرگــذاری مشــکلات آن حــوزه بــر جامعــه، تــوان تخصصی موجــود در کشــور و در برگیــری موضوع( 
اســت، بــر همیــن اســاس در پژوهــش حاضــر ســعی شــده تــا نســبت و وزن هریــک از مؤلفه هــا در دو رشــته 
علــوم قرآنــی و علــوم تربیتــی مشــخص و وضعیــت خــلاء مطالعاتــی در هریــک مــورد بررســی قــرار گیــرد. لذا 
بررســی ایــن هفــت مؤلفــه ســوالهای پژوهــش حاضــر بــوده کــه محقــق قصــد پاســخ بــه آنهــا را دارد.بــا توجــه 
بــه آنچــه کــه بیــان شــد می تــوان بیــان کــرد هــدف پژوهــش حاضــر پاســخ بــه ایــن دوســوال تحقیــق اســت 
ــه چــه  ــا ب ــدی آنه ــی کــدام و رتبه بن ــش قرآن : 1. حیطه  هــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای دان
صــورت اســت؟ 2. حیطه  هــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای علــوم تربیتــی کــدام و رتبه بنــدی 

آنهــا بــه چــه صــورت اســت؟
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2. تبیین شاخه های دانش قرآنی
بــرای شــناخت هــر دانشــی، بررســی تعریــف و شــناخت قلمــرو آن ضــرورت دارد و در نظــر گرفتــن ارتبــاط 
ــز از  ــی نی ــش قرآن ــش می شــود؛ دان ــگاه آن دان ــر جای ــی، عامــل شــناخت بهت ــا دیگــر شــاخه های معرفت آن ب
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. اصحــاب پیامبــر اســلام)ص( از همــان روزهــای نخســتین نــزول قــرآن در فهــم و 
تحقیــق ایــن کتــاب بــزرگ علاقــه و جدیــت عجیبــی از خــود نشــان دادنــد و مطالــب علمــی ارزنــده ای را از 
پیامبــر اکــرم )ص( و از سرچشــمه فیــاض قــرآن آموختنــد کــه بــرای محققــان و دانشــمندان، تحقیقــات مهمــی 

را فراهــم ســاختند کــه بعــدا »علــوم قرآنــی« نــام گرفــت )رادمنــش، 1374، ص. 212(. 
علــوم قرآنــی، مرکبــی اضافــی اســت و در دو معنــای عــام و خــاص بــه کار مــی رود؛ علــوم قــرآن بــه معنــای 
عــام: علومــی را کــه در خدمــت قــرآن هســتند و بــه مفســر در فهــم معــارف قــرآن کمــک می کننــد، علــوم و 
معارفــی را کــه از قــرآن اســتنباط می شــوند و نیــز علومــی کــه قــرآن را موضــوع بررســی خــود قــرار داده انــد را 
دربرمی گیــرد؛ و علــوم قــرآن بــه معنــای خــاص1: فقــط بــر علــوم متخــذ از قــرآن اطــلاق می شــود. تعریــف 
مختــار محقــق از علــوم قرآنــی در ایــن پژوهــش »علــوم و معارفــی اســت کــه از قــرآن اســتنباط می شــود« و 
برخــی آن را بــا عنــوان »معــارف قرآنــی« بیــان کرده انــد؛ تفــاوت علــوم قرآنــی بــه معنــای خــاص بــا معــارف 
قرآنــی، آن اســت کــه علــوم قرآنــی بحثــی بیرونــی اســت و بــه درون و محتــوای قــرآن از جنبــه تفســیری کاری 
نــدارد، امــا معــارف قرآنــی کامــلًا بــا مطالــب درونــی قــرآن و محتــوای آن ســروکار دارد )معرفــت، 1381، ص. 
7(؛ لــذا از ایــن پــس طبــق تعریــف مختــار نویســنده، دانــش قرآنــی بــه دو دســته علــوم قرآنــی و معــارف قرآنی 
در ایــن مقالــه تقســیم می شــود. در ادامــه محقــق بــرای تبییــن هرچــه بیشــتر منظــور خــود از دودســته معــارف 
و علــوم قرآنــی بــه توضیــح آنهــا پرداختــه و اینکــه چــه حیطه هایــی از ایــن دو شــاخه مــد نظــر محقــق بــوده و 
در مطالعــه و بررســی های خــود بــه آنهــا پرداختــه اســت را مشــخص کــرده و توضیــح و تعاریفــی مختصــر در 
خصــوص هریــک ارائــه کــرده اســت. پــس از بیــان تعریــف دو دســته کلــی از دانــش قرآنــی بایــد دانســت هــر 

یــک از ایــن دو دســته چــه حیطه هایــی را در عرصــه قــرآن کریــم بــه خــود اختصــاص داده اســت.

1 . »علــوم قرآنــی« اصطلاحــی اســت دربــاره مســائلی کــه مرتبــط بــا شــناخت قــرآن و شــئون مختلــف آن اســت )معرفــت، 1381، ص. 
7(؛ بــه دیگــر ســخن؛ مقصــود از »علــوم قرآنــی«، دانش هایــی اســت کــه دانســتن آنهــا بــرای فهــم قــرآن مجیــد و بیــان معنــا و تفســیر آن 
لازم اســت)حلبی، 1374، ص. 7(. از مهم تریــن مباحــث ایــن علــوم عبــارت اســت از: علــم تفســیر، علــم اعــراب و قرائــت، تأویــل و 
تنزیــل، شــأن نــزول آیــات، محکم و متشــابه، ناســخ و منســوخ، آیات مکّــی و مدنــی، وحــی و اعجــاز قرآن)رادمنــش، 1374، ص. 212(.
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1.2. علوم قرآنی
علــوم قرآنــی، علومــی هســتند کــه دربــاره حــالات و عــوارض ذاتــی و اختصاصــی قــرآن کریــم بحــث کــرده و 
موضــوع در تمامــی آنهــا قــرآن اســت )صالحــي کرمانــي، 1369، ص. 18(. ایــن دســته از دانــش قرآنــی از بیــرون بــه 
قــرآن کریــم نگریســته و از ابعــاد مختلــف بــه قــرآن می پــردازد، دانشــمندان ایــن حــوزه انــواع مختلفــی را ذیــل ایــن 
تعریــف از علــوم قرآنــی بیــان کرده انــد؛ تاجایــی کــه برخــی آن را چهــل و هفــت1 نــوع و عــده ای هشــتاد2 نــوع بیــان 
کرده انــد کــه تمامــی ایــن انــواع از حــالات و عــوارض ذاتــی قــرآن بحــث می کنــد. از جملــه ایــن انــواع عبارتنــد از: 

تاریــخ قــرآن، قرائــات، اعجازالقــرآن، ناســخ و منســوخ، محکــم و متشــابه.3
2.2. معارف قرآنی

ــی،  ــی، قرآن شناس ــی، راهنماشناس ــی، راه شناس ــی، انسان شناس ــی، جهان شناس ــاد خداشناس ــی؛ درابع ــارف قرآن مع
ــرآن بحــث  ــرآن و احــکام اجتماعــی ق ــردی ق ــرآن، احــکام ف ــادی ق ــی )اخــلاق(، برنامه هــای عب انسان ســازی قرآن
می کنــد )مصبــاح یــزدی، 1361(. شــاخه های معــارف قرآنــی شــامل تفســیر، تأویــل و مفــردات اســت. تفســیر بیــان 
معانــی آیــات قــرآن، کشــف مقاصــد و مدلول هــای آن اســت )طباطبایــی، 1336( و تأویــل بــه معنــی مفهــوم کلــی 
آیــه بــر مصادیــق موجــود در زمــان نــزول قــرآن و تطبیــق آن بــر مصادیقــی کــه بــه مــرور زمــان پدیــد می آینــد، اســت 
)ایــزدی مبارکــه، 1376(؛ همچنیــن مفــردات نیــز دربــاره تک واژه هــای قرآنــی از نظــر ریشــه، اشــتقاق لغــوی، دلالــت 

بــر معنــای مطلــوب، مناســبات و نــوع کاربــرد آن در قــرآن بحــث می کنــد )محمــدی،1381(.
بنابرایــن بــا توجــه بــه تعاریــف و دســته بندی مطــرح شــده از دانــش قرآنــی، مشــخص و مبرهــن اســت که آن دســته 
از ایــن دانــش در تلاقــی بــا علــوم تربیتــی اســت کــه قرابــت مفهومــی و محتوایــی بیشــتری با مســائل و مباحــث علوم 
تربیتــی داشــته باشــد و از آنجــا کــه علــوم تربیتــی بــه ابعاد وجودی انســان جهــت آمــوزش و پرورش ایشــان می پــردازد 
قاعدتــاً شــاخه معــارف قرآنــی کــه توجــه خــاص بــه ابعــاد مختلــف انســانی را در خــود جــای داده اســت محل بحث 
در ایــن رابطــه بین رشــته ای خواهــد بــود. بیشــترین ارتبــاط در مســیرعلوم قرآنــی در دســته معــارف قرآنی نیز مفــردات، 
تفســیر، تأویــل خداشناســی، انسان شناســی، راه شناســی، راهنماشناســی، قرآن شناســی، انسان ســازی قرآنــی، برنامــه 
عبــادی قــرآن، احــکام فــردی قــرآن، احــکام اجتماعــی قــرآن اســت و دیدگاه مختــار پژوهشــگر این بخــش از معارف 

قرآنــی در تعامــل بــا علــوم تربیتی اســت.
دسته بندی شماره)1( حیطه های دانش قرآنی را ذیلًا به نمایش می گذارد.

1. زرکشی، البرهان فی علوم القرآن.
2 . سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن.

3 . از آنجــا کــه ایــن دســته در تلاقــی بــا علــوم تربیتــی نیســت بــه تمامــی انــواع آن کــه از حوصله بحث خارج اســت اشــاره نشــده اســت، 
بــرای دیــدن ایــن انــواع بــه فهرســت کتــب علــوم قرآنــی همچــون البرهــان فــی علوم القــرآن زرکشــی، الاتقــان فــی علوم القــرآن ســیوطی، 

التمهیــد معرفت مراجعــه کنید.
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نمودار شماره)1( حیطه های دانش قرآنی
باتوجــه بــه نمــودار شــمار)1( علــوم قرآنــی در شــاخه »عــام« و در دســته »معارفــی کــه از قــرآن اســتنباط می شــود« بــا 
ســه رویکــرد »مفــردات، تفســیر و تأویــل« در بعــد انسان شناســی نشــانگر بیشــترین تلاقــی مفهومی با رشــته علــوم تربیتی 

اســت؛ بنابرایــن در ادامــه بــا تبییــن شــاخه های دانــش علــوم تربیتــی ابعــاد بیشــتری از ایــن تلاقــی روشــن خواهــد شــد. 

3. تبیین شاخه های دانش علوم تربیتی
علــوم تربیتــی مجموعــه   ای از دانش هــای بــه هــم پیوســته اســت کــه به بررســی مبانــی، اصــول، اهــداف، روش هــا و حل 
زمینه هــا و عوامــل تعلیــم و تربیــت می پــردازد و از روش عقلــی و بحث هــای فلســفی در تعلیــم و تربیــت و نیــز روش هــای 
علمــی و یافته هــای روان شناســی، جامعه شناســی و... در مباحــث نظــری و کاربــردی ســود می بــرد )فرمیهنــی فراهانــی، 
1393(؛ بنابرایــن تربیــت و مفاهیــم مرتبــط بــا آن در بحــث علــوم تربیتــی در رشــته هــای دانشــگاهی جای می گیــرد، و این 

رشــته نیــز ماننــد قــرآن، علمــی میان رشــته ای اســت و دارای شــاخه و گرایــش هــای متفاوتی اســت. 
رشــته علــوم تربیتــی را می تــوان در حــوزه آمــوزش جامعــه بــه ســه دســته آمــوزش رســمی، آمــوزش غیــر رســمی و آموزش 
ســازمانی تقســیم می شــود. آمــوزش رســمی یــک نظــام آموزشــی مــدون سلســله مراتبــی و رتبه بنــدی شــده به ترتیــب توالی 
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زمانــی کــه در بــازه بیــن آمــوزش ابتدایــی در ســطح پاییــن و دانشــگاه در ســطح بــالا ســاختار یافتــه اســت )افضــل نیــا، 
اشــکوه و کلــوی، 1389(. مخاطبیــن آموزش هــای رســمی )آمــوزش وپــرورش و آمــوزش عالــی( را گــروه ســنی کــودکان، 
نوجوانــان و جوانــان در برمی گیــرد )گــروه مشــاورین یونســکو، 1382(، و آمــوزش غیــر رســمی بــه عنــوان هــر فعالیــت 
آموزشــی خــارج از نظــام آمــوزش رســمی یــاده شــده اســت و بنابــر تعریف، عبــارت اســت از: نظام غیررســمی هــر فعالیت 
آموزشــی سیســتماتیک و ســازمان یافتــه کــه در خــارج از چارچــوب نظــام رســمی، جهــت یادگیــری موضوعــات مختلف 
در رده هــای ســنی گوناگــون از کــودکان تــا بزرگســالان اســت )نجفــی و همــکاران، 1391(. برخــی محققــان همچــون 
مارســیک و ولــپ معتقدنــد یادگیــری غیررســمی بیشــتر بــدون ســاختار، تجربــی و غیر ســازمانی اســت، که گاهــی اوقات 
غیــر عمــدی نیــز اســت )نجفــی و همــکاران، 1391(. در تعریــف »آموزش هــای غیــر رســمی« گفتــه شــده؛ »تربیتــی کــه 
فــرد بــه طــور مســتمر در طــول زندگــی از محیــط خانوادگــی و اجتماعــی و از طریــق کانال هایــی چــون مذهــب،  تبلیغــات،  
رســانه هــا، مطالعــه و... متناســب بــا علائــق و تجــارب شــخصی خــود کســب مــی کنــد« )باقــری، 1387(. همچنیــن بــه 
طــور کلــی تربیــت را از هشــت حیــث می تــوان دســته بندی کــرد؛ منبــع، ابعــاد وجــودی شــخصیت متربــی، شــرایط متربی، 
گاهــی از تربیــت و هــدف  گســتره شــمول افــراد جامعــه، نقــش انتخــاب متربیــان، نــوع ســاماندهی و اعتبــار قانونــی، آ
ــل  ــه زیرمجموعه هــای دیگــری قاب ــوع ب ــن هشــت ن ــی، 1395، صــص. 142-147(. هــر کــدام از ای تأثیرگــذاری )اعراف

تقســیم اســت. بــر اســاس منبــع بــه دو دســته تربیــت دینــی و تربیــت ســکولار تقســیم می شــود؛
بــر اســاس ابعــاد وجــودی شــخصیت متربــی؛ فــروع مختلفــی تقســیم می شــود؛ همچــون تربیــت بدنــی، تربیــت 

عقلانــی، تربیــت اعتقــادی، تربیــت اخلاقــی، تربیــت عبــادی، تربیــت سیاســی، تربیــت اقتصــادی و... ؛
بــر اســاس شــرایط متربــی؛ بــه دو دســته اقدامــات تمهیــدی و اقدامــات تربیتی تقســیم می شــود کــه اقــدام تربیتی نیز 

بــه تربیــت دوره هــای: نــوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانســالی و کهنســالی تقســیم می شــود؛
بر اساس گستره شمول افراد جامعه به تربیت عمومی و تخصصی تقسیم می شود؛

بر اساس نقش انتخاب متربیان به تربیت اجباری و اختیاری تقسیم می شود؛
بر اساس نوع ساماندهی و اعتبار قانونی به رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود؛

گاهانه تقسیم می شود؛ گاهانه و غیر آ گاهی از تربیت به آ بر اساس آ
بر اساس هدف تأثیرگذاری به تربیت ایجادی، تربیت اصلاحی و تربیت بازدارنده تقسیم می شود.

از حیــث منبــع، تلاقــی علــوم تربیتــی بــا دانــش قرآنــی در بخش تربیــت دینی اســت، از منظــر ابعاد وجودی شــخصیت 
متربــی، تربیــت عقلانــی، اعتقــادی، اخلاقــی و عبــادی محــل تلاقــی بــا کتــاب الهــی اســت و از نــگاه شــرایط متربــی، 
همــه شــقوق آن بــا قــرآن کریــم قابــل تلاقی اســت؛ از حیث گســتره شــمول افــراد جامعه نیز وجه عمومی بیشــتر نســبت 
بــه وجــه تخصصــی در قــرآن کریــم مــورد التفــات اســت؛ از منظــر نقــش انتخــاب متربیــان نیــز، هــر دو وجــه اختیــاری 
و اجبــاری مــورد توجــه قــرآن کریــم اســت؛ از حیــث انــواع ســاماندهی و اعتبــار قانونــی نیــز آمــوزش غیــر رســمی مــورد 
گاهانــه مــورد توجــه قــرآن بــوده  گاهانــه و غیــر آ گاهــی تربیــت نیــز هــر دو نــوع آ توجــه قــرآن کریــم اســت، از منظــر آ

و از منظــر هــدف تأثیرگــذاری نیــز ســه وجــه ایجــادی، اصلاحــی و بازدارنــده مــورد توجــه ایــن کتــاب مقــدس اســت.
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

نمــودار فــوق نشــانگر ایــن مهــم اســت کــه علــوم تربیتــی از وجــوه و حیثیت هــای مختلفی بــا قــرآن کریــم در ارتباط 
اســت و از طرفــی پرداختــن بــه تمامــی ایــن وجــوه در یــک مقالــه پژوهشــی مقــدور نیســت؛ لــذا نویســنده بــه عنــوان 
نمونــه در شناســایی و رتبه بنــدی حیطه هــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای قــرآن و علــوم تربیتــی؛ شــاخه 

»تربیــت از حیــث نــوع ســاماندهی و اعتبــار قانونــی« را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
بــا توجــه بــه گســتردگی شــاخه های علــوم تربیتــی و نقــاط زیــاد تلاقــی آن بــا معــارف قرآنــی بــه عنــوان نمونــه در 
شناســایی و رتبه بنــدی حیطه هــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای قــرآن و علــوم تربیتــی؛ شــاخه تربیــت 
از حیــث نــوع ســاماندهی و اعتبــار قانونــی در دســته غیــر رســمی بــا معــارف قرآنــی مــورد ببرســی قــرار گرفتــه اســت.

4. مروری بر تحقیقات پیشین
ــه مطالعــه پیشــینه  در پژوهــش حاضــر بــرای دســتیابی بــه درک صحیحــی از مســأله و ضــرورت انجــام تحقیــق ب
مطالعــات میان رشــته ای صــورت گرفتــه در دو رشــته علــوم قرآنــی و علــوم تربیتــی پرداختــه شــده کــه در ادامــه بــه 

برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت.
کاردان )1378( در مقالــه ای بــا عنــوان علــوم تربیتــی: مطالعــات میان رشــته ای )قســمت دوم( رابطــه علــوم تربیتــی بــا 
فلســفه بــه بررســی جایــگاه فلســفه و فلســفه آمــوزش و پــرورش پرداختــه اســت و دو دیــدگاه مهــم در تعییــن اهــداف 
تعلیــم و تربیــت را فردگرایــی و جامعه گرایــی دانســته اســت. نتیجه گیــری کــه از ایــن مقالــه می  تــوان داشــت بــه ایــن 
صــورت اســت کــه غایــات تعلیــم و تربیــت از منابعــی بــه دســت می آیــد کــه از علــم بــه معنــی محــدود کلمــه فراترند 
و از مواضــع دقیق تــری بــه دســت می آینــد کــه مــا آن را موضــع فلســفی می نامیــم و ایــن موضــوع در حــد میــان علــم و 
هنــر قــرار دارد. خلاصــه پژوهــش ایــن اســت کــه فلســفه از علــم بــی نیــاز نیســت امــا در عالــم تعلیــم و تربیت دســت 
یافتــن بــه موضــوع فلســفی عــلاوه بــر علــم بــه معنــای تجربــی آن؛ یعنــی کشــف عینــی پدیده هــای حیــات مــادی و 
معنــوی انســان یــا آشــنایی بــا علــوم انســانی و اجتماعــی، مســتلزم آرمــان یــا آرمان هایی اســت کــه از فرهنــگ به معنی 
اعــم آن از یکســو و از فرهنــگ جامعــه خــاص از ســوی دیگــر، و ســرانجام حیــات عاطفــی و متعالی آدمی سرچشــمه 
می گیــرد. ایــن آرمان هــا می تواننــد و بایــد راه نیــل بــه کمــال برتــر از زندگانــی فــردی و اجتماعــی را همــوار ســازند و 
آدمــی را بــه ســوی کمــال خــود ســوق دهنــد. چنیــن آرمانــی از جهــت معرفــت از علــوم انســانی آغاز شــده به فلســفه 

یــا حکمــت و از آنجــا بــه نوعــی عرفــان می پیونــدد.
ابراهیمــی )1393( در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی ضرورت هــای مطالعــات میان رشــته ای در حــوزه امــکان رویکــرد 
چندپاردایمــی و فراپارادایمــی در مطالعــات میــان رشــته ای در نتیجه گیــری مقالــه بیــان کــرده اســت کــه امــکان خطــا 
ــد،  در فهــم و روش اســتفاده از دانش هــای گوناگــون ضــرورت رهیافــت مطالعــات میان رشــته ای را آشــکار می کن
ــرای شــناخت پدیده هــای  ــه طــور طبیعــی ب ــرا تعــدد روش در مطالعــات تحقیقــی نشــان می دهــد کــه انســان ب زی
گوناگــون نیازمنــد گونه هــای مختلــف علــم بــه ویــژه علــوم انســانی اســت. تلفیــق دانــش، روش و تجــارب دو یــا 
چنــد حــوزه علمــی و تخصصــی بــرای شــناخت و حــل یــک مســأله پیچیــده و یــا معضــل اجتماعــی چندوجهــی، ما 
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را بــه ســوی رهیافــت میان رشــته ای ســوق می دهــد. مطالعــات میان رشــته ای در حــوزه علــوم انســانی بــه قصــد دیــدن 
پدیده هــا و مکمــل ســازی، تداخــل، ترکیــب و اســتفاده از تخصص هــای مختلــف در حیطه هــای گوناگــون صــورت 
می گیــرد و بــر خــلاف نگــرش حصرگرایانــه، نــه تنهــا دیدگاه هــای دیگــر را مــردود و بی ثمــر نمی دانــد، بلکــه خــود 
ــی و  ــد. رهیافــت میان رشــته ای متضمــن نوعــی کثرات گرای ــا آنهــا می دان ــد ب ــاج مواجهــه جــدی و روش من را محت
رویکــرد دموکراتیــك بــه علــم اســت کــه بــا اســتفاده از رهاوردهای گذشــتگان، پژوهشــگران را بــا رویکردهــای جدید 

در عرصــه تحقیــق و پژوهــش آشــنا می ســازد. 
خنجرخانــی، بختیارنصرآبــادی و ابراهیمــی دینایــی )1388( در مقالــه ای بــا عنــوان درآمــدی بــر ضــرورت، جایــگاه و 
انــواع مطالعــات میان رشــته ای در آمــوزش عالــی«در ســه بخــش بــه بررســی اهمیــت، ضــرورت و تاریخچــه ی رویکــرد 
میان رشــته ای و اشــاره ای بــه سیاســت های آموزشــی، متخصصــان و کاربــران پرداختــه و در ادامــه، چالش هــای مربــوط 
بــه آن را واکاوی کــرده و درنهایــت پیشــنهادهایی ارائــه کرده انــد کــه به طــور خلاصــه عبارت انــد از: کاربــرد همزمــان 
رویکــرد رشــته ای و میــان رشــته ای در حــوزه ی تحقیقــات و یــا بــه عبــارت دیگــر، قرارگرفتــن ســاختار منطقــی در کنــار 
ســازماندهی مهارت هــای متنــوع بــدون غفلــت از دیگــری؛ توجیه فلســفه ی وجــودی میان رشــته ای در میان مســئولان و 
مجریــان و درونــی کــردن ارزش هــای ایــن مقولــه بــرای افــراد؛ ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــه ســبب نیــاز بــه آمــوزش 

مناســب رشــته ها، اجــرای تحقیقــات جامــع و کاربــردی، تســهیل رونــد رشــد هــر رشــته بــا کمــك رشــته های دیگــر.
فرجــی دانــا )1379( در مقالــه ای بــا عنــوان مطالعــات میان رشــته ای: تعامــل میــان علــم اقتصــاد و علــوم طبیعــی و 
اجتماعــی چنیــن نتیجه گیــری می  کنــد کــه تعامــل میــان اقتصــاد، علــوم اجتماعــی و طبیعــی باعــث شــده اســت کــه 
علــم اقتصــاد در قلمــرو تقریبــاً همــه علــوم، موضوعــات جدیــدی را پی جویــی کنــد کــه نتیجــه آن رشــته های تعاملــی 
و میان رشــته ای اســت، لیکــن چــون مجموعــه ابزارهــای پژوهشــی موجــود بــرای زمینه هــای جدیــد نارساســت، تغییــر 
روش هــای پی جویــی لازم اســت، از ایــن رو چنیــن بــه نظــر می رســدکه مجموعــه تعامل هــای معرفــت شــناختی نهایتــاً 

بــه جابجایــی پژوهش هــا از رویکــرد روش شــناختی دکارت بــه رویکــرد روش شــناختی پاســکال خواهــد انجامیــد.
نتایــج بررســی پیشــینه مبیــن آنســت که تحقیقــی کــه در زمینه مطالعــات میان رشــته ای، در دو رشــته مــورد نظر)علوم 
تربیتــی و علــوم قرآنــی( باشــد یافــت نشــده و پژوهش هــای موجــود بیشــتر بــا محوریــت کلی مطالعــات میان رشــته ای 
بــوده و یــا مــورادی چــون آسیب شناســی، ضرورت هــا و راهکارهــا را درهریــک مــورد مطالعــه قــرار داده انــد، و بــه 
طــور خــاص مقولــه مطالعــات میــان رشــته ای را در هیــچ یــک از ایــن علــوم بــا هــم و یــا بــه طــور مجــزا نیــز مــورد 
مطالعــه قــرار نداده انــد از طرفــی در تعــداد کمــی از تحقیقــات بــه بررســی یــک رشــته خــاص پرداختــه شــده کــه در 
ایــن بیــن رشــته علــوم تربیتــی و علــوم قرآنــی بســیار کمتــر کار شــده اند از طرفــی در هیــچ یــک از تحقیقــات صورت 
گرفتــه بــه شناســایی و تفکیــک حیطه هــای زیــر مجموعه هــای رشــته ای نپرداختــه و زمینه هــای مســتعد پژوهــش در 
حیطه هــای مرتبــط بــا یــک رشــته را معرفــی نکرده انــد. بــه عبارتــی نتیجــه حاصــل از مطالعــه پیشــینه چنیــن اســت، 
تحقیقــات صــورت گرفتــه در خصــوص مطالعــات میان رشــته ای بــه طــور کلــی نســبتاً خــوب و امــا در خصــوص این 

دســت مطالعــات در علــوم انســانی ضعیــف و در علــوم قرآنــی و تربیتــی ضعیف تــر اســت. 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

5. روش پژوهش
تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی محســوب می شــود؛ چــون هــدف آن، کاربــرد در یــک حــوزه خــاص؛ 
یعنــی شناســایی و رتبه بنــدی حیطه هــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میان رشــته ای قــرآن و علــوم تربیتــی اســت و از 

بعــد روش نیــز یــک تحقیــق کیفــی از نــوع مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای اســت.
جهــت انجــام پژوهــش حاضــر محقــق بــا اســتفاده از هفــت معیــار کــه توســط فیضــی و نقــی زاده 1395 شناســایی 
شــده بــود در دو رشــته علــوم قرآنــی و علــوم تربیتــی پرداخــت بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــا بــه 
جســتجو در پیشــینه ها، منابــع و اســناد موجــود در هریــک از معیارهــای موجــود پرداختــه و بــا توجــه بــه تعــداد بــه 
دســت آمــده و وزن هــای هــر معیــار تناســب بســته شــده و بدیــن ترتیــب وزن هریــک از معیارهــا در دورشــته مــورد نظر 
مشــخص شــد و بــه ایــن شــکل الویــت معیارهــا بــر طبــق وزنــی کــه بــه خــود اختصــاص دادنــد در هریــک از دو علم 
بــه دســت آمــد کــه مجمــوع وزن هــای هفــت معیــار برابــر بــا صــد شــده اســت. در ادامــه نیــاز بــود تــا محقــق بدانــد 
ظریفت هــا و یــا خلاء هــای مطالعاتــی و پژوهشــی موجــود و یــا بــه عبارتــی وضعیــت کنونــی هریــک از ایــن معیارهــا 
بــه چــه صــورت اســت کــه در ادامــه بــه بررســی ایــن پیشــینه ها پرداختــه و در نهایــت گزارشــی از وضعیــت موجــود 
در خصــوص هریــک از معیارهــا ارائــه کــرده اســت. در ادامــه بــه تفضیــل بــه توضیــح روش تحقیق مــورد اســتفاده در 
پژوهــش حاضــر پرداختــه شــده اســت. تحقیــق کاربــردی پژوهشــی اســت کــه بــه منظــور بهبــود و بــه کمال رســاندن 
رفتارهــا، روش هــا، ابزارهــا، وســایل، تولیــدات، ســاختارها و الگوهــای مــورد اســتفاده جوامــع انســانی انجــام می شــود؛ 

هــدف تحقیــق کاربــردی توســعه دانــش کاربــردی در یــک زمینــه خــاص اســت )حافــظ نیــا، 1389(.
پژوهــش اســنادی، پژوهــش مبتنــی بــر شــواهد برگرفتــه از مطالعــه اســناد؛ ماننــد آرشــیوها یــا آمــار رســمی اســت. 
پژوهــش اســنادی بــر مبنــای اســتفاده از اســناد و مــدارک اســت و زمانــی مــورد کاربــرد اســت کــه تحقیــق مرتبــط بــا 
پدیده هــای موجــود بــوده و محقــق درصــدد شناســایی تحقیقــات قبلــی در مــورد آن موضــوع برآمــده باشــد و یــا آن که 
پژوهــش، نیــاز بــه اســتفاده از اســناد و مــدارک را ایجــاب کنــد و در اصطــلاح آن کــه بخواهیــم در یــک زمینــه خاص 
مأخذیابــی کنیــم؛ و منظــور از مطالعــات کتابخانــه ای، مطالعاتــی اســت کــه موضوعــات مــورد مطالعــه در اختیــار و 
دســترس محقّــق قــرار نداشــته و غالبــاً مربــوط بــه گذشــته ای دور یــا نزدیــک می شــود و محقّــق از اســناد و مــدارک 

زمان هــای پیشــین کــه در کتابخانه هــا موجــود هســتند، اســتفاده می کنــد )ســاروخانی، 1388(.
 Noormags، Irandoc، Sika،( ــالات ــتجوی مق ــع جس ــایت های مرج ــه س ــش کلی ــن پژوه ــاری ای ــه آم جامع
ISC، Ketab، SID، Ensani. ، Magiran( الویت هــای پژوهشــی ســازمان ها و نهادهــای مختلــف کشــور طــی 

ســال های اخیــر، اخبــار حــوزه پژوهــش و پژوهشــکده ها، اطلاعــات و آمــار موجــود و مــدارک مرتبــط بودنــد. 
در روش اســنادی، عمدتــاً نمونه گیــری بــه شــیوه تعمــدی و نظــری انجــام می شــود؛ یعنــی بــا توجــه بــه محورهــا و 
اهــداف پژوهــش و بــا عنایــت بــه رویکــرد نظــری خــاص، پژوهشــگر دســت بــه انتخــاب از بیــن منابــع می زنــد )فلیک، 
1392، ص. 279(، محقــق بــا اســتفاده از ایــن روش و در نهایــت بــا اســتفاده از تعییــن واژگان کلیــدی، فیش بــرداری و 
مــرور سیســتماتیک منابــع، بــه جمــع آوری اطلاعات پرداخته اســت. مــلاک بررســی در منابــع معیارهــای اندازه گیری و 
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وزن هــای شناســایی شــده توســط فیضــی و نقــی زاده 1395 کــه بــا اســتفاده از تکنیــک گــروه اســمی )NGT(1 به دســت 
آمــده اســت ، کــه شــامل هفــت معیــار بــوده کــه از ســوی کارشناســان جهــت وزن دهــی بــه شــاخص ها در دومرحلــه؛ 
یکبــار در دانــش معــارف قرآنــی و دوم بــرای علــوم تربیتــی مورد بررســی قــرار گرفته کــه در جــدول شــماره 1 و 2 معیارها 

و وزن هــای متناســب بــا هریــک آورده شــده کــه در ادامــه بــه تفضیــل بــه توضیــح هریــک پرداختــه شــده اســت.
1.5. معیارهای شناسایی زمینه پژوهشی

میــزان خــأ پرداختــن بــه موضــوع: در ایــن معیــار پژوهش هــای انجــام شــده در هــر شــاخه مــورد نظر اســت و هرچه 
پژوهش هــای کمتــری کار شــده باشــد، آن شــاخه امتیــاز بیشــتری به دســت خواهــد آورد.

ظرفیت قرآنی پرداختن به موضوع: در این معیار میزان پرداختن به شاخه مورد نظر در قرآن، مورد توجه است.
بــازار پژوهــش موضــوع: در ایــن معیــار ســهw فاکتــور مــد نظــر اســت: الــف( تعــداد مراکــزی کــه امــکان انجــام 
پژوهــش بــرای آنهــا بیشــتر اســت؛ ب( اعتبــار تخصیصــی: میــزان هزینه هایــی کــه ســازمان ها بــرای چنیــن تحقیقاتــی 

گذاشــته اند؛ ج( برخــورداری از بــازار پژوهــش هــر مرکــز، نیازهــای پژوهشــی هــر مرکــز در شــاخه مــورد نظــر. 
تنوع حوزه های دانشی مرتبط: در این قسمت تنوع رشته ها و دانش های موجود در هر شاخه مد نظر است.

میــزان تأثیرگــذاری مشــکلات آن حــوزه بــر جامعــه: در ایــن معیــار، میــزان تأثیرگــذاری آن حوزه و شــاخه بــر جامعه 
و مشــکلات آن مــورد توجه اســت.

در برگیری موضوع: در این معیار، میزان مخاطبان و افرادی که با آن مواجه هستند مورد نظر است.
توان تخصصی موجود در کشور: نیروهای متخصص در هر شاخه به چه میزانی است.

جدول شماره1: وزن دهی به شاخص ها در علوم تربیتی

همانطــور کــه در جــدول شــماره )1( مشــاهده می شــود؛ میــزان خــأ پرداختــن بــه موضــوع 27 امتیــاز، ظرفیــت 
قرآنــی پرداختــن بــه موضــوع 18 امتیــاز ، بــازار پژوهــش موضــوع 15 امتیــاز، هــر کــدام از معیارهــای تنــوع حوزه هــای 
دانشــی مرتبــط و میــزان تاثیرگــذاری آن حــوزه بر جامعــه 13 امتیــاز، در برگیری موضــوع و توان تخصصــی موجود در 

1. Nominal Group Technique 

وزنمعیاررديف
27میزان خلأ پرداختن به موضوع1
18ظرفیت قرآنی پرداختن به موضوع2
15بازار پژوهش موضوع3
13تنوع حوزه های دانشی مرتبط4
13میزان تأثیرگذاری مشکلات آن حوزه بر جامعه5
7در برگیری موضوع6
7توان تخصصی موجود در کشور و سازمان7
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کشــور و ســازمان تــا امتیــاز 7 را می توانــد بگیــرد. ایــن مســأله در خصــوص رشــته علــوم و معــارف قرآنــی نیــز اعمــال 
شــده و نتایــج آن در جــدول شــماره )2( آمــده اســت. 

جدول شماره2: وزن دهی به شاخص ها در معارف قرآنی

جــدول شــماره)2( نشــان می دهــد کــه میــزان خــأ پرداختــن به موضــوع در معــارف قرآنــی 30 امتیــاز، بــازار پژوهش 
موضــوع 18 امتیــاز، هــر کــدام از معیارهــای تنــوع حوزه هــای دانشــی مرتبــط و میــزان تاثیرگــذاری آن حــوزه بــر جامعه 
16 امتیــاز، در برگیــری موضــوع و تــوان تخصصــی موجــود در کشــور و ســازمان تــا امتیــاز 10 را می توانــد بگیــرد. ایــن 
معیارهــا هماننــد جــدول شــماره)1( در دو شــاخه علــوم قرآنــی و معــارف قرآنــی به تفکیک مورد ســنجش قــرار گرفته 

و تعییــن خواهــد شــد کــه هــر کــدام از شــاخه ها در ایــن معیارهــا چــه امتیــازی خواهنــد گرفت. 

6. یافته های پژوهش
یافته هــای پژوهــش در دوبخــش؛ وزن دهــی بــه معیارهــا در علــوم تربیتــی و معــارف قرآنــی و بــا اســتفاده از معیارهای 

فیضــی و نقــی زاده 1395 بــه دســت آمــده اســت کــه در ادامــه آورده شــده اســت.
1.6. وزن دهی معیارها در رشته علوم تربیتی )آموزش رسمی، غیررسمی و سازمانی(

شــاخص ها در هــر کــدام از شــاخه های علــوم تربیتــی بــا توجــه بــه تقســیم ها در نمــودار 1، بررســی شــده و نتایــج 
آن در هــر کــدام از دو دانــش بــه شــرح زیــر اســت؛

جدول شماره 3 : امتیازدهی به شاخه های علوم تربیتی

وزنمعیاررديف
30میزان خلأ پرداختن به موضوع1
18بازار پژوهش موضوع2
16تنوع حوزه های دانشی مرتبط3
16میزان تأثیرگذاری مشکلات آن حوزه بر جامعه4
10در برگیری موضوع5
10توان تخصصی موجود در کشور و سازمان6

آموزش سازمانیآموزش غیررسمیآموزش رسمیوزنعنوانرديف
2752010میزان خلأ پرداختن به موضوع1
189185ظرفیت قرآنی پرداختن به موضوع2
159.611.39بازار پژوهش موضوع3
139115تنوع حوزه های دانشی مرتبط4
136135میزان تأثیرگذاری مشکلات آن حوزه بر جامعه5
71.472.3در برگیری موضوع6
7634توان تخصصی موجود در کشور و سازمان7

1004683.340.3جمع
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بــر اســاس بررســی بــه عمــل آمــده در تحقیقــات انجــام شــده و رصــد موضوعــی آنهــا در ســایت های مرجــع، میزان 
پرداختــن بــه موضوعــات علــوم تربیتــی بــا نــگاه بــه بحــث، آمــوزش رســمی رتبــه اول و آمــوزش غیر رســمی رتبــه دوم 
را دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه الزامــات مقــرر شــده در قوانیــن ویــژه آموزش هــای ســازمانی در حوزه هــای تخصصــی 
و ضمــن خدمــت در مقایســه بــا آمــوزش غیــر رســمی، آمــوزش ســازمانی از رتبــه پایین تــری برخــوردار اســت؛ روش 

تحصیــل ایــن آمــار در هریــک از معیارهــا در ادامــه بــه تفصیــل آورده شــده اســت.

1.1.6. ملاک ارزیابی خلأ پرداختن به موضوع علوم تربیتی 
بــرای تحصیــل ایــن آمــار ســایت های مرجــع نورمگــز، ایــران داک، ســیکا، ISC، خانــه کتــاب، SID، پرتــال جامــع 
ــی؛ چــون آمــوزش،  ــد واژگان ــا کلی ــرار گرفــت و از مجمــوع 502696 پژوهشــی کــه ب ــوم انســانی، مــورد مطالعــه ق عل
یادگیــری، مدرســه، دبیرســتان ، دانشــگاه، آمــوزش مجــازی ، آمــوزش حضــوری، برنامــه درســی، روش بازخوردگیــری، 
محتــوای یادگیــری، محتوای درســی، فلســفه تعلیــم و تربیــت، یادگیری غیررســمی، یادگیری پنهــان، برنامه درســی، برنامه 
درســی فــوق برنامــه، یادگیــری غیررســمی، یادگیــری نیمــه رســمی، تربیــت دینــی، تربیــت رفتــاری، یادگیــری عمومــی، 
توانمندســازی منابــع انســانی، آمــوزش منابــع انســانی، آمــوزش ضمــن خدمــت مــورد بررســی واقــع شــدند کــه بــا توجه به 
کلیــد واژه مرتبــط بــا هــر یــک از انــواع آموزش هــای مــورد نظــر محقــق نســبت بــه تعــداد مقــالات یافــت شــده در هــر 
موضــوع دســت بــه یــک شــمارش تقریبــی زده و نســبت بــه کل مقالاتــی کــه مشــاهده شــده نســبت های فــوق احصــاء 
شــد؛ بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه جــدول فــوق، 60 درصــد پژوهش هــا در حــوزه آمــوزش رســمی، 25 درصــد آنهــا در 
حــوزه آمــوزش ســازمانی و 15 درصــد آنهــا در حــوزه آمــوزش غیــر رســمی اســت. در ایــن میــان میــزان خــأ آمــوزش غیر 
رســمی بیــش از دو نــوع دیگــر آمــوزش بــوده و بــه عبارتــی خــأ در ایــن بخــش نســبت بــه آمــوزش ســازمانی نزدیــک بــه 
دو برابــر و نســبت بــه آمــوزش رســمی چهــار برابــر اســت و آمــوزش ســازمانی نیــز در مرتبــه دوم قــرار داشــته و آمــوزش 
رســمی در ایــن میــان از موقعیــت بهتــری برخــوردار اســت و نــگاه جامعــه علمــی بــه آن بیــش از دیگــر مــوارد بوده اســت.

2.1.6. ظرفیت قرآنی پرداختن به علوم تربیتی
مبحــث اصلــی علــوم تربیتــی، انســان اســت؛ زیــرا همانگونــه کــه بســیاری از صاحب نظــران این عرصــه گفته انــد، هدف 
اصلــی تربیــت، رشــد و شــکوفایی تمــام توانایی هــا و اســتعدادهای انســان اســت؛ بــه ایــن ترتیــب علــوم تربیتــی؛ یعنــی علوم 
رشــد و شــکوفایی تمامــی توانایی هــا و اســتعدادهای انســانی )بلاغــت،1390(. مهمتریــن رســالت قــرآن همانــا مهندســی 
زمینه هــای مســتعد دل هــای حق طلــب بشــر اســت چنان کــه از آن بــه عنــوان عصــاره دفائــن عقــول یــاد شــده اســت کــه 
عصــاره پیــام همــه انبیــاء و رســالت همــه کتاب هــای آســمانی اســت )جــوادی آملــی، 1375(. توجــه بــه نیازهــای انســان 
منبعــی مهــم و بلکــه تنهــا منبــع برای انتخــاب و گزینــش اهــداف تربیتی اســت؛ منابعی کــه در شــناخت این نیازهــا مؤثرند 
ســه دســته اند: علــم، فلســفه و دیــن؛ در ایــن بیــن وظیفــه دیــن در تعییــن اهــداف تعلیــم و تربیــت بــه نقــش آن در زندگــی 
انســان بازمی گــردد. مســلماً انســان و جامعــه ای کــه بــا گرایــش بــه یــک آییــن و مذهــب خــاص، مســیر زندگــی خــود را 
ــاز  ــی بی نی ــای دین ــد و نبایده ــا و بای ــی، خــود را از فرمان ه ــی تربیت ــد در انتخــاب اهــداف غای ــد،  نمی توان ــن می کن تعیی
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ببینــد. فرهنــگ دینــی حاکــم بــر انســان، در همــه شــئون زندگــی او ریشــه می دواند)اعرافــی، 1387(.
محقــق بــا ایــن فــرض کــه غایــت هــر نــوع آموزشــی جــدای از دســته بندی هــای موجــود تحــت عنــوان رســمی، غیــر 
رســمی و ســازمانی ایجــاد یــک یادگیــری در مخاطــب اســت ایــن طــور نتیجــه می گیــرد کــه هرجــا کــه یادگیــری ای 
اتفــاق میفتــد یقینــاٌ دانشــی بــه خزانــه معلومــات فــرد اضافــه می شــود کــه ایــن دانــش در نهایــت منجــر بــه فراگیــری 
علــم در وی خواهــد شــد بــا ایــن فــرض می تــوان گفــت کــه آمــوزش در هرنوعــی می توانــد متــرادف بــا علم آمــوزی 
باشــد. حــال بــا توجــه بــه ایــن اســتدلال بایــد گفــت کــه علم آمــوزی در دیــن اســلام و بــه طــور خــاص در قــرآن بســیار 
ــتَوِی  مــورد توجــه بــوده و بــدان تأکیــد شــده تــا جایی کــه خداونــد در آیه 9 ســوره زمــر چنین می فرمایــد: »قُــلْ هَــلْ يَسشْ
ــرُ اُولُــوا الألْبــابِ: آیــا کســانی کــه می داننــد بــا کســانی که نمی دانند یکســانند؟ تنها  نّــا يَتَذَکَّ الّذیــنَ يَعْلَمُــونَ وَ الّذیــنَ لايَعْلَمُــونَ اإ
خردمنــدان متذکــر می شــوند.« و نیــز در آیــه 114 ســوره طــه می فرمایــد: »قُــلْ رَبِّ زِدْنــی عِلْمــا: بگــو: پــروردگارا! 
علــم مــرا افــزون کــن.« همچنیــن فحــوای آیــات 25 فاطــر، 269 بقــره و 122 انعــام اهمیــت ایــن مقولــه را متذکــر شــده 
اســت، امــا در ایــن بیــن باتوجــه بــه تعریــف آمــوزش غیررســمی کــه مختــص بــه یــک گــروه ســنی خــاص نبــوده و یــا 
الزامــاً چارچــوب و ضوابــط خــاص و یــا مکانــی مشــخص را نمی طلبــد می تــوان گفــت هرآنچــه کــه نیــاز زندگــی در 
ایــن جهــان هســتی اســت اعــم از مهارت هــا، دانــش و علــوم در هر حیطــه و یــا رشــته ای در هــر دوره ای از زندگــی برای 
تمــام آحــاد جامعــه و در هــر ســنی می توانــد در تقســیم بندی آموزش هــای غیررســمی قــرار بگیــرد؛ چــرا کــه آمــوزش 
رســمی بــا توجــه بــه عملکــرد آن در جامعــه مــا )ایــران(؛ یعنــی نظــام آمــوزش و پــرورش یــا نظــام آمــوزش عالــی قــادر 
بــه آموزشــی ایــن چنیــن بــا در برگرفتــن همــه مصادیــق و بــرای همــه افــراد جامعــه نخواهــد بــود؛ چــرا کــه نــه دسترســی 
بــه همــه مخاطبــان ممکــن، و نــه بودجــه ایــن دو نهــاد اجــازه ایــن کار را خواهــد داد و نــه در قالــب آمــوزش رســمی بــا 
اعمــال ضوابــط و چارچــوب خاصــی ایــن آموزش هــا محقــق خواهــد شــد؛ چــرا کــه خیلــی از مفاهیــم بایــد بــه طــور 
غیــر مســتقیم و در طــول زمــان و بــا هماهنگــی همــه ســازمان ها در جامعــه امکان پذیــر خواهــد بــود و ایــن یعنــی کــه 
بخــش عظیمــی از رســالت رشــته علــوم تربیتــی در راســتای آمــوزش در جامعــه بــر عهــده آمــوزش غیــر رســمی اســت. 
از ســویی موضوعــات مبتلابــه در آمــوزش غیــر رســمی نســبت بــه رســمی و بعد از آن نســبت به ســازمانی بســیار بیشــتر 

اســت؛ از ایــن رو وزن ایــن ســه دســته بــه ایــن ترتیــب اســت: غیــر رســمی، رســمی و ســازمانی.
3.1.6. بازار پژوهش علوم تربیتی

ــواع آموزش هــای رســمی، غیــر رســمی و ســازمانی بدیــن صــورت عمــل  ــازار پژوهــش در حــوزه ان ــرای شناســایی ب ب
شــده کــه ابتــدا 11 ســازمان از بیــن همــه ســازمان هایی کــه بــه ارائــه اولویــت پژوهشــی پرداختــه بودنــد انتخــاب شــدند، 
مــلاک ایــن انتخــاب ارتبــاط بیشــتر بــا حــوزه آمــوزش بــه معنــای کلــی بــوده اســت. مجمــوع عناویــن پیشــنهادی در ایــن 
ســازمان ها طــی یکســال اخیــر بــه تعــداد 490 اولویــت پژوهشــی کــه بــه تفکیــک؛ شــامل وزارت کشــور 14 عنــوان، وزارت 
ورزش و جوانــان 66 عنــوان، مرکــز مطالعــات راهبــردی و آمــوزش وزارت کشــور 26 عنــوان، ســازمان زندان هــا 60 عنــوان، 
اداره کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران 14 عنــوان، دانشــگاه آزاد اســلامی )ســازمان ســما( 20 عنــوان، 
ــزی آموزشــی )پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش  ــوان، ســازمان پژوهــش و برنامه ری اداره کل کتابخانه هــای عمومــی 10 عن
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و پــرورش( 50 عنــوان، وزارت آمــوزش و پــرورش 76 عنــوان، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 136 عنــوان، کتابخانــه 
ملــی ایــران 18 عنــوان بــوده اســت؛ در مرحلــه بعــد، تــک تــک عناویــن، مــورد بررســی قــرار گرفتــه و طبــق تعریــف انــواع 
آموزش هــای رســمی، غیــر رســمی و ســازمانی، عناویــن مرتبــط بــا هریــک بررســی شــده کــه شــامل 27 مــورد بــه عنــوان 
آمــوزش رســمی، 29 مــورد آمــوزش غیــر رســمی و 17 مــورد آمــوزش ســازمانی بــوده اســت؛ وزن بیــان شــده در جــدول 
3 بــرای هــر یــک از ســه نــوع آمــوزش بــا در نظــر گرفتــن ســه فاکتــور: الــف( تعــداد مراکــز؛ ب( اعتبــار تخصیصــی؛ ج( 
برخــورداری از بــازار پژوهــش هــر مرکــز )اولویت هــای پژوهشــی( احصــاء شــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه آموزش 
غیــر رســمی توســط تمامــی مراکــز آموزشــی کــه خــارج از ســاختار مراکــز آمــوزش رســمی قــرار دارنــد انجــام می شــود از 
جملــه حوزه هــای علمیــه، ســازما ن تبلیغــات اســلامی، موسســات آموزشــی، تشــکل ها و اتحادیه هــای مردمــی و نیــز 193 
پژوهشــکده و یــا پژوهشــگاه کــه تحــت عناویــن مختلــف در کشــور در حال فعالیت هســتند که بیشــتر کارهــای تحقیقاتی 
آنهــا در حــوزه آموزش هــای غیــر رســمی اســت. می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعــداد مراکــز در ایــن حــوزه بیشــتر اســت و 
از طرفــی بــا توجــه بــه اولویت هــای ارائــه شــده از ســوی ســازمان های مختلــف نیــز ایــن موضــوع تأییــد می شــود؛ همچنیــن 
از عناویــن تحقیقــات صــورت گرفتــه در دوره هــای قبــل کــه بیشــتر بــا محوریــت موضوعــات غیــر رســمی بوده مشــخص 
می شــود کــه اعتبــارات تخصیــص یافتــه بیشــتر مصــروف ایــن حــوزه شــده اند؛ لــذا رتبــه اول از حیــث بــازار پژوهــش را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن در حــوزه آمــوزش رســمی، ســه وزارتخانــه علــوم، تحقیقات و فنــاوری، آمــوزش و 
پــرورش و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مــلاک قــرار گرفتــه اســت؛ هرچنــد بــه لحــاظ تعــداد، ایــن ســه وزارتخانه 
قابــل توجــه بــه نظــر نمی رســد، امــا نــه تنهــا همــه ی حیطــه ی آمــوزش رســمی کــه طیــف قابــل توجهــی از جمعیــت را در 
بــر می گیــرد بــر عهــده دارنــد بلکــه مراکــز و پژوهشــکده های زیــادی بــه آنهــا وابســته بــوده و از طــرف دیگــر پیشــرفت 
علــوم و فنــاوری هــر روزه موضوعــات تــازه ای را در ایــن حــوزه رقــم می زنــد کــه ایــن موجــب شــده تــا ایــن آموزش هــا 
مهــم شــمرده شــوند و نیــز از طــرف دیگــر؛ یعنــی برخــورداری از بــازار پژوهــش کــه از اولویت هــای پژوهشــی هرســاله 
ســازمان ها قابــل اســتنباط اســت، کــه در اولویت هــای ایــن دو وزارتخانــه؛ یعنــی وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش همــه 
ســاله اولویت هــای پژوهشــی زیــادی حــول موضوعــات مرتبــط بــه آمــوزش رســمی اختصــاص یافتــه و بــه لحاظ اعتبــارات 
تخصیصــی، اعتبــار قابــل توجهــی را در ایــن زمینــه از ســوی دولــت دریافــت می کننــد؛ بنابرایــن بــا ایــن تفاســیر ایــن نتیجــه 

حاصــل می شــود کــه آمــوزش رســمی دومیــن بــازار پژوهــش را بــه خــود اختصــاص می دهــد.
در خصــوص آمــوزش ســازمانی بــا توجــه بــه اینکــه مقولــه آمــوزش در آنهــا بیشــتر محــدود بــه دایــره درون ســازمان 
و منابــع انســانی در آنهــا می شــود و نظــر بــه اینکــه تعــداد ســازمان ها، وزارتخانه هــا و مراکــز تابعــه و نهاد هــای تحــت 
حمایــت دولــت خیلــی زیــاد نبــوده و از طرفــی همــه اعتبــارات تخصیصــی جهــت پژوهــش در ایــن ســازمان ها الزامــاً 
در راســتای آموزش هــای ضمــن خدمــت و ســازمانی نبــوده و بعضــاً آموزش هایــی غیــر رســمی هســتند کــه در ســازمان 
اتفــاق میفتــد، می تــوان اینطــور نتیجــه گرفــت که بــازار پژوهــش در ایــن عرصــه از وضعیت مطلوبــی برخوردار نیســت.

4.1.6. تنوع حوزه های دانشی مرتبط با علوم تربیتی
بــر اســاس تقســیم بندی موجــود در نمــودار شــماره 3 حیطه هــای مربــوط بــه هریــک از انــواع آمــوزش آورد شــده 
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ــر  ــر رســمی گســتره وســیعی از آمــوزش در ســطح جامعــه را در ب ــه نظــر می رســد آمــوزش غی ــان ب ــن می کــه در ای
می گیــرد؛ چراکــه هــم مجامــع رســمی و هــم غیــر رســمی و هــم نهــاد مهمــی چــون خانــواده کــه مصادیــق زیــادی 
را بــه آن می تــوان نســبت داد را در خــود دارد و همچنیــن رســانه کــه بخــش عظیمــی از آمــوزش را عهــده دار اســت. 
از طــرف دیگــر آموزش هــای غیــر رســمی بــه اســتناد تنــوع موضوعــات کار شــده در ایــن حــوزه، از بیشــترین تنــوع 
پژوهشــی برخــوردار اســت و در مرتبــه دوم از حیــث داشــتن تنــوع حوزه هــای دانشــی می تــوان آمــوزش رســمی را نــام 
بــرد؛ چــرا کــه بــه تعــداد رشــته های دانشــگاهی و مــدارس در هریــک، ده هــا عنــوان درس وجــود دارد کــه همــه اینهــا 
تنهــا در حــوزه محتــوا اســت کــه البتــه در ســایر مــوارد؛ مثــل اســتانداردهای آموزشــی از جملــه فضــا، برنامــه درســی، 
فناوری هــا، منابــع، معلمــان و اســاتید و ســاختار بســیار مصادیــق دارد کــه حتــی در مــواردی رشــته های دانشــگاهی بــه 
خــود اختصــاص داده انــد از جملــه ســنجش و ارزش یابــی، برنامه ریــزی درســی و آمــوزش عالــی کــه همــه اینها نشــان 
از تنــوع در ایــن حــوزه اســت؛ و آمــوزش ســازمانی در ســومین مرتبــه قــرار می گیــرد؛ چــرا کــه در ســازمان ها بــا توجــه 
ــه ســازمان ها  ــه تغییــرات تکنولــوژی و روزآمــد شــدن فناوری هــا و آمــد و رفــت نیــروی انســانی جدیــد و قدیــم ب ب
همــواره آمــوزش ســازمانی مطــرح اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت کــه آمــوزش ســازمانی بــا توجــه بــه جوامــع آمــاری 

کــه در معــرض ایــن آموزش هــا قــرار می گیــرد عمومــاً همــه جامعــه نیســتند از کمتریــن تنــوع دانشــی برخوردارنــد.
5.1.6. میزان تأثیرگذاری مشکلات بر جامعه

ــر اســاس بررســی در نتایــج تحقیقــات صــورت گرفتــه در حــوزه آمــوزش، ابتــدا ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه  ب
پژوهش هــای مرتبــط بــا آمــوزش غیــر رســمی از فراوانــی بیشــتری برخــوردار بــوده و تأثیــر انــواع ایــن آموزش هــا بــر 
بســیاری از متغیرهــای رفتــاری در جوامــع آمــاری مختلــف، مثبــت ارزیابــی شــده و یــا در صــورت عدم آمــوزش منجر 
بــه آثــار زیان بــاری شــده کــه ایــن موضــوع معلــوم مــی دارد کــه میــزان تأثیرگــذاری آمــوزش غیــر رســمی نســبت بــه 
آمــوزش رســمی و ســازمانی در جامعــه بیشــتر اســت؛ چــرا کــه آموزش هــای غیــر رســمی از اهمیــت بیشــتری نســبت 
بــه آن دو نــوع از آمــوزش برخــوردار اســت بــه ایــن جهــت کــه در تمــام طــول زندگــی نیــاز بــه آن احســاس می شــود 
و از طــرف دیگــر همــه جامعــه را در بــر می گیــرد و دیگــر اینکــه هرســال می توانــد متفــاوت از ســال دیگــر بــوده و 
تحــت تاثیــر تغییــرات زیــادی اســت کــه همــواره در حــال اتفــاق افتــادن اســت، یقینــاً ایــن تغییــر ســریع فنــاوری در 
ابعــاد مختلــف زندگــی، انســان امــروزی را بــا حجــم انبوهــی از اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای ادامــه حیــات و تنــازع بقاء 
مواجــه خواهــد ســاخت کــه افزایــش اطلاعــات و هم راســتایی بــا ایــن تغییــرات گســترده و ســریع، موجــب ناپایــدار 
ــه انباشــته های دانــش و اطلاعــات دوره مشــخصی از  شــدن اطلاعــات شــده اســت؛ در ایــن شــرایط دیگــر اتــکا ب
زندگــی بــه عنــوان دوره آمــوزش رســمی بــرای گــذران مابقــی عمــر کافــی نیســت و در صورت نبــود یادگیری پیوســته 
و تطبیــق فعــال آموخته هــا بــا شــرایط پویــای زندگــی، موجــب غیــر روزآمــد شــدن ســریع داده هــای موجــود خواهــد 
شــد )افضل نیــا، 1389( بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، می تــوان گفــت، نبــود و یــا نقــص در ایــن آموزش هــا می توانــد 
مشــکلات زیــادی را در جامعــه بــه بــار آورد؛ بنابرایــن مشــکلات ایجــاد شــده در حــوزه آموزش هــای غیــر رســمی 

تأثیــر بیشــتری بــر جامعــه خواهــد داشــت.
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6.1.6. در برگیری موضوع
امتیــاز در برگیــری موضــوع بــا توجــه بــه میــزان جمعیــت طبــق آمــار رســمی اعــلام شــده، لحــاظ شــد؛ میــزان جمعیــت 
آمــوزش رســمی کــه شــامل دانش آمــوزان و دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در کشــور اســت، 16 میلیــون نفــر طبــق آمــار 
رســمی اعــلام شــده اســت کــه ایــن تعــداد جامعــه هــدف آمــوزش رســمی کشــور را تشــکیل می دهنــد و تقریبــاً یــک 
پنجــم از جمعیــت کشــور اســت. جمعیــت شــاغلان در کشــور نیــز 20 میلیــون نفــر اعــلام شــده اســت کــه جامعــه هدف 
آمــوزش ســازمانی را شــامل می شــود و تقریبــاً یــک چهــارم جمعیــت کشــور اســت کــه البتــه با توجــه به تحصیل شــاغلان 
دولتــی در دانشــگاه ها بخشــی از ایــن طیــف بــا هــم همپوشــانی دارد؛ آمــوزش غیــر رســمی نیــز جامعــه هدفــی بــا گســتره 
جمعیــت کل کشــور کــه 76 میلیــون نفــر اعلام شــده اســت را شــامل می شــود؛ در نتیجــه در برگیــری آموزش غیر رســمی 

در اولویــت آموزش هــا قــرار دارد و بــا ایــن شــاخص، آمــوزش ســازمانی و رســمی نیــز در رتبه هــای دیگــر هســتند.
7.1.6. توان تخصصی موجود در کشور

بــا توجــه بــه تحقیقــات و مطالعــات انجــام شــده در خصوص نویســندگان تحقیقات پیشــین کــه مرتبط با حــوزه علوم 
تربیتــی اســت، مشــخص شــد کــه فــارغ التحصیــلان و متخصصان ایــن حــوزه بیشــتر پژوهش هایی بــا رویکــرد آموزش 
رســمی انجــام داده انــد و اقبــال کمتــری بــه آمــوزش غیــر رســمی و ســازمانی داشــته اند؛ اندیشــمندان و صاحب نظــران 
بیشــتر تــوان علمــی خــود را معطــوف بــه حوزه آمــوزش رســمی کرده اند و لــذا ظرفیت تخصصــی موجود در کشــور در 
ایــن حــوزه، شــرایط بهتــری نســبت بــه دیگــر انــواع آمــوزش دارد و در مرتبــه بعــدی این متخصصان بیشــتر بــه مطالعات 
مســائل مرتبــط بــا متغیرهــای مختلــف در حــوزه علــوم تربیتــی و آمــوزش آنهــا بــه کارکنــان، معلمــان و منابــع انســانی 
همیــن حــوزه پرداخته انــد کــه ایــن یعنــی مطالعــات ســازمانی در مرتبــه دوم قــراردارد و در مرتبــه ســوم، آموزش های غیر 
رســمی قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه ایــن مســأله، تخصــص نیــروی انســانی موجــود در کشــور بیشــتر در حــوزه آموزش 

رســمی صــرف شــده اســت و چنــدان در مقولــه آمــوزش غیــر رســمی و ســازمانی موفــق نبوده ایــم.
2.6. وزن دهی معیارها در دانش قرآنی 

بــا توجــه بــه تعــارف بیــان شــده، بررســی ها در رشــته علــوم و معــارف قرآنــی بــه شــرح ذیــل صــورت گرفــت کــه 
بطــور خلاصــه در جــدول شــماره )4 ( آورده شــده اســت.

جدول شماره 4 : تبیین و انتخاب زمینه معارف قرآنی

معارف قرآنیعلوم قرآنیوزنعنوانرديف
301030میزان خلأ پرداختن به موضوع1
18218بازار پژوهش موضوع2
16316تنوع حوزه های دانشی مرتبط3
16116میزان تأثیرگذاری مشکلات آن حوزه بر جامعه4
10110در برگیری موضوع5
1085توان تخصصی موجود در کشور و سازمان6
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

ــزان  ــا در ســایت های مرجــع، می ــه شــده و رصــد موضوعــی آنه ــات انجــام پذیرفت ــر اســاس بررســی تحقیق ب
ــی اســت.  ــی بیــش از معــارف قرآن ــوم قرآن ــه عل ــن ب پرداخت

ــع  ــایت های مرج ــار، س ــن آم ــل ای ــرای تحصی ــی: ب ــوم قرآن ــوع عل ــه موض ــن ب ــأ پرداخت ــی خ ــلاک ارزیاب م
نورمگــز، ایــران داک، ســیکا، خانــه کتــاب، SID مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و از مجمــوع 769978 پژوهشــی که 

در ایــن راســتا انجــام شــده بــود نســبت های فــوق احصــاء شــد.
بــازار پژوهــش موضــوع علــوم قرآنــی: بــا توجــه بــه اینکــه علــوم قرآنــی صرفــاً یــک رشــته تحصیلــی اســت که به 
عنــوان علــم ابــزاری بــرای فهــم قــرآن کریــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، تنهــا بــازار پژوهشــی آن دانشــجویان و 
گروه هــای علــوم قرآنــی دانشــکده ها و مراکــز علمــی هســتند، امــا معــارف قرآنــی بــازار پژوهشــی بــه میــزان کل 
جامعــه و تمامــی وزارتخانه هــا، مراکــز، نهاد هــا و دانشــگاه ها دارد از ایــن رو بــازار پژوهشــی در معــارف قرآنــی بــه 

هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا علــوم قرآنی نیســت.
تنــوع حوزه هــای دانشــی مرتبــط بــا علــوم قرآنــی: طبــق درختچــه دانشــی معــارف قرآنــی، تنــوع دانشــی معــارف 

قرآنــی بیــش از علــوم قرآنــی اســت.
میــزان تأثیرگــذاری مشــکلات بــر جامعــه: علــوم قرآنــی به عنــوان یک رشــته علمی مورد توجه اســت و مشــکلات 
ایــن حــوزه صرفــاً بــه اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان و مراکــزی بــا ایــن عنــوان اختصــاص می یابــد و کامــلًا 

مشــکلات صنفــی اســت، امــا مشــکلات حــوزه معــارف قرآنی مســتقیماً بــر کلیت جامعــه تأثیــر دارد. 
ــوده و جامعــه آمــاری  ــراد جامعــه مســأله ب ــرای تــک تــک اف ــی ب ــری موضــوع: مســلماً معــارف قرآن در برگی
بــه میــزان تمــام افــراد جامعــه را شــامل می شــود، امــا مســأله علــوم قرآنــی تعــداد افــراد وابســته بــه ایــن رشــته در 

دانشــگاه ها و پژوهشــکده ها را شــامل می شــود.
تــوان تخصصــی موجــود در کشــور: بــا توجــه بــه تحقیقــات و مطالعــات انجام شــده در این راســتا و توجه بیشــتر 
بــه مطالعــات علــوم قرآنــی، وضعیــت مطالعــات معــارف قرآنــی کمتــر مــورد توجــه بــود و لــذا کادر تخصصــی 

مجــرب در حــوزه علــوم قرآنــی نســبت بــه معــارف قرآنــی بیشــتر اســت.

7. نتیجه گیری
علــوم قرآنــی بــه دو معنــای عــام و خــاص مــورد کاربــرد اســت و معنــای عــام در دســته »معارفــی کــه از قــرآن اســتنباط 
می شــود« در ســه رویکــرد »مفــردات، تفســیر و تأویــل« در بعــد »انسان شناســی« بیشــترین تلاقــی را بــا مباحــث علــوم 
تربیتــی دارد. علــوم تربیتــی از حیــث منبــع، تلاقــی علــوم تربیتــی بــا دانــش قرآنــی در بخــش تربیــت دینــی اســت، از منظــر 
ابعــاد وجــودی شــخصیت متربــی، تربیــت عقلانــی، اعتقــادی، اخلاقــی و عبــادی محــل تلاقــی با کتــاب الهی اســت و از 
نــگاه شــرایط متربــی، همــه شــقوق آن بــا قــرآن کریــم قابــل تلاقــی اســت؛ از حیــث گســتره شــمول افــراد جامعــه نیــز وجه 
عمومــی بیشــتر نســبت بــه وجــه تخصصــی در قــرآن کریــم مــورد التفــات اســت؛ از منظــر نقــش انتخــاب متربیان نیــز، هر 
دو وجــه اختیــاری و اجبــاری مــورد توجــه قــرآن کریــم اســت؛ از حیــث انــواع ســاماندهی و اعتبــار قانونــی نیز آمــوزش غیر 
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گاهانــه مــورد توجــه  گاهانــه و غیــر آ گاهــی تربیــت نیــز هــر دو نــوع آ رســمی مــورد توجــه قــرآن کریــم اســت، از منظــر آ
قــرآن بــوده و از منظــر هــدف تأثیرگــذاری نیــز ســه وجــه ایجــادی، اصلاحــی و بازدارنــده مــورد توجــه ایــن کتــاب مقــدس 
اســت. بــا توجــه بــه مــلاک ارزیابــی خــأ پرداختــن بــه موضــوع علــوم تربیتــی، 60 درصــد پژوهش هــا در حــوزه آمــوزش 
رســمی، 25 درصــد آنهــا در حــوزه آمــوزش ســازمانی و 15 درصــد آنهــا در حــوزه آمــوزش غیــر رســمی اســت. در این میان 
میــزان خــأ آمــوزش غیــر رســمی نســبت بــه آمــوزش ســازمانی نزدیــک بــه دو برابــر و نســبت بــه آمــوزش رســمی چهــار 
برابــر اســت. همچنیــن در بررســی ایــن مــلاک در دانــش قــرآن کریــم پرداختــن بــه معــارف قرآنی از یــک خأ ســه برابری 
نســبت بــه علــوم قرآنــی برخــوردار اســت؛ لــذا هــم آمــوزش غیر رســمی و هــم دانــش قرآنــی از جهت میــزان خــأ پرداختن 
بــه موضــوع رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه ایــن نتیجــه، پژوهــش در ایــن عرصــه را معنــا دارد می کنــد.

بحــث علــوم تربیتــی، انســان، و هــدف اصلــی تربیــت، رشــد اســتعدادهای انســان اســت؛ از ســوی دیگــر مهمتریــن 
رســالت قــرآن، مهندســی زمینه هــای مســتعد دل هــای حق طلــب بشــر اســت، از جملــه منابــع مؤثــر در شــناخت ایــن 
نیازهــا دیــن اســت؛ در ایــن بیــن وظیفــه دیــن در تعییــن اهــداف تعلیــم و تربیــت، بــه نقــش آن در زندگــی انســان بــاز 
می گــردد؛ محقــق بــا ایــن فــرض کــه غایــت هــر نــوع آموزشــی جــدای از دســته بندی های موجــود تحــت عنــوان 
رســمی، غیــر رســمی و ســازمانی ایجــاد یــک یادگیــری در مخاطــب اســت ایــن طــور نتیجــه می گیــرد کــه هرجــا 
یادگیــری ای اتفــاق میفتــد یقینــاٌ دانشــی بــه خزانــه معلومــات فــرد اضافــه می شــود کــه ایــن دانــش در نهایــت منجــر 
بــه فراگیــری علــم در وی خواهــد شــد بــا ایــن فــرض می تــوان گفــت کــه آمــوزش در هرنوعــی می توانــد متــرادف بــا 
علم آمــوزی باشــد؛ حــال بــا توجــه بــه ایــن اســتدلال بایــد گفــت کــه علم آمــوزی در دیــن اســلام و بــه طــور خــاص 
در قــرآن بســیار مــورد توجــه بــوده و بــه آن تأکید شــده )الزمــر،9/ طــه، 114/ فاطــر، 25/ البقــره، 269/ الانعــام، 122( 
امــا در ایــن بیــن باتوجــه بــه تعریــف آمــوزش غیررســمی کــه مختــص بــه یــک گــروه ســنی خــاص نبــوده و یــا الزامــاً 
چارچــوب و ضوابــط خــاص و یــا مکانــی مشــخص را نمی طلبــد می تــوان گفــت هرآنچــه کــه نیــاز زندگــی در ایــن 
جهــان هســتی اســت اعــم از مهارت هــا، دانــش و علــوم در هــر حیطــه و یــا رشــته ای در هــر دوره ای از زندگــی بــرای 

تمــام آحــاد جامعــه و در هــر ســنی می توانــد در تقســیم بندی آموزش هــای غیررســمی قــرار بگیــرد.
از منظــر بــازار پژوهــش در علــوم تربیتــی؛ بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش غیــر رســمی توســط تمامــی مراکــز آموزشــی که 
خــارج از ســاختار مراکــز آمــوزش رســمی قــرار دارنــد انجــام می شــود اینطــور می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعــداد مراکــز 
در ایــن حــوزه بیشــتر اســت و از طرفــی بــا توجــه بــه اولویت هــای ارائــه شــده از ســوی ســازمان های مختلــف نیــز ایــن 
موضــوع تأییــد می شــود؛ همچنیــن از عناویــن تحقیقــات صــورت گرفتــه در دوره هــای قبــل کــه بیشــتر بــا محوریــت 
موضوعــات غیــر رســمی بــوده مشــخص می شــود کــه اعتبــارات تخصیــص یافتــه بیشــتر مصــروف این حــوزه شــده اند؛ 
لــذا رتبــه اول از حیــث بــازار پژوهــش را بــه خــود اختصــاص می دهــد. همچنیــن بــازار پژوهــش در عرصه معــارف قرآنی 
بــا توجــه بــه دربرگیــری نظــام تربیــت قــرآن کریــم )تمــام بشــریت( همــه اقشــار جامعــه را تحت پوشــش خواهد داشــت.

ــع  ــم مجام ــه ه ــرد؛ چراک ــر می گی ــه را در ب ــطح جامع ــوزش در س ــیعی از آم ــتره وس ــمی گس ــر رس ــوزش غی آم
رســمی،غیر رســمی و هــم نهــاد مهــمِ خانــواده کــه مصادیــق زیــادی را بــه آن می تــوان نســبت داد را در خــود دارد و 
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نیــز رســانه کــه بخــش عظیمــی از آمــوزش را عهــده دار اســت. از طــرف دیگــر آموزش هــای غیــر رســمی بــه اســتناد 
تنــوع موضوعــات کار شــده در ایــن حــوزه، از بیشــترین تنــوع پژوهشــی برخــوردار اســت. 

بــر اســاس بررســی در نتایــج تحقیقــات صــورت گرفتــه در حــوزه آمــوزش، ایــن نتیجــه حاصل شــد کــه پژوهش های 
مرتبــط بــا آمــوزش غیــر رســمی از فراوانــی بیشــتری برخوردار بــوده و تاثیــر انواع ایــن آموزش ها بــر بســیاری از متغیرهای 
رفتــاری در جوامــع آمــاری مختلــف، مثبــت ارزیابــی شــده و یــا در صــورت عــدم آمــوزش منجــر بــه آثــار زیان بــاری 
شــده کــه ایــن موضــوع معلــوم مــی دارد کــه میــزان تأثیرگــذاری آمــوزش غیــر رســمی نســبت بــه آمــوزش رســمی و 
ســازمانی در جامعــه بیشــتر اســت. از ســوی دیگــر علــوم قرآنــی بــه عنــوان یــک رشــته علمــی مــورد توجــه اســت و 
مشــکلات ایــن حــوزه صرفــا بــه اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان و مراکــزی بــا ایــن عنــوان اختصــاص می یابــد و 

کامــلا مشــکلات صنفــی اســت، امــا مشــکلات حــوزه معــارف قرآنــی مســتقیما بــر کلیــت جامعــه تاثیــر دارد.
آمــوزش غیــر رســمی؛ جامعــه هدفــی بــا گســتره جمعیــت کل کشــور کــه 76 میلیــون نفــر اعــلام شــده اســت را 
شــامل می شــود؛ در نتیجــه در بــر گیــری آمــوزش غیــر رســمی در اولویــت آموزش هــا نســبت بــه آمــوزش رســمی و 
ســازمانی قــرار دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه معــارف قرآنــی بــرای تــک تــک افــراد جامعــه بــوده و خطــاب ایــن 

معــارف بــه تمــام بشــریت اســت لــذا جامعــه آمــاری آن نیــز بــه میــزان تمــام افــراد جامعــه خواهــد بــود.
ــذا  ــد و ل ــه حــوزه آمــوزش رســمی کرده ان ــوان علمــی خــود را معطــوف ب اندیشــمندان و صاحب نظــران بیشــتر ت
ظرفیــت تخصصــی موجــود در کشــور در ایــن حــوزه، شــرایط بهتــری نســبت بــه دیگــر انــواع آمــوزش دارد و در مرتبه 
بعــدی ایــن متخصصــان بیشــتر بــه مطالعــات مســائل مرتبــط بــا متغیرهــای مختلــف در حــوزه علــوم تربیتــی و آموزش 
آنهــا بــه کارکنــان، معلمــان و منابــع انســانی همیــن حــوزه پرداخته انــد کــه ایــن یعنی مطالعــات ســازمانی در مرتبــه دوم 
ــه ایــن مســأله، تخصــص نیــروی  ــا توجــه ب قــراردارد و در مرتبــه ســوم، آموزش هــای غیــر رســمی قــرار می گیــرد. ب
انســانی موجــود در کشــور بیشــتر در حــوزه آمــوزش رســمی صــرف شــده اســت و چنــدان در مقولــه آمــوزش غیــر 
رســمی و ســازمانی موفــق نبوده ایــم. همچنیــن در دانــش قرآنــی بیشــترین توجــه متخصصــان بــر علــوم قرآنــی بــوده و 

کمتــر توجــه بــه معــارف قرآنــی گشــته لــذا کادر تخصصــی تربیــت یافتــه در ایــن حــوزه نیــز کمتــر اســت.
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چکیده
ادعــا بــر ســر نســخ یــا عــدم نســخ حکــم ازدواج موقــت در نتیجه نحــوه ی اســتناد به آیــه قــرآن کریــم و اختلاف 
مبانــی فقهــی بیــن فقهــای شــیعه و ســنی همــواره منجــر بــه ارائــه فتــاوی مختلــف و تضــارب آراء و اندیشــه های 
گســترده  ای بیــن فقهــای شــیعه و اهــل تســنن شــده اســت کــه پژوهــش حاضــر در جســت وجوی بررســی نقــد و 
آراء آنــان در ایــن زمینــه اســت. دســتاورد پژوهــش حاضــر پــس از تشــریح دیدگاه  هــا و ارزیابــی ادلّــه فقهــا، چنیــن 
شــد کــه از یک  ســو اســتناد بــه آیــات شــریفه یــا صلاحیــت نســخ را ندارنــد و یــا درمقــام بیــان حکــم اســت نــه 
تشــریح موضــوع و یــا لازمــه ی برخــی تفاسیرشــان اهانــت بــه پیامبــر)ص( را در پــی دارد؛ چــرا کــه اهــل ســنّت 
گفته  انــد بــر زنانــی کــه بــه متعــه پیامبــر درآمده  انــد، نــه زوجــه صــدق می  کنــد و نــه ملــک یمیــن صــدق می کند. 
ــر حلیــت و  ــار اقامه  شــده ب ــا اخب ــات، ب ــن روای ــز برفــرض نادیده  گرفتــن ضعــف ســندی ای ــات نی ــه روای در زمین
اســتمرار اباحــه در زمــان پیامبــر)ص( و بعــد آن، معــارض بــوده و بــا توجــه بــه اتفاق  نظــر عامــه و خاصــه بــر ایــن 
اخبــار، روایــات ناقــل حلیــت نــکاح متعــه ترجیــح داده می شــوند؛ حتــی بــر فــرض کنارگذاشــتن ایــن دو وجــه، 
مجــدد اشــکال دیگــری از جهــت تعــارض شــدید ایــن اخبــار بــا یکدیگــر مطرح اســت، زیــرا لازمــه ی قبــول آنها، 

پذیــرش نســخ مکــرر متعــه اســت.
کلیدواژه ها: نکاح متعه، ادعای نسخ آیه قرآن، فقه اهل سنت، فقه امامیه.
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1. مقدمه
در شــریعت اســلامی قوانیــن مربــوط بــه ازدواج و خانــواده عمومــاً در بخــش حقــوق و تکالیــف از یــك طــرف 
و اخــلاق و فضایــل از طرفــی دیگــر، بــه گونــه ای مبســوط و مشــروح بیــان شــده و تمامــی زوایــا و ابعــاد زندگــی 
مشــترك زن و شــوهر بــر اســاس حاکمیــت و حفــظ ارزش هــا و اقــدام متقابــل و نهایتــاً  تکمیــل و تقویــت هــر یــك 
توســط دیگــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. عنایــت شــریعت مقــدس اســلام بــه ازدواج به حــدی اســت کــه 
ازدواج را ســنتی الهــی و روی گردانــی از آن را روی گردانــی از شــریعت بــه شــمار آورده اســت. اهمیــت این مطلب 
در حدیثــی از پیامبــر اکــرم )ص( چنیــن نقــل شــده: »ازدواج ســنت من اســت، پس کســی که از ســنت مــن روی 

گردانــد از مــن نیســت« )طباطبایــی بروجــردی، 1429ق، ج 25، ص. 38(. 
از نظــر اســلام پیونــد ازدواج بــا ســایر عقــود و قراردادهــای طرفیــن بســیار متفــاوت و بــه تعبیــر قــرآن کــه از نــکاح 
ارائــه فرمــوده بســیار درخــور توجــه و تأمــل اســت. کمــا ایــن کــه در آیــه ی شــریفه ی 21 از ســوره ی نســاء، ازدواج 
بــا عنــوان میثــاق محکــم مطــرح شــده اســت. »وَ اَخَــذنَ مِنــمُ ميثاقــاً غليظــاً: آنهــا )هنــگام ازدواج( از شــما پیمــان 
ــر  ــد. ب ــه می طلب ــق بی پیرای ــه و عش ــدی صادقان ــاد، هم  عه ــاداری، اعتم ــه وف ــی ک ــد«. میثاق ــی گرفته ان محکم
همیــن اســاس اســت کــه تعییــن صــداق بــر آن لازم شــده اســت. این ســخن نشــان می دهــد کــه ازدواج در اســلام 
امــری مقــدس اســت و بــر خــلاف میل برخــی از غــرب  زدگان جدیــد، چیزی بالاتــر از مبادلــه ی مال و کالا اســت 

ــا، ص. 45(. ــری، بی  ت )حائ
بــا توجــه بــه تأثیــر چشــمگیر ازدواج و زندگــی مشــترک در راســتای پاســخگویی بــه غریــزه ی جنســی هــر فــرد، 
اســلام قوانیــن کاربــردی مربــوط بــه ازدواج را بــه نحــوی صحیــح وضــع کــرده اســت، تــا هــم ایــن غریــزه اشــباع 

شــود و هــم ارضــای ایــن غریــزه متناســب بــا ســایر امیــال انســانی باشــد.
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ازدواج موقــت از مختصــات فقــه جعفــری اســت؛ طبــق نقــل سیره نویســان و راویــان حدیــث ازدواج موقــت در 
عصــر پیامبــر )ص( رایــج بــوده و رســول خــدا برخــی مســلمانان و یــاران خویــش را به  ویــژه در جنگ هــا و غــزوات 
نســبت بــه انجــام آن ســفارش می کردنــد و ایــن رونــد تــا اوایــل خلافــت خلیفــه ی دوم، اســتمرار داشــته اســت؛ از 
آن زمــان بــود کــه طبــق دســتور خلیفــه دوم کــه در خطبــه اش در بیــن مــردم صــادر کــرد: »كَانَتَــا مُتْعَتَــانِ عَــىَ عَهْــدِ 
ــا مُتْعَــةُ النسَــاءِ: در زمــان رســول خــدا )ص( دو متعــه بــوده کــه  حْدَاهَُ

إ
مَــا ا مَــا وَ�أعَاقِــبُ عَلَيْهِ ــ�ى عَنُْ رَسُــولِ اِلله )ص( وَ�أنَ �أنَْ

ــان اســت« )بیهقــی،  ــن آنهــا متعــه زن ــم، اولی ــر آنهــا مجــازات می  نمای ــم و ب مــن از هــر دوی آنهــا نهــی می  کن
1344ق، ج2، ص.27( ازدواج موقــت توســط دســتگاه خلافــت حــرام شــد. وی نخســتین کســی بــوده کــه حکم 
بــه حرمــت ازدواج موقــت داده و ســایر علمــای اهــل ســنت تــا بــه امــروز بــر اســاس همیــن اجتهــاد، حکــم بــه 
حــرام بــودن ازدواج موقــت داده  انــد و بــرای فتــوای خــود دلایلــی اقامــه کرده  انــد کــه مهمتریــن آن  هــا ادعای نســخ 
حلیــت متعــه  اســت. به طــور کلــی، دیــدگاه امامیــه متأثــر از نظــر ائمــه ی معصومیــن )ع( بــر جــواز و مشــروعیت 
ایــن امــر اســت )منتظــری نجف آبــادی، 1427ق، ص.253(. از نظــر امــام فخــر رازی، امــت اســلامی اتفــاق دارند 
کــه ازدواج متعــه در اســلام جایــز بــوده اســت و در ایــن مســأله مخالفــی وجــود نــدارد )فخــر رازی، بی  تــا، ج10، 
ص.53(. بنابرایــن کســانی کــه تــلاش می کننــد تــا ثابــت کننــد متعــه نســخ شــده اســت، بایســتی دلیــل قاطعــی 
ارائــه دهنــد کــه صلاحیــت نســخ حکــم متعــه را داشــته باشــد؛ بــه عبارتــی نســخ و یــا عــدم نســخ حکــم متعــه از 
جملــه مــوارد اختــلاف مذاهــب امامیــه و اهل  ســنت  اســت. بــه منظــور روشــن شــدن ادعــای نســخ نــکاح متعــه 
از ســوی اهــل ســنت، ذکــر اقــوال و دلایــل آنــان ضــرورت می  یابــد؛ لــذا پژوهــش حاضــر کــه بــا روش توصیفــی 
تحلیلــی انجــام می  پذیــرد در پــی آن اســت تــا ضمــن بررســی آراء و نظــرات علمــای اهــل ســنت، بــه نقــد ادلّــه 

نســخ حلیــت متعــه، بــه عنــوان مهمتریــن مبنــای اهــل ســنت بــرای حکــم تحریــم ازدواج موقــت، بپــردازد.

2. مفهوم شناسی
1.2. نکاح

بَ اســت و در لغــت بــه معنــای ضَــم )پیوســتن( اســت. در مصبــاح بعــد  نــکاح بــه کســر از مــاده نَكَــحَ از بــاب ضََ
از تصریفــات فعــل گفتــه شــده کــه از »تناکــح الاشــجار« گرفتــه شــده، زمانــی کــه بعضــی از آنهــا را بــه بعضــی 

دیگــر منضــم کننــد )واســطی زبیــدی، 1414ق، ج2 ، ص.243(.
در »مجمع البحریــن« آمــده   اســت کــه اصــل نــکاح در زبــان عــرب بــه معنــای وطــی و عقــد اســت. بعضــی 
گفته انــد کــه نــکاح مشــترك اســت بیــن عقــد و وطــی و برخــی گفته انــد حقیقــت در وطــی و مجــاز در عقــد 
اســت، گفتــه شــده کــه ایــن بهتــر اســت، چــرا کــه نــزد بیشــتر علمــا مجــاز بهتــر از اشــتراك اســت )طریحــی، 

1416ق، ج4، ص. 369(. 
نــکاح در اصطــلاح شــرعی، عقــدی را گوینــد کــه ابتــدا تملیك کننــده ی وطی اســت )همــان(. مــراد از عقد در 
این  جــا نفــس ایجــاب و قبــول نیســت، بلکــه منظــور آن چیــزی اســت کــه از عقــد حاصــل می  شــود؛ یعنــی همــان 
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چیــزی کــه از آن، بــه زن گرفتــن و شــوهر گرفتن تعبیــر می  کننــد )انصــاری، 1415ق، ص.17(.
ــا ازدواج در قانــون مدنــی ایــران و قوانیــن مدنــی بســیاری از کشــورها از جملــه قانــون مدنــی فرانســه  نــکاح ی
تعریــف نشــده اســت )پورمســجدیان، بی  تــا، ص.2(، لــذا از نظــر اصطلاحــی بایــد بــه تعاریــف ارائه شــده توســط 

اســتادان حقــوق مراجعــه کــرد:
دکتــر ســید حســن امامــی در تعریــف نــکاح چنیــن گفتــه اســت: »نــکاح عبــارت اســت از رابطــه ای بیــن مــرد 
و زن بــرای تشــکیل خانــواده« )امامــی، 1335ش، ج4، ص. 268(؛ لیکــن بــه اعتقــاد بعضــی از اســتادان حقــوق، 
»نــکاح قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن زن و مــرد در زندگــی بــا یکدیگــر شــریك و متحد شــده و خانــواده ای 

تشــکیل می دهنــد« )کاتوزیــان، 1371ش، ج1، ص. 20(.
اشــکالی کــه در ایــن تعریــف وجــود دارد، ایــن اســت کــه این تعریف شــامل نــکاح موقــت نمی شــود، در حالی 
کــه همــه اتفــاق دارنــد کــه نــکاح موقــت نیــز مشــمول عنــوان نــکاح می شــود. بــه نظــر می رســد کــه اگــر نــکاح 
را این  گونــه تعریــف کنیــم کــه: »نــکاح رابطــه ای اســت حقوقی  ـعاطفــی کــه بــه وســیله ی عقــد بیــن زن و مــرد 
حاصــل می شــود و بــه آنهــا حــق می دهــد کــه بــا یکدیگــر زندگــی کننــد؛ و مظهــر بــارز ایــن رابطــه حــق تمتــع 

جنســی اســت« )محقــق دامــاد، 1385ش، ص. 22(، شــامل هــر دو قســم نــکاح دائــم و منقطــع می شــود.
2.2. متعه

متعــه از مــاده »مَتَــع« بــه معنــای شــدت یافتــن اســت. متــع النبیــذ: یعنــی ســرخی آن شــدت یافــت و متــاع بــه 
معنــای هــر چیــزی اســت کــه انســان از آن بهره منــد می شــود و در دنیــا فانــی می شــود. کلمــه ی متــاع، تمتــع، 
اســتمتاع و تمتیــع در جاهــای مختلــف از کتــاب  خــدا بــه کار بــرده شــده اســت و معانــی آنهــا هــر چنــد مختلــف 

اســت امــا بــه یــك اصــل واحــد مربــوط اســت )الازهــری ابــی منصــور، بی  تــا، ج4، ص. 3334(.
متعــه در اصطــلاح نکاحــی اســت بــه لفــظ تمتــع تــا وقــت معیــن، مثــل اینکــه بــه زنــی بگوینــد: »اتمتــع بكــذا مــدهٍ 
بكــذا عــن مــال«، و در حدیــث آمــده اســت کــه: »خداونــد متعــال بــه شــما رأفــت کــرده اســت، پــس متعــه را در 
عــوض شــراب بــرای شــما قــرار داده اســت« )طریحــی، 1416ق، 4، ص.166( و گفتــه  شــده اســت کــه: »آن را 
متعــه نامیده انــد چــون کــه غــرض از آن صــرف تمتــع )بهره منــدی( و شــهوت اســت، نــه توالــد و ادامــه ی زندگی« 

) محقــق کرکــی، 1414ق، ج13، ص. 8(.
ســید علــی میلانــی در محاضــرات، نــکاح موقــت را این  گونــه تعریــف کرده اســت: »متعــه ی نســاء آن   اســت 
کــه زن بالـــغ، عاقــل و آزاد خـــود را در ازای مهــر معیـــن، برای مدتی معیــن بــه ازدواج مــردی درآورد. در این نکاح 
هــر آنچــه از نــکاح دائــم شــرط اســت، شــرط می باشــد، یعنــی ناگزیــر اســت از اینکــه عقد بایســتی صحیح باشــد 
و تمــام شــرایط صحــت را داشــته باشــد. همچنیــن ناگزیــر اســت از اینکــه مانعــی از نســب و محرمیــت و رضــاع 

وجــود نداشــته باشــد و همچنیــن بقیــه ی امــور معتبــر در عقــد دائــم« )حســینی میلانــی، بی  تــا، ج2، ص. 225(.
از جملــه اقســام نــکاح رایــج در کشــورهای اســلامی، به ویــژه در میــان اهــل ســنت، نــکاح مســیار  اســت؛ کمــا 
اینکــه در خصــوص ایــن قســم از نــکاح بیــن علمــای معاصــر اهــل ســنت اختــلاف دیــدگاه وجــود دارد )اشــقر، 
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1420ق، ص. 178(. در نــکاح مســیار، تمامــی شــرایط نــکاح از قبیــل ایجــاب، قبول، مهر و شــاهد جریــان دارد؛ با 
ایــن تفــاوت کــه در ایــن قســم از نــکاح، زوجــه از بســیاری از حقــوق خویــش، اعــم از حــق نفقــه، ســکنی و لباس 
صرف نظــر می کنــد )مــکارم شــیرازی، 1424ق، 5، ص. 21(. ضررآفریــن بــودن ازدواج مســیار از آنجایــی اســت 
کــه ایــن ازدواج احصــان را محقــق می ســازد، امــا تــا حــدود قابــل توجهــی نمی  توانــد مایــه ی ســکون و آرامــش 
زوجــه باشــد؛ چــرا کــه زوجیــن تقریبــاً جــدا از یکدیگــر زندگــی کــرده و هزینه  هــای زندگــی بــر عهــده خــود 

زوجــه قــرار می  گیــرد )تمیمــی، 1418ق، ص. 15(.
شــیخ عبداللــه، عضــو هیــأت کبــار علمــای ســعودی و قاضــی دادگاه تجدیــد نظــر؛ نیــز بیــان می کنــد: »مــن به 
منــع ازدواج مســیار نظــر نــدارم، اگــر چــه کراهــت دارد و آن را موجــب اهانــت بــه زن و کرامت زن تلقــی می  کنم؛ 

لکــن حــق بــا زن اســت و بــا رضایــت از حق خــود گذشــته اســت« )اشــقر، همــان، ص. 175(. 
عــده ای از مــردم در ایــن ازدواج افــراط کــرده و دچــار انحــراف گشــته  اند و از جانــب برخی افــراد ضعیف النفس 
مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه و مؤسســاتی به منظــور قیمت گــذاری این نوع ازدواج ایجاد شــده، شــکی نیســت 
کــه آثــار منفــی بــر جــای مانــده از ازدواج مســیار زمینــه ی تردیــد نســبت بــه جــواز آن را فراهــم می کند)عتیبــی، 

1418 ق، ص. 28(.

3. مدارک و دلایل اهل سنت بر نسخ متعه
اهــل ســنت جــواز ازدواج موقــت در زمــان حیــات رســول خــدا )ص( را قبــول دارنــد، امــا معتقدنــد کــه بعــد از 
آن نســخ شــده اســت و بــرای ایــن ادعــای خــود از کتــاب خــدا، روایــات و اجمــاع دلیــل می آورنــد )موصلــی 

ــا، ج6، ص.60 (. ــن، بی  ت ــن جیری ــحاق، 1418ق، ج6، ص. 153؛ اب ــی، 1356ق، ج3، ص.89؛ أبواس بلدح
1.3.آیات

1.1.3. آیه ی متعه و نقد تفاسیر مختلف 
در ابتــدا تفاســیر مختلــف علمــاء  اهــل ســنت پیرامــون آیــه ی متعــه را بیــان کــرده، ســپس آیاتــی را که اهل ســنت 

ناســخ حکــم متعــه می داننــد ذکــر کــرده و بدانهــا پاســخ داده خواهد شــد. 
ــمُْ �أنْ تَبْتَغُوا  ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه آیــه متعه، همــان آیــه ی 24 ســوره ی نســاء اســت »وَ �أحِــل لَــمُْ مَــا وَرَاءَ ذلِ
ــهِ مِــنْ بَعْــدِ  آتُوهُــن �أجُورَهُــن فَرِيضَــةً وَ لَا جُنَــاحَ عَلَيْــمُْ فِیَمــا تَرَاضَيْــمُْ بِ ــن فَ� ــهِ مِنُْ ــتَمْتَعْمُْ بِ ــمُْ مُحْصِنِــنَ غَــرَْ مُسَــافِحِنَ فَمَــا اسشْ �أمْوَالِ بِ
ن اَلله كَانَ عَلِــاً حَكِــاً: امــا غیــر از آنچــه بر شــمردیم، بــر شــما حــلال شــده اند، تــا بــه اموالــی که داریــد زنان 

إ
الْفَرِيضَــةِ ا

پــاك و عفیــف بگیریــد، نــه زنــاکار و اگــر زنــی را متعــه کردیــد واجــب اســت اجرت شــان را بپردازیــد، و بعــد از 
معیــن شــدن مهــر اگــر بــه کمتــر یــا زیادتــر توافــق کنیــد گناهــی بر شــما نیســت، کــه خــدا دانایــی فرزانه اســت«.

ابوبکــر جصــاص حنفــی از اصحــاب رأی، از محتــوای آیــه ی شــریفه چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه بــه ســه دلیــل، 
آیــه دلالــت بــر نــکاح دائــم دارد نــه موقــت: 

1( ایــن آیــه عطــف بــه اباحــه ی نــکاح آمــده کــه می فرمایــد: »و احــل لکــم مــاوراء ذلکــم«، پــس لازم اســت 
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کــه اســتمتاع ذکــر شــود، تــا حکــم مدخــول بهــا در نــکاح معلــوم شــود و آن، این کــه وی مســتحق تمــام صــداق 
اســت. در واقــع جصــاص اســتماع را بــه معنــای ادخــال دانســته اســت.

2( دلیــل دیگــر قــول خداونــد اســت کــه می فرمایــد: »محصنیــن« و احصــان بــه معنــی زوج یــا زوجــه بــودن 
فقــط در نــکاح دائــم صحیــح اســت، زیــرا بــا وطــی از طریــق متعــه، محصــن بــودن صــدق نمی کنــد و ایــن اســم 

را شــامل نمی شــود، پــس فهمیــده می  شــود کــه منظــور نــکاح دائــم اســت.
3( قــول دیگــر خداونــد کــه »غیــر مســافحین« اســت. زنــا، ســفاح نامیــده می شــود و احــکام نــکاح، ماننــد 
ثبــوت نســب و وجــوب عــده و فــراش در آن منتفــی اســت و وقتــی در متعــه نیــز چنیــن معنایــی موجــود باشــد، 
پــس در معنــای زنــا اســت. زیــرا زنــا کــه همــان »ســفح المــاء؛ ریختــن آب« اســت در زنــا و متعــه مشــترك اســت 
)هنگامــی کــه قصــد مســتمتع فقــط ریختــن آبــش باشــد، همــان طــوری که زانــی چنیــن اســت( و خداونــد تبارك 
و تعالــی می فرمایــد: »غیــر مســافحین« کــه ایــن در نــکاح صحیــح شــرط اســت )جصــاص، 1405ق، ج2، ص. 

179(. بدیــن ترتیــب جصــاص بــرای نقــض دلالــت آیــه، بــر حلیــت متعــه چنیــن اســتدلال کــرده اســت.
ــد  ــل اول می گوی ــورد دلی ــه وی در م ــد. آنچ ــپس رد می کن ــد و س ــان می کن ــتدلال را بی ــن اس ــر رازی ای فخ
چنیــن اســت: »خداونــد در آیــات قبلــی، گروه هایــی کــه ازدواج بــا آنهــا حــرام اســت را بیــان می کنــد و ســپس 
ــمُ... : ازدواج شــما بــا غیــر اینهــا حــلال اســت.« بنابرایــن خداونــد ابتــدا اقســام  می فرمایــد: »وَ اُحِــل لَــمُ مــاوَراءَ  ذلِ
ــد. حــال  ــاح می دان ــر آنهــا را مب ــد و در ادامــه غی ــان می کن ــا آنهــا حــرام اســت را بی ــی کــه ازدواج مــرد ب زن  های
چــه چیــزی در آن، دلالــت بــر تحریــم متعــه دارد؟ و از کجــا ثابــت کــرده کــه منظــور از احــلال در اینجــا نــکاح 
دائــم اســت؟ در حالــی کــه ظاهــر آیــه مطلــق نــکاح را در بــر می گیــرد؛ یعنــی مطلــق نــکاح بــا آن دســته از زنــان 
حــرام اســت و مطلــق نــکاح بــا غیــر آنهــا جایــز اســت. در مــورد دلیــل دوم، »احصــان« فقــط در نــکاح صحیــح 
یعنــی نــکاح دائــم اســت؛ کــه دلیلــی بــر آن ندارنــد، از کجــا ثابــت کرده انــد کــه »احصــان« مخصــوص نــکاح 
دائــم اســت؟ در ایــن مــورد فرقــی بیــن منقطــع و دائــم نیســت، زیــرا منظــور از »احصــان« حفــظ فــرج از ارتــکاب 
ــا در ســفح  ــا( اســت کــه در هــر دو موجــود اســت. در مــورد دلیــل ســوم کــه می گوینــد: متعــه و زن حــرام )زن
المــاء )ریختــن منــی( مشــترك اند، درنتیجــه متعــه نیــز ســفاح اســت؛ ایــن قــول مــردود اســت، زیــرا مقصــود از متعه 
»ســفح المــاء« بــه طریــق شــرعی اســت کــه از جانــب خــدا اذن داده شــده اســت، ماننــد نــکاح دائم؛ پــس معلوم 

ــه اســت )رازی، 1420ق، ج10، ص. 53(. شــد کــه کلام جصــاص سســت و بی پای
ــه از آنهــا به طــور نــص دلالــت بــر  ــه نــکاح دائــم، پنــج حدیــث مــی آورد کــه ســه آی ــه ب طبــری در تفســیر آی

ــدارد: مطلــوب او ن
اولین حدیث: از الحسن که در مورد آیه می گوید: »هو النکاح« )یعنی این همان نکاح است(؛

دومین حدیث:  از مجاهد، که او نیز می گوید: »هو النکاح«.
ــت(  ــرده اس ــکاح ک ــی )اراده ی ن ــکاح اراد« یعن ــد:  »الن ــه می گوی ــت ک ــد اس ــز از مجاه ــث نی ــومین حدی س

)طبــری، 1420ق، ج6، ص.585(.
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در پاســخ می  تــوان گفــت کــه ایــن اقــوال  دلالــت بــر نــکاح دائــم نــدارد؛ زیــرا نــکاح لفظــی عــام اســت کــه 
جامــع بیــن دائــم و منقطــع اســت و اثبــات جامــع بــودن، موجــب نفــی یکــی از دو فــرد نیســت، بلکــه منظــور از 
»هــو النــکاح« ایــن بــوده اســت کــه اســتمتاع مذکــور در آیــه، اســتمتاع از طریــق حــلال اســت کــه بــا عقــد نکاح 
واقــع شــده، نــه ایــن کــه زنــا و بی عفتــی باشــد؛ پــس منظــور آنهــا نفــی زنــا و بی عفتــی بــوده و ایــن کــه بــا زنــا 
حقــی بــرای زن ثابــت نمی شــود؛ بلکــه در صورتــی اجــرت دارد کــه تمتــع از طریــق نــکاح باشــد و ایــن تمتــع اعم 
از دائــم و منقطــع اســت و مؤیــد ایــن مطلــب کــه نــکاح در دو قســم اســتعمال می شــود، قــول طبــری اســت کــه 
می گویــد: »لاينكــح مطلــق عــى وجــه النــكح الذی یكــون بــول و شــهود و مهر« )همــان، ج8، ص.176(. آنچــه از کلام 

ایشــان بــه دســت می  آیــد ایــن اســت کــه نــکاح بــر دو قســم مطلــق و مقیــد تقســیم می شــود.
ــرای نــکاح دائــم آمده انــد و  ــر آنچــه گذشــت دو حدیــث دیگــر باقــی می مانــد کــه به طــور نــص ب عــلاوه ب

طبــری آنهــا را در تفســیر آیــه ذکــر می کنــد: 
1( اولیــن روایــت را طبــری از علــی بــن ابــی طلحــه از ابن عبــاس نقــل می کنــد کــه وی در مــورد آیــه: »فمــا 
اســتعتم... « چنیــن می گویــد: »اگــر مــردی از شــما بــا زنــی ازدواج کنــد و ســپس یــك بــار بــا او نــکاح کنــد 
تمــام مهــر بــر او واجــب می شــود کــه اســتمتاع، همــان نــکاح اســت« و همــان قــول خــدای تعالــی اســت کــه 

ــن« )نســاء/ 4(. ــو النِســاءَ صَدَقاتِِ آتُ ــد: »وَ � می فرمای
2( روایــت دوم از ابــن زیــد اســت کــه در مــورد آیــه می گویــد: »ایــن نــکاح اســت و در قــرآن چیــزی جــز نــکاح 
نیســت، کــه اگــر زنــی را گرفتــی و از وی بهــره جســتی، پــس اجــرت او یعنــی صداقــش را بــده، و اگــر فرزنــدی 
ــرای او واجــب گردانیــده  ــد عــده و میــراث را ب ــز اســت و همچنیــن خداون ــو جای ــرای ت ــو آورد؛ پــس ب ــرای ت ب

اســت«)همان، ج8، ص.176(.
این دو روایت، استمتاع را در آیه به نکاح دائم و اجر را به مهر تفسیر کرده اند. 

حــال بایــد دیــد کــه آیــا این هــا صلاحیــت دارنــد و می تواننــد بــا کثــرت روایاتــی موثــق کــه آیــه را بــه متعه تفســیر 
کرده انــد مقابلــه کننــد یــا خیر؟

در پاســخ بایــد گفــت کــه نخســت آن ســه روایــت قبــل، قابــل قبــول اســت، زیــرا علمــا، اهــل بیــت و غیــره بــر 
مضمــون آن اتفــاق دارنــد )عاملــی، 1410ق، 5، ص. 253( و امــا ایــن دو روایــت، مشــکوك اســت؛ گذشــته از ایــن 
کــه شــاذ هســتند و بــا ســیاق نیــز مخالفــت دارنــد. از طرفــی اشــکال عمــده در روایــات عامــه ایــن اســت کــه بــه 
معصــوم ختــم نمی شــوند و هــر روایتــی بــه غیــر از کلام معصــوم، حجیــت نــدارد. در حدیــث آمــده اســت کــه: 
»دَع مــا یُرِيبُــکَ اِل مــا لا: چیــزی کــه تــو را بــه شــک می  انــدازد، رهــا کــن و بــه ســوی آنچــه شــک نــداری بــرو 
یُرِیبُــک .)ابــن أبــی جمهــور احســایی، 1405ق، ج1، ص. 394(« همچنیــن »دَع الَ�ــاذِ النَــادِرِ فَــاِن الُمجمَعَ عَلَيــهِ لارَيبَ 
فِيــه: روایــت شــاذ و نــادر را رهــا کــن، کــه همانــا چیــزی کــه بــر آن اجمــاع شــد، در آن شــکی نیســت« )محــدث 

ــوری، 1408ق، ج17، ص.303-302(. ن
ــا آن  ــکان احتجــاج ب ــت ضعــف و سســتی اســت؛ به طــوری کــه ام ــت، در نهای ــن دو روای دوم: ســندهای ای
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نیســت، چــه برســد بــه ایــن کــه بــرای تفســیر نــص کتــاب خــدا، بتــوان بــه آن تمســك جســت )عاملــی، 1410ق، 
ج5، ص. 253(. 

ســند روایــت اول، شــامل  معاویــه ابــن صالــح از علــی بــن ابی طلحــه اســت. ابوحاتــم راجع بــه معاویــه می گویــد:  
»لايتــج بــه« یعنــی:  حدیــث او بــرای احتجــاج صلاحیــت نــدارد و همچنیــن صلاحیــت ایــن کــه ســند بــرای 
اســتنباط باشــد را نــدارد، و بــه همیــن جهــت بخــاری حتــی یــك حدیــث هــم از او نقــل نکــرده اســت« )الذهبــی، 

بی  تــا، ج2، ص.135(.
علی بــن ابــی طلحــه نیــز کــه حدیــث را بــه ابن عبــاس اســتناد داده اســت، فــردی دروغ گــو و فریــب کار اســت 

کــه حدیــث را بــه کســانی نســبت می دهــد کــه نــه آنهــا را دیــده و نــه آنهــا او را دیده  انــد )عاملــی، همــان(.
ــز  ــل نی ــن حنب ــد ب ــت«. احم ــنیده اس ــاس نش ــیری از ابن عب ــه تفس ــی طلح ــن اب ــد: »علی ب ــم می گوی دُحَی
ــا، ج3، ص.134(. پــس روایــت  ــيَاءٌ مُنكِــراتٌ« یعنــی )دارای زشــتی هائی اســت( )ذهبــی، بی  ت می گویــد: »لَُ اَشش
اول بــا توجــه بــه ضعــف و ســقوط آن، نــه می توانــد حجــت باشــد و نــه دلیلــی بــر ایــن کــه روایــت، کلام و تفســیر 
ابن عبــاس اســت؛ زیــرا راوی نــه از ابن عبــاس چیــزی شــنیده و نــه او را دیــده اســت، بلکــه بــه شــهادت اهــل فــن، 

ســرخود و بــدون دلیــل و مــدرك، حدیــث را بــه ابن عبــاس اســتناد داده اســت. 
روایــت دوم:  ابــن وهــب کــه همــان عبداللــه بــن وهــب اســت، حدیــث را از ابــن زیــد نقــل می کنــد، زیــد ســه 
پســر داشــت کــه ابــن زیــد ممکــن اســت عبداللــه یا اســامه یــا عبدالرحمن بــوده باشــد، کــه جوزجانــی در مــورد آنها 
می گویــد: »الثَاثَــهُ ضُعَفــاءٌ فِی الَحدِيــث: هــر ســه در حدیــث ضعیــف بوده انــد«. )ســیوطی، 1414ق، ج30، ص.70(

ــس  ــد«؛ پ ــراد کم ارزشــی بودن ــد اف َ�ــیءٍ: پســران زی ــنِ اَســمَ لَيسُــوا بِ ــدِ ب ــوا زِي ــد:  »بَنُ ــن می گوی ــن معی ــی ب یحی
هیچ یــك از صحابــه یــا تابعیــن، از صاحــب حدیــث؛ یعنــی ابــن زیــد، بــه خوبــی یــاد نمی کننــد، بلکــه او بــه رأی 

خــود تفســیر کــرده اســت.
وی در اواســط قــرن دوم هجــری زندگــی می کــرده و پیامبــر اســلام )ص( را درك نکــرده اســت، همچنیــن نــه 
ــن تفســیری آورده  ــس از کجــا چنی ــه برخــوردی داشــته؛ پ ــك از صحاب ــا هیچ ی ــه ب عهــد اول را درک کــرده و ن

اســت؟ حــال اگــر ایــن نظــر خــود اوســت پــس حجیتــی نــدارد« )ذهبــی، همــان(.
مُ: تفســیر  ســیوطی نیــز در کتــاب خــود تفســیری از ابن عبــاس آورده اســت کــه می گویــد: »وَ اُحِــل لَــمُ مــاوَراء ذلِ
ــمُ(«، یعنــی بــا  موَالِ َ از آنچــه کــه حرمــت آن بــرای شــما بیــان شــد بقیــه حــلال اســت«، »اَن تَبتَغُــوا: ازدواج کنیــد )بِ
ــمُ« یعنــی:  تطلبــوا )طلــب کنیــد( بــا اموالتــان  موالِ َ اموالتــان چهــار تــا از اِمــاء را می توانیــد بخریــد. بــه بیانــی »تَبتَغُــوا بِ

فــروج ایشــان را، کــه همــان متعــه اســت کــه الان نســخ شــده اســت )ســیوطی، 1404ق، ج1، ص.348(.
سیوطی در کتاب »الدرالمنثور« روایتی در مورد متعه آورده که:

»ابــن جریــر از حضرمــی نقــل می کنــد کــه مردانــی بودنــد کــه مهریــه را بــر خــود واجــب می  کردنــد و چــه 
بســا برخــی دچــار عســر وحــرج می شــدند«، پــس خداونــد فرمــود:  »لاجُنــاحَ عَلَیکُــم فِیمَــا تَراضَیتُــم بِــهِ مِــن بَعدِ 

الفَرِیضَــه« ) همــان، ج2، ص.141(. 
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 طبرســی در ایــن زمینــه می  گویــد: »اگــر چــه واژه ی اســتمتاع در اصــل بــرای بهــره و لــذت بــردن وضــع شــده، 
امــا در عــرف شــرع بــه معنــای ایــن نــوع عقــد معیــن اســت، مخصوصــاً اگــر ایــن لفــظ بــه واژه ی »نســاء« اضافــه 
شــده باشــد. برایــن اســاس معنــای آیــه چنیــن می شــود کــه: هــرگاه زنــی را  عقــد متعــه کردیــد، مهریــه ی او را 
بپردازیــد. دلیــل مســأله ایــن اســت کــه خداونــد پرداخــت مهریــه را بر اســتمتاع مترتــب و معلق کــرده اســت و این 
تعلیــق، مســتلزم ایــن اســت کــه مقصــود از اســتمتاع، همیــن عقــد مخصــوص باشــد نــه آمیــزش و لــذت بــردن از 

زن؛ زیــرا مهریــه، فقــط بــا عقــد واجــب می شــود« )طبرســی، 1395ق، ج2، ص. 32(. 
بنابــر عقیــده ی زمخشــری، وجــوب پرداختــن مهریــه، متفــرع بــر اســتمتاع بــه معنای لــذت بــردن نیســت، در آیه 
شــریفه عقــد بــر آمیــزش و جمــاع عطــف شــده، بنابرایــن تقدیــر آیــه چنیــن اســت: »فمــا اسشــمتعم بــه مــن المنكوحــات 
مــن جــاع �أو خلــوة صحيحــة �أو عقــد عليهــن: آن همســرانی کــه از آنهــا لــذت جنســی از قبیــل آمیــزش، خلــوت صحیح 

یــا عقــد کــردن آنهــا، برده ایــد مزدشــان را بدهیــد...«. )زمخشــری، 1366ق، ج1، ص. 391(
در تبییــن آیــه مذکــور، در کتــاب صحیــح مســلم روایتــی از جابربــن عبداللــه نقــل شــده اســت، بــا ایــن مضمون 
کــه: »كنــا نسشــمتع بلقبضــة مــن المــرو القيــق الأيم عــى عهــد رســول الله و �أبی بكــر حــى ثمــة  ـ نــ�ى عنــه عمــر: در عهــد 
رســول خــدا )ص( و ابوبکــر بــا یــك مشــت خرمــا و آرد، متعــه می کردیــم تــا اینکــه عمــر از ایــن کار نهــی کــرد.« 

ــا، ج4، ص. 131( ــابوری، بی  ت )نیش
همچنیــن مالــك از عــروة بــن زبیــر چنیــن روایــت کــرده اســت: »ان خــولة بنــت حكــم دخلــت عــى عمربن الخطــاب، 
مــر�أة مــولة فحملــت منــه فخــرج عمــر يــر رداءه فزعــاً، فقــال: هــذه المتعــة  لــو كنــت تقدمــت فيه  فقالــت: اإن ربيعــة بــن �أميــة اسشــمتع بإ
لرجمتــه: خولــه، دختــر حکیــم، بــر عمربــن خطــاب وارد شــد و بــه او گفــت: ربیعــة بــن امیــه بــا زنــی بچــه زا ازدواج 
موقــت کــرده و از او بچــه دار شــده اســت. عمــر بــا عصبانیــت و در حالــی کــه عبایــش را بــا خــود می کشــید 
حرکــت کــرده و چنیــن گفــت: اگــر پیش تــر بــه ایــن فــرد در مــورد ممنــوع بــودن متعــه چیــزی گفتــه بــودم، او را 

سنگســار می کــرد.« ) بیهقــی، 1344ق، ج7، ص. 206(.
روشــن اســت کــه اســتدلال بــه تفاســیر و ادلــه  ای بیان شــده، تبییــن و تشــریح واژه ی اســتمتاع در ضمن آیــه ی 24 

ســوره ی نســاء را بــه همــراه خواهد داشــت.
2.1.3.آیات ناسخ متعه

اهــل ســنت معتقدنــد در قــرآن آیاتــی وجــود داردکــه نــکاح موقــت را نســخ کــرده اســت. اگــر ثابــت شــود 
کــه آیــه ی 24 ســوره ی نســاء بــه وســیله ی آیــات دیگــر نســخ شــده اســت، نســخ حکــم متعــه، از مصادیــق 
نســخ قــرآن بــه قــرآن خواهــد بــود. اثبــات و یــا عــدم اثبــات چنیــن اســتدلالی، بــا اســتناد بــه آیــات ذکــر شــده 

بــه شــرح ذیــل اســت:
1.2.1.3.( آیه های 5-7 سوره ی مؤمنون

ــم فَاِنُــم غَــرُ مَلومِــن فَمَــن اِبتَغــی وَراءَ ذلِ فَاُولئِــكَ هُُ  ــم اَو مــا مَلَكَــت اَیمانُُ ــم حافِظُــون اِلا عَــى اَزواجِِ فُروجِِ یــنَ هُ لِ  »وَ الَذِ
العــادُون: مؤمنــان کســانی هســتند کــه پاکدامنــی پیشــه کننــد، مگــر بــر زوجهایشــان یــا ملــك یمیــن ایشــان کــه در 



۸0

ایــن صــورت ســرزنش نمی شــوند و هــر کــس غیــر از آن بخواهــد تعــدی کــرده اســت« )مؤمنــون/ 5(. 
نحــوه ی اســتدلال بــه آیــه ی فــوق ایــن اســت کــه طبــق آیــه،  زنــی کــه به نــکاح موقــت مــردی درآمــده نــه زوجه 

اســت و نــه ملــك یمیــن، بــه چنــد دلیل: 
اگر زوجه بود طبق ظواهر قرآن با طلاق جدا می شد؛

ایلاء و لعان و ظهار نسبت به او واقع می شد و فرزند به او ملحق می شد؛
حــق ســکنی و نفقــه و قســم و اجــرت رضــاع داشــت، در حالــی کــه شــیعه خــلاف آن را می گویــد. در نتیجــه 
انتفــاء لــوازم زوجیــت از او، مقتضــی انتفــاء ملــزوم )زوجیــت( اســت واگــر نــه مصــداق زوجــه باشــد و نــه ملــك 
یمیــن، طبــق آیــه جــزء »عــادون« خواهــد بــود و ایــن گونــه، آیــه ناســخ نــکاح متعــه اســت )أبواســحاق، 1418ق، 

ج6، ص. 153(.
در رد اســتدلال مذکــور می  تــوان گفــت کــه آیــه ی نامبــرده صلاحیــت نســخ را نــدارد، زیــرا معنــا نــدارد کــه 
آیــه ی ناســخ قبــل از آیــه ی منســوخ نــازل شــود و ســوره ی مؤمنــون در مکــه نــازل شــده در روزگاری کــه متعــه 
تشــریع نشــده بــود، و آیــه ی متعــه در مدینــه نــازل شــده اســت، بنابرایــن چگونــه بــا آیــات مکــی، حکمــی مدنــی 
نســخ شــود )طباطبایــی، 1417ق، ص.436(. نجفــی از فقهــای امامیــه در کتــاب جواهــر الــکلام در جــواب به این 
اســتدلال تصریــح می کنــد: »اولًا دلالــت آیــه بــه صــورت عمــوم اســت، بنابرایــن منافاتــی نــدارد کــه بــا دلیلــی، 

ایــن حکــم تخصیــص بخــورد«.
ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه منظــور از شــمولیت عــام آیــه آن اســت کــه »ازواجهــم« هــم زن دائــم و هــم موقــت 
را شــامل می شــود و ایــن دو در احــکام مشــترك اند و بــا دلایــل دیگــری زن موقــت نســبت بــه بعضــی احــکام زن 
دائمــی ماننــد ارث، طــلاق، نفقــه و... تخصیــص زده می شــود و ایــن مســأله بــا عمــوم آن منافــات نــدارد. بنابرایــن 

نمی تــوان گفــت: )ازواجهــم( فقــط شــامل زوج دائمــی می شــود. 
دوم، مــوارد ذکــر شــده از لــوازم زوجیــت محســوب نمی شــود، زیــرا در میــان زوجــات زنانــی هســتند کــه بــدون 
طــلاق جــدا می شــوند، ماننــد ملاعنــه و مرتــده. در مــورد لعــان و ظهــار و ایــلاء نیــز بایــد گفــت کــه مشــروط بــه 
نــکاح دائــم هســتند، نــه زوجیــت و بــر فــرض ایــن کــه مشــروط بــه زوجیــت باشــند، بایــد آن را بــه نــکاح دائــم 
اختصــاص داد، تــا بــا ادلــه ی عــدم الحــاق آن بــه متعــه جمــع کــرده باشــیم. نفقــه هــم بــا نشــوز ســاقط می شــود 

)نجفــی، 1404ق، ج30، ص. 149(.
ســید مرتضــی در اســتدلال بــه اطــلاق زوجــه بــر زنــی کــه بــا عقــد متعــه بــه حلیــت مــردی درآمــده، تصریــح 
می کنــد: »فرزنــد بــا نــکاح موقــت نیــز ملحــق می شــود و هــر کــس خــلاف آن کنــد در مــورد مــا گمــان بــدی 

بــرده اســت« )علــم الهــدی، 1415ق، ص.276(. 
2.2.1.3. آیه ی میراث

: برای شــما مردان، نیمی  .... و لَهُــن الربُــعُ مِــا تَرَكــمُ اِن لَــم یَكُــن لَــمُ وَلٌَ صــفُ مــا تَــرَكَ اَزواجُــمُ اِن لَــم یَكُــن لَهُــن وَلٌَ  »وَ لَــمُ نِ
اســت از آنچــه زنانتــان تــرك می کننــد، اگــر فرزنــدی نداشــته باشــد... و بــرای آنهــا )زنــان( یــك چهــارم اســت از 
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آنچــه شــما تــرك می کنید، اگــر فرزنــدی نداشــته باشــید« )نســاء/ 12(.
ایــن گونــه بــه آیــه اســتدلال شــده اســت کــه در قــرآن تــوارث زوجیــن ثابــت شــده اســت، امــا در نــکاح موقــت 
زن و شــوهر از همدیگــر ارث نمی برنــد، بنابرایــن آیــه ی میــراث ســبب نســخ نــکاح موقــت می شــود )موصلــی 

ــی، 1356ق، ج3، ص.89(. بلدح
اهــل ســنت در تفســیر واژه ی »�أزواجــم« بــدون اشــاره بــه دائمــی و یــا موقتــی بــودن زوجــه، واژه ی موردنظــر را 
بیشــتر از جهــت تعــدد زوجــه مــورد بحــث قــرار داده  انــد، ایــن نحــوه تفســیری از ســوی آنــان بیانگــر اطــلاق ایــن 

واژه ی بــر زوجــه دائمــی اســت نــه زوجــه متعــه )ســمرقندی، بی  تــا، ج1، ص.312(.
از نظــر آیــت اللــه مــکارم شــیرازی در اینجــا حکم اســتثناء شــده نــه موضــوع و مغالطه در این اســت که اســتثنای 
ــی کــه اســتثناء در بعضــی  ــا اســت( در حال ــرد زن ــد؛ )چــون ارث نمی ب حکمــی را ســراغ نفــی موضــوع برده ان

احــکام، دلیــل بــر چیــزی نمی شــود )مــکارم شــیرازی،1424ق، ج5، ص.19(. 
3.2.1.3. آیه ی عده

نفُسِــهِن اَربَعَــهَ  اَشــهُرٍ وَ عَــراً: و کســانی کــه فــوت می کننــد از شــما  َ بصــنَ بِ  »وَ الذیــنَ يَتَوَفــونَ مِنــمُ وَ يَــذَرُونَ اَزواجــاً يَتََ
و از خــود زنانــی را بــه جــا می گذارنــد، آن زنــان خویشــتن را چهــار مــاه و ده روز نگــه می دارنــد« )بقــره/ 234(. 
مطابــق آیــه، زنــی کــه شــوهرش فــوت نمایــد بایــد چهــار مــاه و ده روز عــده نگــه دارد. زنــی کــه بــه نــکاح موقت 
مــردی درآمــده، اگــر چــه زوجــه بــوده بایــد بــه همیــن مقــدار عــده نگــه دارد، در حالــی کــه عــده ی زن در نــکاح 
موقــت ایــن مقــدار نمی باشــد، بنابرایــن ایــن آیــه ناســخ نــکاح موقــت بــه شــمار مــی  رود )خرشــی، بی  تــا، ج13، 

ص.275(.
سید مرتضی به این آیه اشاره کرده و می   گوید:

»اهــل ســنت کنیــز را زوجــه می داننــد، در حالــی کــه عــده ی او دو مــاه و پنــج روز اســت. پــس اگــر تخصیــص 
کنیــز بــا دلایــل جایــز اســت، در اینجــا هــم زن متمتعــه ماننــد آن تخصیــص می خــورد« )علــم الهــدی، 1415ق، 

ص. 274(. 
لازمــه ی ســخن کســانی کــه بــه ایــن آیــات اســتدلال کرده انــد ایــن اســت کــه، زنــان ملاعنــه و مرتــده کــه بدون 
طــلاق جــدا می شــوند و زن ناشــزه کــه نفقــه بــه او تعلــق نمی گیــرد و زن قاتلــی کــه ارث نمی بــرد و زنــی کــه 
چهــار مــاه و ده روز عــده نگــه نمــی دارد، همگــی مصــداق زوجــه نمی شــوند، در حالــی کــه همــه ی ایــن زنــان 
زوجــه هســتند. از ســوی دیگــر همــه ی مــوارد ذکــر شــده تفاوت هــای نــکاح دائــم و موقــت اســت و اشــکالی کــه 
می تــوان بــر آنهــا گرفــت ایــن اســت کــه اگــر تمــام مــوارد ذکــر شــده در نــکاح موقــت باشــد چــه فرقــی بــا نــکاح 

دائــم دارد.
ــه ایــن آیــات اســتدلال کرده انــد، اهانــت شــدیدی  آیــت اللــه مــکارم تصریــح می کنــد: فقهــای عامــه کــه ب
ــه نــکاح موقــت درمی آیــد نــه زوجــه اســـت و  ــه پیغمبــر اکــرم )ص( کرده انــد، چــون می گوینــد زنــی کــه ب ب
نــه ملــک یمیــن و پیامبــر در برهــه ای از زمــان زنــا را اجــازه داده اســت )مــکارم شــیرازی، همــان، ج5، ص. 19(.
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2.3. روایات
روایات اهل سنت در این بخش دو دسته اند: 

الف( رواياتی که نسخ حکم متعه را بیان می کنند
1( عبدالــرزاق و ابــن منــذز از امــام علــی )ع( آورده انــد: »رمضــان هــر روزه دیگــری را نســخ می کنــد و زکات هر 

صدقــه دیگــر و متعــه را نیــز طــلاق نســخ می کند«.
2( عبدالــرزاق و ابــن منــذر و بیهقــی از ابــن مســعود آورده انــد کــه گفــت: »متعــه نســخ شــده اســت و ناســخ آن 

طــلاق و صدقــه و عــده و میــراث اســت«.
3( همچنیــن ابن ابــی حاتــم از ابن عبــاس نقــل کــرده اســت کــه: »متعــه در آغــاز اســلام بــوده اســت، کــه مــرد 
بــه ســرزمینی می رفــت کــه کســی همــراه او نبــود تــا امــورش را اصــلاح کنــد و کالاهایــش را حفــظ کنــد. پــس با 
زنــی ازدواج می کــرد بــه انــدازه ای کــه حاجتــش بــرآورده شــود و آیــه بــرای همیــن آمده کــه »ال اجــل مســمی...« و 

ایــن را محصنیــن غیر مســافحین... ، نســخ می کنــد« )ســیوطی، 1404ق، ج2، ص. 138-140-486(.
ب( روايات نبوی در نهی متعه

روایات ناسخ از نظر زمان  نسخ و جهات دیگر متعارض بوده و به چندگروه تقسیم می شوند:
 - روایاتــی کــه بیانگــر ایــن اســت کــه نســخ در خیبــر واقــع شــده و ادعــا می کننــد کــه ایــن روایــات از امــام علی 
)ع( نقــل شــده اســت: »اِن رَسُــولَ اللــه نَهــی عَــن مُتعَــهِ النِســاءِ یَــومَ خَیبــر: همانا رســول خــدا در روز خیبــر از متعه 

زنــان نهــی کردند« ) نــووی، 1407ق، ص.190- 189؛ نســایی، 140ق، ص.49(.
مالــك، عبدالــرزاق، ابن ابــی شــیبه، بخــاری، مســلم، ترمــذی، نســایی و ابن ماجــه از علــی )ع( روایــت می کننــد: 
»حَــرمَ يَــوْمَ خَيْــرََ مُتْعَــةَ النسَــاءِ، وَلُحُــومَ الْحُمُــرِ الْأهْلِيــةِ: پیغمبــر )ص( از متعــه زنــان در روز خیبــر و از خــوردن گوشــت 

خــران اهلــی نهــی فرمودنــد« )زرکشــی شــافعی، 1419ق، ج1، ص.296(.
- روایاتــی کــه بــر نســخ در عــام اوطــاس )غــزوه حنیــن( دلالــت دارد، ابن ابــی  شــیبه، احمــد و مســلم از ســلمه 
ــ�ى  بــن اکــوع آورده انــد کــه: »رَخــصَ لَنَــا رَسُــولُ اِلله ـ صَــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــمَ ـ فِی مُتْعَــةِ النسَــاءِ عَــامَ �أوْطَــاسٍ ثَاَثَــةَ �أيَمٍ ثُ نََ
ــا: پیامبــر )ص( در مــورد متعــه ی زنــان در عــام اوطــاس ســه روز بــه ما اجازه داد، ســپس بعــد از آن نهــی فرمود«  عَنَْ

)همدانــی، 1359ق، ج1، ص.177(.
روایــات دال بــر وقــوع نســخ متعــه در در حجه الــوداع؛ از جملــه اینکــه ابــن ابــی  شــیبه، احمــد و مســلم از ربیع بــن 
ســبره از پــدرش نقــل می کننــد کــه: »در حجه الــوداع از بی همســری خــود نــزد رســول گرامــی شــکوه کردیــم، 
پــس فرمودنــد: »اِســتَمتَعُوا مِــن هــذِهِ النِســاء؛ پــس بــا زنــی ازدواج کــردم و فــردا صبــح نــزد ایشــان رفتــم، رســول 
خــدا را دیــدم کــه بیــن رکــن و بــاب ایســتاده بــود و می  فرمــود: ای مــردم مــن بــه شــما اجــازه دادم تــا متعــه کنیــد، 

امــا اکنــون خــدا آن را تــا روز قیامــت حــرام کــرده اســت« )جــوزی، 1423ق، ج1، ص.339(.
- روایاتــی کــه بــر نســخ متعــه در مکــه اشــاره دارد و مضمــون آنهــا ایــن اســت کــه پیامبــر به مــدت ســه روز آن را 
لُمتعَــه عــامَ الفَتــحِ حِــنَ دَخَلنــا مَكَــه ثُ  در زمیــن مکــه حــلال کــرد و ســپس آن را حــرام کــرد: »قــالَ اَنــهُ اَمَــرن رَسُــول الله بِ



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

لَــم نَــرُج مِنــا حَــى نَــان عَنــا؛ رســول خــدا در ســال فتــح مکــه هنگامی  کــه داخــل مکه شــدند دســتور به متعــه دادند 
و از آنجــا خــارج نشــدند تــا زمانی کــه از آن نهــی فرمودنــد« )غیتابــی حنفــی، 1429ق، ج9، ص.439(.

- روایاتــی کــه بیانگــر ایــن اســت کــه نــکاح متعــه مکــرراً حــلال و حــرام شــد. منقــول اســت کــه ابن قدامــه در 
»المغنــی« کلامــی از شــافعی را در ایــن زمینــه نقــل می کنــد: »غیــر از متعــه چیــزی را نیافتــه کــه خداونــد آن را 
حــلال کنــد، ســپس حــرام کنــد و دوبــاره حــلال کنــد و حــرام کنــد و بایــد این مســأله را بــر ظاهــر آن حمل کنیم 
و ایــن کــه پیامبــر آن را در روز خیبــر حــرام کــرده و ســپس در حجــه الــوداع بــه مــدت ســه روز آن را حــلال کــرد 

ســپس حــرام شــد« )ابــن قدامــه مقدســی، 1405ق، ج7، ص.571(. 
بــه بیــان واضح تــر، بنابــر متــون اهــل ســنت، نــکاح متعــه هفت بــار حــلال و هفت بــار حــرام شــد: در خیبــر، 
حنیــن، عمــره القضــاء، عــام الفتــح، عــام اوطــاس، غــزوه تبــوك و حجه الــوداع )امینــی، 1397ق، ج6، ص. 288(.

1.2.3. بررسی روایات نسخ و تحریم 
 صاحــب جواهــر معتقــد اســت کــه چــون توجیــه قابــل قبولــی از ســوی اهــل ســنت بــر ســخن خلیفــه دوم اقامــه 
نشــده اســت بــه همیــن دلیــل گروهــی از آنــان بــه خاطــر پاســخ بــه ایــن مســأله ادعــا می کننــد کــه نــکاح موقــت 

در زمــان پیامبــر نســخ شــده اســت. ایشــان دلایــل ایــن دســته بــر نســخ را در ســه مــورد بیــان می کننــد:
 1( اگــر چــه خلیفــه دوم از آن نهــی کــرد، امــا نهــی او از جانــب خــودش نبــوده و مــراد از قــول خلیفــه دوم کــه 
گفــت: )انــا انهــی( ایــن اســت کــه مــن روشــن می کنــم کــه ایــن مســیر بــر نهــی واقــع شــده اســت و همچنیــن 

قــول )کانتــا( حلیــت در زمــان خاصــی اســت، بنابرایــن خلیفــه دوم نســخ را از پیامبــر شــنیده اســت.
2( خلیفــه دوم تحریــم متعــه را در بــالای منبــر و در مــأ عــام جایــی کــه صحابــه هــم بودنــد بیــان کــرد و اگــر 
نســخ بــرای آنهــا روشــن نبــود، صحابــه و به خصــوص حضــرت علــی )ع( در آن زمــان می بایســت آن را انــکار 

می کردنــد.
3( اخبــاری در ایــن زمینــه نقــل می کننــد کــه دلالــت بر نســخ در زمــان پیامبــر می کنــد )هنــدی، 1985م، ج16، 

ص.518-527(؛
ایشــان در مــورد دلیــل اول تصریــح می کنــد: ایــن حــرف خــلاف ظاهــر خبــر مزبــور اســت، بــه ایــن بیــان کــه 
خلیفــه دوم بــا عبــارات »اَنــا اُحَرمُهُمــا«، متعــه را حــرام کــرده اســت، حــال توجیــه  ایــن عبــارت بــا نســخ پیامبــر 

خــلاف ظاهــر آن اســت. 
صاحــب جواهــر در مــورد عــدم انــکار صحابــه اظهــار داشــته اند:  »حرمــت نــکاح موقــت از ســوی امــام علــی 
)ع( و صحابــه ی او انــکار شــده اســت و در ایــن مــورد اخبــاری وجــود دارد کــه شــامل انــکار حرمــت از امــام 
ــا  ــه دوم ی ــان خلیف ــکار در زم ــن کــه ان ــن ای ــی بی ــر می شــود کــه فرق ــن مســعود و جاب ــاس، اب ــی)ع(، ابن عب عل
بعــد از او واقــع شــده نیســت؛ زیــرا انــکار متأخــر کاشــف از ایــن   اســت و ســکوت ســابق، بــه دلیــل مصلحــت 
بــوده اســت نــه رضایــت، وگرنــه بعــد از آن انــکار واقــع نمی شــد«. ایشــان در ذیــل ایــن ســخن بــه روایتــی کــه 
در توجیــه دوم، تحــت عنــوان ضــرورت ذکــر کردیــم اشــاره می کنــد و می گویــد: »ایــن روایــت بــر وقــوع انــکار 
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صحابــه بــر ســخن خلیفــه دوم در زمــان خلافتــش صراحــت دارد و همچنیــن بــر اعتــراف خلیفــه دوم بــر مخالفت 
پیامبــر دلالــت می کنــد، پــس آوردن عــذری چــون نســخ، مــورد رضایــت دو طــرف )موافقیــن و مخالفین( نیســت 

ــی، 1404ق، ج30، ص. 146(. )نجف
بنابرایــن، ســخن خلیفــه دوم بــا ایــن توجیــه کــه نســخ در زمــان پیامبــر بــوده، منافــات کامــل دارد و اگــر چنان چه 
می  گویــد پیامبــر آن را نســخ کــرده، یــا در وقــت به خصوصــی آن را مبــاح کــرده، خلیفــه دوم می بایســت تحریــم 

را بــه پیامبــر نســبت دهــد نــه به خــودش.
جالب این که صاحب جواهر بعد از نفی نسخ از سخن عمر بن خطاب اظهار می دارد:

»عبــارت او بــر دوام حکــم و عــدم نســخ صراحــت دارد و تحریــم از جانــب خــودش بــوده نــه پیامبــر؛ چــرا کــه 
در آن وقــت نــه خلیفــه دوم و نــه کســی غیــر از او متعــرض نســخ نشــده اســت، بلکــه بــه عنــوان عذرتراشــی بــر 
ســخن او مطــرح شــده اســت و اگــر چنان چــه می گوینــد نســخ روشــن بــود، خلیفــه دوم بــه آن اشــاره می کــرد 

تــا زبــان طعنــه  زنــان را قطــع کنــد«.
ــا لفــظ واحــدی آورده اســت. صاحــب جواهــر تأکیــد  از ســویی دیگــر خلیفــه دوم تحریــم هــر دو متعــه را ب
ــد و از  ــر دوام حکــم آن تصریــح کرده ان می کنــد: »کســی مدعــی نســخ در متعــه حــج نشــده اســت، بلکــه ب
گــروه دیگــری ادعــای اجمــاع بــر جــواز آن شــده اســت. بنابرایــن بهتــر اســت کلام را بــر ظاهــر حمــل کــرده و 
تحریــم را بــه خلیفــه دوم نســبت دهیــم، وگرنــه اگــر بخواهیــم نســخ را فقــط بر نــکاح موقــت حمل کنیــم احتمال 

خیلــی بعیــدی اســت، بلکــه بــر بطــلان ایــن حمــل قطــع وجــود دارد« )همــان(.
تــا بدین جــا ثابــت شــد کــه هیــچ یــك از توجیهــات مطــرح شــده در منابــع اهــل ســنت، قابل قبــول نیســت و این 
کــه ســخن او بــر نســخ نیــز دلالتــی نــدارد. پــس روایــات وارده در نســخ بــا بحــث مــورد نظــر )ســخن خلیفــه دوم( 
بی ارتبــاط خواهــد بــود و از جملــه ادلــه ی آنهــا ایــن روایــات اســت کــه زمانــی می تــوان بــه آنهــا تمســك جســت، 

کــه از اعتبــار کافــی برخوردار باشــند.
به طور کلی در پاسخ به روایات مذکور می  توان چنین گفت که این روایات به چند دلیل رد می شوند: 

1( اصحــاب حدیــث و منتقــدان راویــان، همــه ی ایــن احادیــث را تضعیــف کرده انــد و در مــورد هــر یــك مطالب 
زیــادی وارد شــده اســت کــه بــه دلیــل اطالــه ی کلام ذکــر نمی شــود )علــم الهــدی، 1415ق، ص. 269(.

2( ایــن اخبــار بــر فــرض ایــن کــه ضعــف هــم نداشــته باشــند بــا اخبار زیــادی کــه دلالــت بر حلیــت و اســتمرار 
ــه دلیــل کثرتشــان و اتفــاق  ــات اباحــه ب ــد و روای ــد، معارض ان ــر )ص( و بعــد از آن می کنن اباحــه در زمــان پیامب
عامــه و خاصــه بــه آن بــر روایــات تحریــم ترجیــح داده می شــوند )نجفــی، 1404ق، ج30، ص. 149(؛ زیــرا فقــط 
ــم ذکــر نشــده اســت.  ــر تحری ــی ب ــچ روایت ــه، هی ــق امامی ــد و از طری ــم را ذکــر کرده ان ــات تحری ــن روای مخالفی
بنابرایــن بــر طبــق قاعــده ی تعــادل و تراجیــح ایــن روایــات نمی تواننــد در مقابــل روایــات اباحــه مقاومــت کننــد.

ــه: احمــد در مســند خــود از  ــد، از جمل ــه می کن ــر عــدم نســخ متع ــت ب ــد کــه دلال ــی دارن اهل  ســنت روایات
ــه: ــد ک ــت می کن ــن روای ــن حصی عمران ب
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رمَتِــا وَ لَــم يَنــهِ عَنا حَى مــاتَ: آیه ی متعه در  آنُ بُِ لنــا مَــعَ النــیِ وَ لَــم يَــزِل القُــر� »نَزَلَــت مُتعَــهُ النِســاءِ فِی كِتــابِ الله تَعــال وَ عَمِ
کتــاب خــدا نــازل شــــد و مــا بــه همـــراه پیامبــر )ص( بــه آن عمــل می  کردیــم و آیــه  ای که آن را نســخ کنــد نیامد 

و پیامبــر )ص( نیــز از آن نهــی نکــرد تــا از دنیــا رفــت« ) رازی، 1420ق، ج10، ص.49(.
منقــول اســت کــه مســلم در صحیــح خــود و همچنیــن بخــاری از طــرق متعــددی روایــت کر ده انــد کــه: »و ان 
عمــر هــو الذی ابطلهــا بعــد ان فعلهــا جميــع المســلمن بمــر النــی )ص( ال حــن وفاتــه و ايم ابی بكــر؛ جواز متعه ی نســاء را عمر 
باطــل کــرد بعــد از آن کــه تمامــی مســلمین آن را بــه امــر پیامبــر )ص( تــا زمــان وفــات ایشــان و دوره ابوبکــر انجــام 
می دادنــد« )حفیــد، 1415ق، 2، ص. 380(. همچنیــن در دو صحیــح از ابــن مســعود آمــده اســت کــه می گویــد:

»همــراه رســول خــدا در غــزوه ای شــرکت داشــتیم و زنــان بــا مــا نبودنــد، عــرض کردیــم ای رســول خــدا آیــا 
اجــازه می دهیــد خــود را اختــه کنیــم؟ پیامبــر )ص( مــا را از ایــن کار منــع فرمودنــد و اجــازه دادنــد تا توســط مهریه 
آمَنُــوا لَا  قــرار دادن لباســی، ازدواج موقــت کنیــم. ســپس عبداللــه بــن مســعود ایــن آیــه را قرائــت کــرد: »يَ �أيَــا الِذیــنَ �
: ای کســانی کــه  ایمــان آورده ایــد، طیباتــی را کــه خــدا برای شــما حلال کــرده حرام  رمُــوا طَيبَــاتِ مَــا �أحَــل اُلله لَــمُْ تَُ

نکنیــد« )مائــده/ 87( )امینــی، 1397ق، ج6، ص.220(. 
3( بــر فــرض عــدم تعــارض بــا ادلــه ی اباحــه، ایــن اخبــار بــا همدیگــر تعــارض شــدید دارنــد و در بیــن خودشــان 

حجت نیســتند.
4( از طرفــی اگــر همــه ی ایــن اخبــار از ایــن طعنه  هــا و ضعف هــا ســالم بماننــد ایــن روایــات می خواهنــد آیــه را 
نســخ کننــد، در حالــی کــه می دانیــم نــه عامــه و نــه خاصه نســخ قــرآن بــا خبــر واحــد را مجــاز نمی داننــد. بنابراین 
صرف نظــر از تعــارض، هــر یــك از اینهــا خبــر واحدنــد و نســخ قــرآن بــا خبــر واحــد جایــز نیســت. و اگــر این  گونه 
اســت کــه پیامبــر فرمــان نســخ نــکاح موقــت را صــادر کرده انــد، پــس چــرا شــخصیت های مهــم و سرشــناس 
از صحابــه ماننــد: ابن عبــاس، عبدالله بــن مســعود، جابر بــن عبداللــه انصــاری و... بی خبــر مانده انــد و قائــل بــه 
حلیــت شــده اند و اگــر روایــات متواتــر بــر نســخ بــوده، چــرا ایــن افــراد نشــنیده اند و حتــی عمر هم نشــنیده اســت 

)مــکارم شــیرازی، 1424ق، ج5، ص. 17(. 
عــلاوه بــر آنچــه گفتــه شــد، اهــل ســنت روایاتــی از امــام علــی )ع( بــر تحریــم متعــه نقــل کرده  انــد، در حالــی 
کــه نظــر و عقیــده ی امــام علــی )ع( در ایــن زمینــه معلــوم و روشــن اســت و راویان آنهــا روایاتــی را از امــام علی )ع( 
نقــل کرده انــد کــه بــر اباحــه ی نــکاح موقــت دلالــت می کننــد، خصوصــاً ایــن روایــت کــه اگــر نهــی عمــر نبــود 

هیــچ کــس مرتکــب زنــا نمی شــد )نجفــی، 1404ق، ج30، ص.150(. 
شــهید ثانــی ایــراد دیگــری بــر روایــات وارد می کنــد و آن ایــن کــه اگــر روایــات نســخ صحیح باشــد لازمــه ی آن 
ایــن اســت کــه چنــد بــار تشــریع و چنــد بــار نســخ شــده اســت. بنابرایــن مشــکل دیگــر، نســخ مکــرر اســت کــه 

صحیــح نیســت )عاملــی ، 1413ق، ج7، ص.428 (.
اهــل ســنت در ایــن زمینــه ادعــای دیگــری دارنــد کــه می گوینــد: »نســخ مکــرر اشــکالی نــدارد؛ نخســت، 
چــون احــکام تابــع مصالــح و مفاســد اســت. دوم، چــه مانعــی دارد کــه نســخ مکــرر بــه خاطــر ضرورت ها باشــد. 
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بــه عنــوان مثــال پیامبــر بــرای جلوگیــری از تعــرض بــه نوامیس لشــکر مغلــوب، متعــه را بــه انــدازه ی ســه روز اجازه 
داد و بعــد از مرتفــع شــدن ضــرورت ایــن حکــم را برداشــته اســت و در مــوارد دیگــر هم همین طــور، زیــرا ضرورت 
بــا تعییــن زمــان تغییــر می کنــد؛ لــذا صحیــح اســت کــه پیامبــر در یــک برهــه  ای از زمــان از متعــه نهــی کنــد، 

ســپس در زمانــی دیگــر نیــز آن را مــورد نهــی قــرار دهــد )غیتابــی حنفــی، 1420ق، ج5، ص.64(.
آیــت اللــه مــکارم شــیرازی بــه ایــن ادعــا این  گونــه پاســخ می دهنــد: »درســت اســت کــه احــکام تابــع مصالــح و 
مفاســد اســت ولــی مصالــح و مفاســد چیــزی نیســت کــه روز بــه روز تغییــر کنــد بــه همیــن جهــت مــا در هیچ جا 
نســخ مکــرر نداریــم جــز در اینجــا. در مــورد ضــرورت ایــن درســت اســت اما معنایش نســخ نیســت، بلکــه تبدیل 
موضــوع اســت نــه نســخ. ثانیــاً: ضرورت هــای زمــان اگــر بیشــتر نباشــد، کمتــر از ضرورت هــای زمــان پیامبــر 
 اکــرم )ص( نیســت. در ایــن زمــان هــم بــه حســب ضــرورت بایداجــازه داد؛ بــه عنــوان مثــال جوانی بــرای تحصیل 
و یــا تاجــری بــرای تجــارت بــه خــارج از کشــور مــی رود و چشــمش بــه آن صحنه هــا میفتــد، در اینجــا ضــرورت 

اقتضــا می کنــد کــه اجــازه ی متعــه داده شــود )مــکارم شــیرازی، 1424ق، ج5، ص.18(. 
شــیخ طوســی ادعــای نســخ مکــرر را بــا اجمــاع ســاقط دانســته و می  گویــد: »هیــچ کــس نگفتــه کــه پیامبــر دو 
بــار نــکاح موقــت را مبــاح دانســته و دو بــار آن را حــرام کــرده و بیــن آنهــا دو بــار تحلیــل و دو بــار نســخ واقــع شــده 
اســت« )طوســی، 1407 ق، ج4، ص. 341(. شــیخ طوســی در خــلاف فقــط دو روایــت را ذکــر می کنــد و متعرض 
بقیــه ی اقــوال نشــده اســت. ظاهــراً بــه خاطــر همیــن نســخ را دو بــار دانســته اســت و اگــر دو بــار نســخ و دو بــار 
تحلیــل جایــز نباشــد، هفــت بــار بــه طریق اولــی صحیــح نیســت. بنابرایــن ادعای نســخ مکرر پــوچ و بی معناســت. 
بنابرایــن پیــروان خلیفــه دوم دیده انــد کــه اگــر بخواهنــد حــرف وی را از کار بیندازنــد ممکــن نیســت، چــرا که با 
صراحــت گفتــه اســت و اگــر بخواهنــد تحریــم را به عمــــــر نســبت دهنــد پذیرفته نمــی شـــود. بــه همین جهت 
و بــرای حفــظ حرمــت خلیفــه دوم، جعــل حدیــث کــرده و بــه پیامبــر نســبت داده انــد )مــکارم شــیرازی، 1424، 

ج5، ص.17(. 
بــه عــلاوه چنان چــه قبــلًا ذکــر شــد، اهل  ســنت در صحــاح ســته روایاتــی را ذکــر می کننــد کــه بــر عــدم نســخ 
و اباحــه دلالــت می کنــد و ایــن روایــات هــم نــزد خاصــه و هــم نــزد عامــه معتبراســت، برخــلاف اخبــار نســخ کــه 

فقــط اهــل ســنت روایــت کرده انــد، بنابرایــن هیــچ دلیلــی بــرای نســخ وجــود نــدارد.
2.2.3. اجماع

اهــل ســنت همچنیــن بــه اجمــاع بــر تحریــم متعه نیــز احتجــاج کرده اند. یعنــی این کــه بعــد از نهی خلیفــه دوم، 
صحابــه بــر آن اتفــاق کردنــد و کســی جــز ابن عبــاس بــا آن مخالفــت نکــرده و نقــل شــده کــه وی نیــز در اواخــر 
عمــر خــود بــه اجمــاع رجــوع کــرده کــه البتــه همیــن ادعــای رجــوع ابن عبــاس، نبــودن اجمــاع را نشــان می دهــد 

)موصلی بلدحــی، 1356ق، ج3، ص.89(.
چطــور ممکــن اســت در طــول حیــات ابــن عبــاس، دلیلــی بــرای او ظاهــر نشــده باشــد کــه وی را بــه ادعــای 

اجمــاع بــر تحریــم متعــه وادار کنــد، و تنهــا در حیــن وفاتــش ایــن دلیــل بــرای او آشــکار شــد.
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گذشــته از ایــن، اهــل بیــت )ع( کــه ارکان اســلام هســتند و نیــز تمامــی اهــل تشــیع بــا ایــن اجماع مخالفنــد، پس 
ادعــای اجمــاع، ادعــای پوچــی اســت کــه جــز از معاندیــن صادر نمی شــود.

همچنیــن افــراد فراوانــی از صحابــه از جملــه: عمران بــن حصیــن، اســماء دختــر ابوبکــر، جابر بــن عبداللــه، ابــن 
مســعود، ابــن عبــاس، معاویه بــن ابی ســفیان، ابوســعید خــدری، عمربــن حریــث، ســلمه بن اکــوع و گروهــی از 
تابعــان از جملــه طــاووس، عطــا، ســعید بــن جبیــر )اندلســی، بی  تــا، ج9، صــص. 520- 519(، مجاهــد، ســدی و 
حکمــه بــن عتیبــه، نیــز مالــك بــن انــس )امینــی، 1397ق، ج6، ص. 520- 519(، و اهــل مکــه و یمــن )قرطبــی، 
1364ق، ج5، ص.88 و عســقلانی، 1300ق، ج9، ص. 216(، بــه حلیــت متعــه قائل  انــد، بنابرایــن بــا مخالفت این 
دســته از مســلمانان اجماعــی منعقــد نخواهــد شــد )عاملــی )شــهید اول(، 1412ق، ص. 325(. ضمــن اینکــه بــا در 
نظــر گرفتــن ادلّــه اعــم از آیــات و روایــات، اجمــاع مذکــور مدرکــی بــوده کــه چنیــن اجماعــی از دیدگاه شــیعه از 

حجیــت برخــوردار  اســت )جناتــی شــاهرودی ، 1370، ص.219(.

4. نتیجه گیری
علی  رغــم مشــروعیت نــکاح متعــه در میــان اهــل تشــیع، از زمــان پیامبــر )ص( تاکنــون، اهــل ســنت بــا ادلــه  ای 
اعــم از آیــات، روایــات و اجمــاع، قائــل بــه نســخ حکــم متعــه هســتند، بدیهــی اســت کــه منشــأ ایــن اختــلاف در 
اقــوال، ریشــه در خطبــه ی خلیفــه ی دوم دارد. بــه همیــن منظــور، مدلــول آیــه ی 24 ســوره ی نســاء از ســوی فقهایی 
چــون ابوبکــر جصــاص حنفــی منحصــر در نــکاح دائــم شــده اســت. آیاتــی از ســوره  های مؤمنــون، نســاء و بقــره 
را ناســخ حکــم متعــه می  داننــد. روشــن اســت کــه آیــات 5-7 ســوره ی مؤمنــون از آنجایــی کــه پیــش از حکــم 
متعــه نــازل شــده، صلاحیــت نســخ را نــدارد، ضمــن اینکه مســتفاد از آیــه ی 12 ســوره ی نســاء، مبنی بر عــدم ارث 
بــری زوجــه متعــه، بیــان حکــم اســت نــه تشــریح موضــوع، بــه نوعــی آیــه ی مزبــور درصــدد خــروج نــکاح متعــه 
از شــمول نــکاح اســت. اســتدلال بــه آیــه ی 234 بقــره بــا ایــن اشــکال روبــه رو اســت کــه لازمــه ی پذیــرش چنیــن 
مطلبــی، از بــاب عــدم اطــلاق زوجــه بــر زنــی کــه از راه متعــه بــه عقــد انســان درآمــده، اهانــت بــه پیامبــر )ص( را 
در پــی دارد؛ چــرا کــه بــر زنانــی کــه بــه متعــه ایشــان درآمده  انــد، نــه زوجــه صــدق می  کنــد و نــه ملــک یمیــن. 
در زمینــه روایــات مــورد نظــر اهــل ســنت نیــز اشــکلاتی مطــرح اســت؛ گذشــته از ضعیــف بــودن روایــات مزبور و 
بــر فــرض نادیــده گرفتــن ضعــف روایــی، ایــن روایــات، بــا اخبــار اقامه شــده بــر حلیــت و اســتمرار اباحــه در زمان 
پیامبــر )ص( و بعــد از آن معــارض بــوده و بــا توجــه بــه اتفــاق نظــر عامــه و خاصــه بــر ایــن اخبــار، روایــات ناقــل 
حلیــت نــکاح متعــه ترجیــح داده می شــوند؛ حتــی بــر فــرض کنــار گذاشــتن ایــن دو وجــه، باز اشــکال دیگــری از 
جهــت تعــارض شــدید ایــن اخبــار بــا یکدیگــر مطــرح اســت، زیــرا لازمه ی قبــول آنهــا، پذیرش نســخ مکــرر متعه 
اســت. ایــراد دیگــری کــه بــر دلیــل دوم اهــل ســنت وارد اســت از جهــت نســخ قــرآن بــا خبــر واحــد  اســت، چــرا 
کــه اعتقــاد عامــه و خاصــه گویــای عــدم جــواز چنیــن نســخی اســت. بــا توجــه بــه آیــات و روایــات ارائــه شــده بر 

نســخ حکــم متعــه، اجمــاع مزبــور بــر نســخ، مدرکــی بــوده، لــذا مجالــی بــرای ادعــای اجمــاع باقــی نمی  مانــد. 
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تمیمی، احمد )1418ق(. نکاح المسیار، هلند: مجلة الاسرة.
جصاص، ابیکر بن حمد بن علی رازی)1405ق(. احکام القرآن. بیروت ـ لبنان: دارالکتب العلمیه.

جوزی، جمال الدین )1423ق(. إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحدیث ومنسوخه. بیروت ـ لبنان، ابن حزم.
حسینی میلانی، سید علی )بی تا(. محاضرات فی اعتقادات. تهران ـ ایران: مرکز نشر حقائق اسلامی.

حفید، ابن رشد)1415ق(. بدایه المجتهد و نهایة المقتصد )تحقیق خالد العطار(. بیروت ـ لبنان: دار الفکر.
خرشی، محمد بن عبد الله )بی تا(. شرح مختصر خلیل للخرشی. بیروت: دار الفکر للطباعة.

ذهبی، ابوعبدالله شمس الدین )بی تا(. تذکره الحفاظ. بی جا: مکتبه الحرم المکی. 
ذهبی، ابوعبدالله شمس الدین )بی تا(. میزان الاعتدال فی نقد الرجال. بیروت ـ لبنان: دار المعرفة.

رازی، فخرالدین )1420ق(. مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
زرکشی شافعی، أبو عبد الله بدر الدین )1419ق(. النکت علی مقدمة ابن الصلاح. ریاض: نشر أضواء السلف.

زمخشری، جارالله )1366ق(. الکشّاف. بیروت: دار الکتاب العربی. 
سمرقندی، نصر بن محمد )بی تا(. تفسیر السمرقندی. بیروت ـ لبنان: دار الفکر. 

سیوطی، جلال الدین )1414ق(. جامع الأحادیث. بیروت ـ لبنان: دارالفکر.
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ــه  ــت اللّ ــه آی ــران: کتابخان ــم ـ ای ــور. ق ــیر الماث ــی تفس ــور ف ــدار المنث ــن )1404ق(. ال ــلال الدی ــیوطی، ج س
مرعشــی نجفی.

جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم )1370(. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی. تهران: کیهان.
طباطبایی بروجردی، آقا حسین )1429ق(. جامع أحادیث الشیعة. تهران ـ ایران: انتشارات فرهنگ سبز.

طباطبائــی، ســید محمــد حســین )1417ق(. المیــزان فــی تفســیر القــرآن. قــم ـ ایــران: دفتــر انتشــارات اســلامی 
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

طبرسی، فضل بن حسن )1395ق(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: المکتبة العلمیة الإسلامیة.
طبری، محمد بن جریر )1420ق(. جامع البیان فی تأویل القرآن. بی جا: مؤسسة الرسالة.
طریحی، فخر الدین )1416ق(. مجمع البحرین. تهران ـ ایران: کتاب فروشی مرتضوی.

طوســی، ابــو جعفــر، محمــد بــن حســن )1407ق(. الخــلاف. قــم ـ ایــران: دفتــر انتشــارات اســلامی وابســته بــه 
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

عاملی )شهید اول(، محمد بن مکی )1412ق(. البیان. قم ـ ایران: بی نا.
عاملــی )شــهید ثانــی(، زیــن الدیــن بــن علــی )1410ق(. الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة. قــم ـ ایــران: 

داوری. کتابفروشی 
عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی )1413ق(. مسالك الافهام. قم ـ ایران: مؤسسه معارف اسلامی.

 عتیبی، احسان بن عایش )1418ق(. احکام التعدد فی ضوء الکتاب و السنة. بی جا: بی نا.

 عسقلانی، ابن حجر )1300ق(. فتح الباری فی شرح البخاری. بیروت ـ لبنان: دارالمعرفه.
علم الهدی، مرتضی )1415ق(. الانتصار فی انفرادات الإمامیة. قم ـ ایران: مؤسسه نشر اسلامی.

غیتابــی حنفــی، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد )1429ق(. نخــب الأفــکار فــی تنقیــح مبانــی الأخبــار فــی شــرح 
معانــی الآثــار. قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة. 

فخر رازی، محمد)بی تا(. التفسیر الکبیر. بیروت: دار احیاء التراث.
قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(. الجامع الاحکام القرآن. تهران ـ ایران: انتشارات ناصرخسرو.

کاتوزیان، ناصر )1371ش(. حقوق مدنی خانواده. تهران: شرکت انتشار.
کرکی )محقّق ثانی(. علی بن حسین)1414ق(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم ـ ایران: مؤسسه آل البیت )ع(.

 محدث نوری، میرزا حسین )1408ق(. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت  ـ لبنان: مؤسسه آل البیت )ع(.
محقــق اردبیلــی، احمــد بــن محمــد )بی تــا(. زبــدة البیــان فــی أحــکام القــرآن. تهــران ـ ایــران: المکتبــة الجعفریــة 

ــار الجعفریة. ــاء الآث لإحی
محقق داماد، سید مصطفی )1385ش(. حقوق خانواده )نکاح و انحلال آن(. قم ـ ایران: مرکز نشر علوم اسلامی.

 مــکارم شــیرازی، ناصــر )1424ق(. کتــاب النــکاح. قــم ـ ایــران: انتشــارات مدرســه امــام علــی بــن ابــی طالــب 
علیــه الســلام.
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منتظری نجف آبادی، حسین علی )1427ق(. معارف و احکام بانوان. قم ـ ایران: انتشارات مبارك.
موصلی بلدحی، عبد الله بن محمود )1356ق(. الاختیار لتعلیل المختار. قاهره: نشر حلبی.

 نجفــی، محمــد حســن بــن باقــر )1404ق(. جواهــر الــکلام فــی شــرح شــرائع الاســلام. بیــروت ـ لبنــان: دار احیاء 
ــراث العربی. الت

نسایی، احمد ابن دینار )1407ق(. سنن نسایی. بیروت ـ لبنان: دار ابن حزم.
نووی، علی )1407ق(. شرح مسلم. بیروت ـ لبنان: دارالکتب العربی.

 نیشابوری، أبی حسین )بی تا(. صحیح مسلم. بیروت: دار الفکر.
واســطی زبیــدی، محــب الدیــن )1414ق(. تــاج العــروس من جواهــر القامــوس. بیــروت  ـ لبنــان: دار الفکر للطباعة 

و النشــر و التوزیع.
ــاد،  ــار. حیــدر آب ــار فــی الناســخ والمنســوخ مــن الآث ــن موســی )1359ق(. الاعتب ــو بکــر محمــد ب همدانــی، أب

الدکــن: دائــرة المعــارف العثمانیــة. 
هندی، علاء الدین )1985م(. کنز العمال. بیروت ـ لبنان: مؤسسة الرسالة.
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کريم
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تاريخ دريافت مقاله: 97/06/18
تاريخ پذيرش مقاله: 97/10/04

چکیده
بــا توجــه بــه افزایــش ســطح تحقیقــات علمی، شــناخت جامــع از منابــع علمی برای محققین بســیار دشــوار اســت، 
تــا کنــون اطلاعــات کاملــی از منابــع علمــی ارائــه نشــده  اســت و گاهــی پژوهشــگران حــوزه قــرآن و حقــوق کــه 
در زمینــه ی قــرآن و حقــوق پژوهــش می کننــد، در تحقیقــات خــود در تنگنــای شــناخت منابــع قــرار می گیرنــد. 
رویکــرد ایــن پژوهــش کتابخانــه ای بــوده و بــه معرفــی منابــع میان رشــته ای قــرآن و حقــوق می پــردازد. اهــداف ایــن 
ــه دنبــال آن، موجــب  پژوهــش در مرحلــه اول، معرفــی منابــع چــاپ شــده در حــوزه قــرآن و حقــوق اســت کــه ب
ــن امــر ســبب  ــرآن و حقــوق از ســوی پژوهشــگران می شــود. ای ــه ق ــد و کامــل در زمین ــن نگارش هــای جدی تدوی
شــناخت منابــع و موضوعــات کارشــده و یافتــن خأهــای   پژوهشــی می شــود کــه زمینــه ســاز برنامه ریــزی بــرای 
جبــران نقایــص و رفــع ایــن خأهــا اســت. همچنیــن یک پیشــنهاد پژوهشــی بــا عنــوان کتاب شناســی توصیفــی قرآن 
و حقــوق در پایــان مقالــه ارائــه شده اســت کــه تحقــق آن از دیگــر اهــداف ایــن نــگارش اســت. در مرحلــه دوم هدف 
و مســأله پژوهــش ایــن بــود کــه چــه تعــداد نــگارش دربــاره ی موضــوع مــورد نظــر وجــود دارد؟ در طــی ایــن نگارش 
428 منبــع )277 منبــع فارســی و 151 منبــع عربــی( دربــاره ی قــرآن و حقــوق معرفی شــد. بدون شــک شــناخت منابع 
ــر شــدن تحقیق هــا و تألیف هــای آینــده می شــود.  ســببِ پرهیــز از انجــام تحقیق هــای تکــراری و مــوازی و غنی ت

کلیدواژه ها: منبع شناسی، قرآن و حقوق، مطالعات میان رشته ای.

Hamid.Maghrebi@yahoo.com :1 . نویسنده مسئول



9۲

1. مقدمه
جهــت انجــام تحقیق هــای پرمحتــوا شــناخت منابع شــان ضــروری اســت. هر پژوهشــی که بــدون شــناخت منابع 
لازم و کافــی آغــاز شــود تحقیقــی دقیــق، متقــن و خالــی از اشــتباه و خطــا نخواهــد بــود؛ لــذا بایــد در موضوعــات 
مختلــف علمــی، تحقیقاتــی بــا عنوان کتاب شناســی و منبع شناســی نگاشــته شــود تــا پژوهشــگران بــرای تحقیقات 
خــود از ســهولت بیشــتری بــرای شــناخت منابــع برخــوردار باشــند و در شــناخت منابــع در تنگنــا قــرار نگیرنــد. 
ایــن کار، تحقیقــات را دقیق تــر و صحیح تــر و محقــق را بــا نظریــات مختلــف آشــنا می کنــد. حتــی بــا مقایســه 

نظرهــای مؤلفیــن، خطاهــای برخــی از نگارش هــا آشــکار می شــود. 
1.1. انواع منبع شناسی

درباره ی انواع منبع شناسی سه نوع تقسیم بندی کلی وجود دارد:
نــوع اول، معرفــی منابــع بــه صــورت شمارشــی اســت کــه بــه تفصیــل هــر منبــع پرداختــه  می شــود و شــامل عنوان 

کتــاب، نویســنده، انتشــارات، ســال چاپ و تعــداد صفحات آن اســت.
نــوع دوم، منبع شناســی تفصیلــی اســت کــه بــه معرفــی اجمالــی کتــاب، شــامل فصل هــای کتــاب و محتــوای 
آن هــا پرداختــه می شــود کــه متوســط معرفــی آن حــدود یــک صفحــه اســت و البتــه بــاز بنــا بــر اهــداف نویســنده 
مقــدار آن قابــل تغییــر اســت. در ایــن نــوع منبع شناســی یــک اطلاعــات اجمالــی بــه مخاطــب ارائــه می شــود تــا با 

مطالعــه آن، اطلاعاتــی کلــی از فصل هــا و مطالــب کتــاب بــه دســت آورد.
نــوع ســوم، منبع شناســی تحلیلــی اســت کــه عــلاوه بــر توضیــح، بــه نقــد و بررســی کتــاب نیــز می پــردازد؛ یعنی 
نــکات قــوت و ضعــف کتــاب را معرفــی می کنــد. ایــن نــوع از منبع شناســی ها جنبــه ی علمــی ـ پژوهشــی دارنــد 
و بــرای علــم بســیار راه گشــا اســت. ضــروری اســت هــر ســه نــوع منبع شناســی در حوزه هــای علــوم مختلــف از 

جملــه علوم انســانی نگاشــته شــود تــا اطلاعــاتِ شــناختی پژوهشــگران فزونــی یابد.
همچنیــن بــا نقــد و بررســی برخــی آثــار، می تــوان نواقــص و ایرادهــای آن هــا را بررســی و مطــرح کــرد. اینگونــه 
نقدهــا ســبب ارائــه آثــاری فاخــر و مفیــد می شــود. پژوهــش حاضــر با منبع شناســی نــوع اول انجــام پذیرفته اســت.

درباره ی پیشینه این بحث هم باید گفت که تاکنون پژوهشی با این عنوان به چاپ نرسیده است.
کتاب هــا بــر اســاس مطالعــات یــک تیــم کتــاب داری و بــا نظــارت نویســندگان ایــن مقالــه جمــع آوری شــده 
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ــوق و  ــم حق ــان عل ــی از متخصص ــه گروه ــت ک ــوده اس ــکل ب ــن ش ــه ای ــا ب ــع آوری کتاب ه ــیر جم ــت. س اس
ــا علــم حقــوق  علاقه منــد بــه مطالعــات میان رشــته ای قــرآن و حقــوق بــه اســتخراج فهرســتی از آیــات مرتبــط ب
پرداختــه، ســپس مطابــق آیــات، کتــب حقوقــی منتشــر شــده از نــوع کلــی یــا تــک نــگاری مــورد شناســائی قــرار 
گرفــت. بــرای ایــن کار از کتاب خانه هــای متعــدد مخصوصــاً کتاب خانــه تخصصــی نماینــده آیــت الله سیســتانی 
در قــم )حجــت الاســلام شهرســتانی( بــا حضــور یــک کارشــناس فهرســت برداری شــد پــس از بــه دســت آوردن 

لیســتِ کتاب هــا، بــر اســاس حــروف الفبــا و بــه زبــان فارســی و عربــی تنظیــم شــده اســت. 

2.بیان مسأله
بــرای ورود بــه هــر بحــث علمــی ای، محقــق ملــزم اســت تــا بــه منابــع آن دســت یابــد، حــوزه قــرآن و حقــوق نیــز 
از ایــن امــر مســتثنا نیســت و از ایــن روی شــناخت منابــع آن ضــروری اســت. حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود که 
چــه تعــداد کتــاب در موضــوع مــورد نظــر نــگارش یافتــه اســت؟ شــناخت تعــداد کتــب چــاپ شــده، عناویــن و 

موضوعــات آن هــا، ســبب غنی تــر شــدن نگارش هــای آینــده و پرهیــز از مــوازی کاری می شــود.
در ادامه کتبی که به صورت میان رشته ای در حوزه قرآن و حقوق نگاشته شده معرفی می شود.

3. منابع فارسی قرآن و حقوق
اباذری فومنی،  منصور )1379(. شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران. تهران: خط سوم.

ابراهیمــی، داوود )1381(. ترکــه و نحــوه حفــظ ماتــرك قبــل از تقســیم: شــامل مباحــث مهمــی از جملــه 1. مهــر و موم 
ترکــه و رفــع آن؛ 2. تحریــر و تصفیــه ترکــه. تهــران: خط ســوم.

ابراهیمــی، عبدالجــواد )1377(. بحثــی در فلســفه سیاســت و قانــون در اســلام: مبانــی حکومــت، شــناخت اســلام 
نــاب محمــدی. تهــران: رحیــق.

ابراهیمی، محمد )1377(. ازدواج با بیگانگان. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
ابراهیمــی، محمــد )1377(. اســلام و حقــوق بین الملــل عمومــی. تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم 

ــمت(. ــانی دانشگاه ها)س انس
ابراهیمی، محمد )1379(. اسلام و حقوق بین الملل عمومی. تهران: سمت.

ابراهیمی، محمد و حسینی، علیرضا )1379(. اسلام و حقوق بین الملل عمومی. تهران: سمت.
ابراهیمی،  محمد حسین )1378(. قرض الحسنه. قم: بوستان کتاب قم.

ابــن الرضــا، محمــد )1373(.حــق وحکــم از دیــدگاه شــیخ رحمــة اللـّـه علیــه. قــم: کنگــره بزرگداشــت دویســتمین 
ســالگرد تولــد شــیخ انصــاری.

ابوالحسنی، علی )1373(. تراز سیاست. قم: کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری.
ــم الجوزیــة.  ــة علــی النفــس و مادونهــا عنــد ابــن قیّ ابوزیــد، بکــر بــن عبداللــه )1996م / 1416ق(. احــکام الجنای
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بیــروت: مؤسســة الرســاله.
ابوسعیدی، مهدی )بی تا(. قوق بشر و سیر تکامل آن در غرب. تهران: انتشارات آسیا.

ــگ و  ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ ــران: س ــری. ته ــی کیف ــن دادرس ــود )1370(. آیی ــدی، محم آخون
ارشاد اســلامی.

ارجمند دانش، جعفر )1378(. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی. بناب: اعظم.
اردبیلی، محمد علی )1377(. حقوق جزای عمومی. ج 2، تهران: نشر میزان.

گاه. ارفع نیا، مهشید )1369(. حقوق بین الملل خصوصی. تهران: آ
اســحاقی، محمــد )1380(. مجــازات پــدر و مــادر در جــرم کشــتن فرزنــد ) مــاده 220 قانــون مجــازات اســلامی(. 

تهــران: ســفیر صبــح.
آشا، غسان )1997(. ازدواج، تعدد زوجات و طلاق در اسلام. پاریس: هارماتان.

آشتیانی، محمد حسن )1363(. کتاب القضاء. قم: دار الهجره.
آشــتیانی، محمــود )1343(. شــرح کتــاب الاجــاره مــن الشــرایع. تقریــرات شــیخ مرتضــی غــروی آشــتیانی، تهــران: 

چــاپ خانــه بهمــن.
آشتیانی، محمد باقر )1362(. ارث از نظر اسلام. تهران: بنیاد فرهنگی البرز.

آقایی،  محمدعلی )1380(. آیات الاحکام حقوقی )مدنی و کیفری( تهران: خط سوم.
امامی، سید حسین)1371(. حقوق مدنی. ج 4، تهران: ک ت اب ف روش ی  اسلامیه.

امامی، سید حسن و صفایی، اسداللّه )1370(. حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران.
اندرســون، نورمــن )1376(. تحــولات حقوقــی جهــان اســلام )مترجــم: فخــر الدیــن اصغــری و دیگــران(. قــم: دفتــر 

ــلامی. تبلیغات اس
انصــاری، مرتضــی بــن محمــد امیــن )1378(. رســالة صیــغ العقــود و الایقاعــات و ســه رســاله دیگــر )رضاعیــه، زکات 

فطــره و زکات مــال(. قــم: مجمــع الفکــر الاســلامی.
انصــاری، مرتضــی بــن محمــد امیــن )1379(. صیــغ العقــود و الایقاعات و ســه رســاله )رضاعیــه، زکات فطــره، زکات 

مــال( مطابــق بــا فتــاوی شــیخ اعظــم انصــاری. قــم: مجمــع الفکــر اســلامی.
ایازی، محمد علی )1379(. آزادی در قرآن. تهران: ذکر.

ــات  ــران: خدم ــی. ته ــن سیاس ــا مخالفی ــی )ع( ب ــار عل ــه: رفت ــج البلاغ ــی )1377(. آزادی در نه ــازرگان، عبدالعل ب
فرهنگــی رســا.

بحرانی،  عبدالعلی )1380(. بررسی علل و زمینه های ارتکاب جرم و جنایت از دیدگاه قرآن. قم: سلسله.
براتی، عباسعلی )1373(. فقه سیاست خارجی. قم: کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری.

براتــی، عباســعلی )1373(. فقــه تبلیــغ افــکار و اندیشــه ها از دیــدگاه شــیخ اعظــم انصــاری رحمــة اللــه علیــه. قــم: 
کنگــره بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد تولــد شــیخ انصــاری.
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برغانی، محمدتقی )1382(. دیات. قم: الهادی.
بسته نگار، محمد )1380(. حقوق بشر از منظر اندیشمندان. تهران: انتشار.

بکاریــا، ســزار )1368(. رســاله ی جرائــم و مجازات هــا )مترجــم: محمدعلــی اردبیلــی(. تهــران: انتشــارات دانشــگاه 
ــهید بهشتی. ش

بلاغی، صدر الدی )1345(. عدالت و قضا در اسلام. تهران: امیر کبیر. 
بلنتین، ویلیام موریس )2000(. مقالات و سخنرانی هایی در مورد قوانین عرب.انتشارات کرزن.

بنی صدر، سید ابوالحسن ) 1989(. قرآن و حقوق بشر. پاریس:  میزنو و  لاروس.
بنیان جوادی، رضا )1379(. حکومت دینی، حقوق بشر و آزادی. تهران: جامعه اسلامی فرهنگیان.

ــران:  ــات وارث... . ته ــت، طبق ــرآن: ارث، احــکام وصی ــن ق ــق در مت ــی دقی ــر )1355(. بحث ــودی، محمــد باق بهب
انتشــارات معراجــی.

بهرامی احمدی، حمید )1381(. کلیات عقود و قراردادها: حقوق مدنی 3. تهران: میزان.
بهشتی، احمد )1377(. اسلام و حقوق کودك. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم.

بوازار، مارسل )1358(. اسلام و حقوق بشر )مترجم: محسن مؤیدی(. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
پروین،  فرهاد )1380(. خسارات معنوی در حقوق ایران. تهران: قفنوس.

پزشکیان نژاد، اسماعیل )1380(. وصیت نامه. تهران: پزشکیان نژاد و پسران.
تابیه، عبدالعزیز )1364(. میراث و رضاع برابر فقه شافعی. مهاباد: ملاحاجی.

تنکابنی، ضیاء الدین )1378(. وصیت نامه شرعی و قانونی. تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.
جبارگلبانی ماسوله، علی )1378(. درآمدی بر عرف. قم: حوزه علمیه قم.

جراحی، هادی )1379(. قانون ارث و وصیت با آخرین اصلاحات. تهران: ملك.
جراحی، هادی )1380(. قانون ارث و وصیت با آخرین اصلاحات. تهران: سرسبز.

جراحی، هادی )1381(. قانون عقود و معاملات )نقل از قانون مدنی(. تهران: سرسبز.
جرداق، جورج )1379(. امام علی )ع( صدای عدالت انسانی )مترجم: خسروشاهی و  سید هادی(. قم: خرم.

جعفــری، محمــد تقــی )1370(. تحقیــق در دو نظــام حقــوق جهانــی از دیدگاه اســلام و غــرب. تهــران: دفتر خدمات 
حقوقــی بین المللــی جمهــوری اســلامی ایران.

جعفری، محمد تقی )1385(. حقوق جهانی بشر. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری. 
جعفری تبریزی، محمدتقی )1378(. عدالت و ستم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر)1382(. فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر )1363(. وصیت، ارث. تهران: دانشگاه تهران.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1353(. مکتب های حقوقی درحقوق اسلام: تهران ابن سینا.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1367(.ترمینولوژی حقوق. تهران:گنج دانش.



96

جعفری هرندی، محمد )1378(. فقها و حکومت: پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه. تهران: روزنه.
جوادی آملی، عبداللّه )1384(. حق و تکلیف در اسلام. قم: مرکز نشر اسراء.

جوان، موسی )1326(. مبانی حقوق. ج 1، تهران: شرکت رنگین کمان. 
حائری، مسعود )1370(. مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها. تهران: مؤسسه کیهان.

حبیــب زاده، محمــد جعفــر )1380(. حقــوق جــزای اختصاصــی:  جرایــم علیــه امــوال. تهــران: ســازمان مطالعــه و 
ــوم انســانی دانشگاه ها)ســمت( . ــن کتــب عل تدوی

حبیبی تبار، جواد )1380(. گام به گام با حقوق خانواده. قم: خرم.
حسن زاده یکه ولنگی بامیانی، محمد ابراهیم )1381(. آزادی و استبداد. تهران: عصر.

حسینی، ابوالقاسم )1382(. جهاد و حقوق بین الملل. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حســینی میلانــی، ســید علــی )1405ق(. کتــاب الشــهادات )تقریــرات درس آیــة اللــه محمدرضا موســوی گلپایگانی( 

ــا. ــم: بی ن ق
حسینی نژاد، حسینقلی )1373(. حقوق کیفری بین الملل اسلامی. بی جا: نشر میزان.

حسینی، حسن )1372(. ارث در فقه امام شافعی. سنندج: نشر علوم قرآن.
حسینی، حسن )1381(.آزادی و حقوق مردم: سلسله گفتارهای دین پژوهی. تهران: مکث.

حسینی، مرتضی. )1380(.اسلام و آزادی. قم: فرهنگ قرآن.
حسینی،  سید محمد رضا )1379(. قانون مدنی در رویه قضایی. تهران: مجد.

حقی، محمد )1362(. مسأله عدالت و رشوه از دیدگاه اسلام. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حقیقــت، صــادق )1381(. توزیــع قــدرت در اندیشــه سیاســی شــیعه: مقایســه ای تحلیلی از دو منظر فلســفه سیاســی و 

فقــه سیاســی. تهــران: هســتی نما.
حکیم، محسن )1379(. جنگ و صلح در حقوق بین الملل اسلام. تهران: تبیان.

حکیمی، محمد )1380(. امام علی: عدل و تعادل. قم: دلیل ما.
حمیداللّــه، محمــد )1373(. حقــوق روابــط بین الملــل دراســلام )مترجــم وتحقیــق: مصطفی محقــق دامــاد(. تهران: 

مرکزنشــر علوم اســلامی.
حمیداللّــه، محمــد )1380(. ســلوك بین المللــی دولــت اســلامی )مترجــم وتحقیــق: مصطفــی محقــق دامــاد(. تهران: 

مرکزنشــرعلوم اسلامی.
خاموشــی، ســید محمــد مهــدی )1385(. بررســی فقهــی و حقوقــی اصــل قانونی بــودن جرایــم و مجازات هــا. تهران: 

امیرکبیر.
خاوری، یعقوب )1384(. فقه جزا. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

خامنه ای، محمد )1368(. علی و صلح جهانی. تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی.
خدّوری، مجید )1335( جنگ و صلح در اسلام. تهران: شرکت نسبی اقبال و شرکا.
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ــی  ــی و پژوهش ــه آموزش ــم: موسس ــوق. ق ــفه حق ــی )1378(. فلس ــژوه، مصطف ــه و دانش پ ــاهی، قدرت الل خسروش
امام خمینــی.

خسروشاهی،  قدرت الله )بی تا(. فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام. قم: بوستان کتاب قم.
خلیلیان، خلیل )1363(. حقوق بین الملل اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

خلیلیه،  حسن )1998(. درآمدی بر حقوق دریایی اسلام. لیدن: بریل.
خمینــی، روح اللــه )1365(. موازیــن قضایــی از دیــدگاه امــام خمینی: حــاوی جدیدترین اســتفتائات در زمینه مســائل 

قضایــی. قم: شــکوری. 
خوئینی،  غفور )1379(. حقوق تعهدات. تهران:  زهد.

دانش، تاج زمان )1366(. مجرم کیست، جرم شناسی چیست. تهران: انتشارات کیهان.
ــم: پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه؛  ــل خصوصــی. ق ــوق بین المل ــی.ا )1381(. اســلام و حق ــژوه، مصطف ــش پ دان

ــور خارجــه. تهــران: وزارت ام
داور، زهرا )1380(. حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه )ماده 1103 ق.م(. تهران: سفیر صبح.

ــات اســلامی،  ــم، تبلیع ــه ق ــم: حــوزه علمی ــی اســلام. ق ــی )1374(. قســامه در نظــام قضای رازی زاده، محمــد عل
مرکز انتشــارات.

رازی زاده، محمد علی )1380(. قسامه در نظام قضایی اسلام. قم: بوستان کتاب قم.
راستین، منصور )1347(. بردگی در حقوق بین الملل )از بردگی تا آزادی(. تهران: ابن سینا.

رافعــی، مصطفــی )1375(. اســلام و حقــوق و آزادی هــای اساســی انســان و مســأله حقــوق بشــر )مترجــم: محمــود 
رضــا افتخــارزاده(. قــم: دفتــر نشــر معــارف اســلامی.

رام، محمــد علــی )1380(. مجموعــه قوانیــن و مقــررات ارث: همــراه بــا جــداول تفکیکــی طبقــات مختلــف قانــون 
امــور حســبی. تهــران: خــط ســوم.

رامیك،  شکری حسین )2001(. زبان و تفسیر حقوق اسلامی. انگلستان:  انجمن متون اسلامی. 
ربانــی گلپایگانــی، علــی )1373(. ملازمــه حکــم عقــل و شــرع ازدیــدگاه شــیخ انصــاری رحمــة اللــه علیــه. تهــران: 

ســازمان تبلیغات اســلامی.
ــاده  ــواد 1041 و تبصــره م ــران )م ــم )1380(. ســن ازدواج دخت ــت اللهــی، زهــرا و گدازگــر،  مری ــان، زهــره؛ آی رجبی

ــح. 1210ق.م(. تهــران: ســفیر صب
رحمانی سبزواری، علی )1373(. اجتهاد و تقلید. قم: کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری.

ــر تبلیغــات اســلامی حــوزه  ــا حقــوق جــزا و جــرم شناســی. قــم: دفت ــژاد، اســماعیل )1378(.آشــنایی ب رحیمــی ن
علمیه قــم.

رزم ساز،  بابك )1379(. بررسی فقهی ـ حقوقی سقط جنین. تهران: خط سوم.
رسایی نیا، ناصر )1376(. حقوق مدنی 3 : عقود و تعهدات. تهران: آوای نور.
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رســتمی، احمــد )1380(. راه و رســم مؤمنــان در مســأله طــلاق ثلاثــة و غضبــان بــا اســتناد به کتــاب و ســنت و اجماع 
صحابــه و ائمه اربعه. ســنندج: انتشــارات کردســتان.

رشید، احمد )1353(. اسلام و حقوق بین الملل عمومی )مترجم: حسین سیدی( تهران: دانشگاه تهران.
رضایی، محبوبه )1357(. حریت و حقوق زن در اسلام. بی جا: انتشارات میلاد. 

رفیعی، علی )1380(. بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین. تهران: مجد.
رفیعــی، محمــد تقــی )1378(. مطالعــه تطبیقــی غــرر در معامله در حقوق اســلام و ایران و کنوانســیون بیــع بین المللی. 

قــم: حوزه علمیــه قــم، دفتر تبلیغات اســلامی.
روحی، علی اکبر )1374(. آیین دادرسی در اسلام. تهران: نشر سایه.

زارعی گلپایگانی، محمد ابراهیم )1380(. تحقیقی پیرامون ارث از دیدگاه امامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
زاهری، احسان )1380(. آزادی در اسلام: عقل، عقلا، عرف. قم: الطیار.

زحیلــی، وهبــه )1379(. احــکام، آداب، حقــوق و مســؤولیت ها و فقــه خانــواده درجهــان معاصــر )مترجــم: عبدالعزیز 
ســلیمی(. تهران: احســان.

زراعت،  عباس )1379(. شرح قانون مجازات اسلامی. تهران:  ققنوس.
زیدان، عبدالکریم )1378(. فرد و حکومت در شریعت اسلام )مترجم: محمد شریعتی(. تهران: نشر احسان.

ســابق، ســعید )1380(. آزادی و عدالــت: برگرفتــه از عناصرالقــوة فــی الاســلام )مترجــم: کمــال روحانــی(. ســقز: 
انتشــارات ســقز.

ــد و روش دادرســی و ســازمان های  ــاد دادرســی در اســلام. پژوهشــی در رون ســاکت، محمــد حســین )1365(. نه
وابســته از آغــاز تــا ســده ســیزدهم هجــری. مشــهد: آســتان قــدس رضــوی، موسســه چــاپ و انتشــارات.

سپهری، محمد )1372(. شرح و رساله الحقوق امام سجاد )ع(. قم: انتشارات دارالعلم.
سعید،  جودت )1998(. دین و القانون. بیروت: دارالفکر المعاصر.

سعیدآبادی، سعید )1380(. قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث. تهران: اورست.
ســلیمی، محمــد صــادق )1376(. پدیــده ی مجرمانــه ومســؤولیت کیفــری درحقــوق بین المللــی و حقــوق کیفــری 

ایــران. تهــران: خیــام.
ســلیمی، عبدالحکیــم )1382(. نقــش اســلام در توســعه حقــوق بیــن الملــل. قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 

امام خمینــی)ره(.
سنگلجی، محمد )1378(.آیین دادرسی اسلام: فشرده ای از قواعد قضا در اسلام. قزوین: نشر طه.

ســنگلجی، محمــد )1347(. ضوابــط و قواعــد و معامــلات و کلیــات عقــود و ایقاعــات: بــه ضمیمه مقاصــد اصول و 
قانــون رضــاع و وصیــت و میــراث در اســلام. تهــران: حیدری.

شامبیاتی، هوشنگ )1372(. حقوق جزای عمومی. تهران: مؤسسه ویستار.
شــرف الدیــن، حســین )1380(. تبییــن جامعه شــناختی مهریــه در نظــام حقوقــی خانــواده در اســلام. قــم: موسســه 
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آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره(.
شریعتی، روح الله )1381(. حقوق و وظایف غیر مسلمانان درجامعه اسلامی. قم: بوستان کتاب قم.

شریعتمداری جهرمی )1373(. عبدالرسول. قاعده الحجب. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
شریفی طراز کوهی، حسین )1375(. قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی.تهران: دفتر تبلیغات سیاسی و بین المللی.

ــران:  ــاده 209 و 273 ق،م.(. ته ــاص )م ــه و قص ــرد در دی ــاوت زن و م ــم )1380(. تف ــتانی، ابراهی ــفیعی سروس ش
ســفیر صبح.

شعبانی، قاسم )1382(. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات.
شکوری، ابوالفضل )1377(. فقه سیاسی اسلام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

شــمس الدین، محمــد مهــدی )1380(. جامعــه سیاســی اســلامی: »مبانــی فقهــی و تاریخــی« )مترجــم و تحشــیه: 
مرتضــی آیــت اللــه زاده شــیرازی(. تهــران: دانشــگاه تهــران.

شمس ناتری، محمد ابراهیم )1378(. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
شــها، عبدالرحمــن )1382(. حقــوق بشــر در اســلام )مترجــم و تحقیــق: هیبــت اللــه نژنــدی منــش(. تربــت جــام: 

احمــد جــام.
شهام،  ران )1997(. خانواده و دادگاه ها در مصر مدرن. هلند:  بریل.

شهیدی، مهدی)1381(. ارث. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
شهیدی، مهدی)1380(. حقوق مدنی 3: تعهدات. تهران: مجد.

شــیخ الاســلامی، اســعد )1374(. احــوال شــخصیه در مذاهــب چهارگانــه اهــل ســنت )ارث، وصیــت و وصایــت(. 
تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشگاه ها)ســمت(.

شیخ الاسلامی، جعفر )1379(. قضاوت و عدالت از دیدگاه امیر مومنان علی )ع(. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
صالحی، میرغلام محمد )1381(. فقه مختصر)مترجم: ابوالفاروق عاجز(. تربت جام: احمد جام.

صالحی،  فاضل )1378(. دیه یا مجازات مالی. قم: بوستان کتاب قم.
صدر الحفاظ، احمد )1378(. وصیت نامه. تهران: نشر برف.

صدر رضوانی، محسن )1379( وصیت نامه شرعی. ارومیه: صدر رضوانی.
صرامی، سیف الله )1376(. احکام مرتد از دیدگاه اسلام. )بی جا(: مرکز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهوری.

صفدری، محمد )1342(. حقوق بین الملل عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صوری، حسین بن طاهر )1366(. قضاء و حقوق المؤمنین. قم: موسسه ی آل بیت )ع( لاحیاء التراث.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا )1365(. اسلام و حقوق بین الملل. تهران: انتشار.
طاهری، حبیب الله )1381(. سیری در مسائل خانواده. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )1377(. آزادی های عمومی، حقوق بشر. تهران: دانشگاه تهران.
عابدیان، میرحسین )1379(. شروط باطل و تأثیر آن در عقد. تهران: ققنوس.
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عبده بروجردی، محمد )1339(. کلیات حقوق اسلامی، مؤسسه وعظ و تبلیغ. دانشگاه تهران: تهران.
عبده بروجردی، محمد )1380(. حقوق مدنی. قزوین:  انتشارات طه.

عطــار، داود )1378(. دفــاع مشــروع و تجــاوز از حــدود آن )مترجــم: بهمــن رازانــی(. تهــران: مرکــز بازشناســی اســلام 
و ایــران ) بــاز(.

العطــار، داوود )1370(. دفــاع مشــروع در حقــوق جــزای اســلامی)مترجم: اکبــر غفوری(. مشــهد: بنیــاد پژوهش های 
اســلامی آســتان قــدس رضوی.

عطایی اصفهانی، م.ع )1378(. آزادی از دیدگاه اسلام. قم: موسسه انتشارات عصر ظهور.
عظیمی شوشتری، عباسعلی )1378(. حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

علامه، مهدی )1379(. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. اصفهان: مانی.
علامه حائری، علی )1378(. علم قاضی در دادرسی های کیفری و حقوقی. تهران: خاقانی.

علیزاده، مهدی )1382(. احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
علی آبادی، علی )1381(. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. تهران: دانشگاه تهران.

علــی، شــاهین ســردار)2000(. جنســیت و حقــوق بشــر در اســلام و حقــوق بیــن الملــل: در مقابــل خداونــد یکســان، 
در مقابــل مــردان نابرابرهلنــد. بوســتون: کاوور لاو اینتر نشــنال.

عمیــد زنجانــی، عباســعلی )1362(. حقــوق اقلیت هــا بــر اســاس قانــون قــرارداد ذمــه )بررســی گوشــه  هایی از مفاهیــم 
حقــوق بین الملــل از نظــر فقــه اســلامی( تهــران: دفتــر نشــر فرهنــگ اســلامی.

ــی،  ــوق اساس ــی حق ــات و مبان ــر کلی ــروری ب ــی: م ــه سیاس ــر فق ــدی ب ــعلی )1383(. درآم ــی، عباس ــد زنجان عمی
تهران: امیرکبیــر.

عمید زنجانی، عباسعلی )1379(. فقه سیاسی: حقوق، تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام. تهران: سمت.
عمید زنجانی، عباسعلی )1384(. مبانی حقوق عمومی در اسلام. تهران: امیرکبیر.

عوده، عبدالقادر )1377(. غفلت مسلمین و غربت حقوق اسلامی )مترجم: محمود عباسی(. تهران: حقوقی.
غرویــان، محســن )1373(. نقــش علــوم تجربــی در اجتهــاد. قم: کنگره بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد تولد شــیخ 

انصاری.
غنوشــی، راشــد )1381(. آزادی هــای عمومــی درحکومــت اســلامی )مترجــم: حســین صابــری(. تهــران: شــرکت 

انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
فارسی، جلال الدین )1344(. حقوق بین المللی. تهران: شرکت انتشار.

فاضــل گلپایگانــی، محمدحســن )1373(. شــیخ انصــاری ومســأله ولایــت فقیــه. قــم: کنگــره بزرگداشــت ســالگرد 
تولــد شــیخ انصــاری.

فرزین وش، اسدالله )1381(. بررسی عقود در بانکداری اسلامی. تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
فرشتیان، حسین )1371(. نفقه زوجه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
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فصیحی زاده، علیرضا )1377(. اذن و آثار حقوقی آن. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
فصیحی زاده،  علیرضا )1380(. اذن و آثار حقوقی آن. قم: بوستان کتاب قم.

فیــض، علیرضــا )1364(. مقارنــه و تطبیــق در حقــوق جــزای عمومــی اســلام. تهــران: اداره کل انتشــارات وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی.

قائــم مقامــی، عبــاس )1373(. حکومــت و نظــام سیاســی اســلام از نظــر شــیخ انصــاری قــدس ســره. قــم: کنگــره 
بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد تولــد شــیخ انصــاری.

قافــی، محمــد حســن )1373(. فقــه سیاســی مرحــوم شــیخ رحمــه اللــه، ولایــت معصــوم )ع( و ولایــت فقیــه در فقــه 
سیاســی مرحــوم شــیخ رحمــه اللــه. قــم: کنگــره بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد تولــد شــیخ انصــاری.
قبله ای خویی، خلیل )1381(. ارث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

قربانی، زین العابدین )1349(. اسلام و حقوق بشر. تهران: انتشارات کتابخانه صدر. 
قربانی،  منصور)1379(. مبانی فقهی و حقوق جرائم و تادیب کودك. تهران: انجمن اولیاء  و مربیان.

قرضاوی، یوسف )1379(. فقه سیاسی )مترجم: عبدالعزیز سلیمی(.تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف )1380(. دیدگاه های فقهی معاصر )مترجم: احمد نعمتی(: تهران: احسان. 

قنواتی، جلیل )1377(. نظام حقوقی اسلام. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. 
کریمی نیــا، محمدمهــدی )1383(. همزیســتی مســالمت آمیز در اســلام وحقــوق بین الملــل. قــم: مؤسســه ی 

ــی. ــام خمین آموزشــی وپژوهشــی ام
کمالی،  محمد هاشم )2001(. شأن انسان. انگلستان:  انجمن متون اسلامی.

گرجی،  ابوالقاسم )1380(. آیات الاحکام )حقوقی و جزایی(. تهران: میزان.
گلپایگانی، محمد رضا )1361(.کتاب القضاء. قم: دار القرآن الکریم.

گلیو، رابرت )2000(. حقوق اسلامی. نیویورك:  ای. بی. تاوریس.
گنجانی، علیرضا )1379(. قانون  آیین دادرسی:  دادگاه های عمومی و انقلاب )در امور مدنی(. تهران: بهجت.

لطفی، اسدالله )1379(. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. تهران: مجد.
لطفی، مجتبی )1381(. حقوق طبیعی در قرآن: حق حیات. رشت: کتاب مبین. 

محسنی خرمشهری، عبدالباقر )1375(.المفید فی الارث. خرمشهر: بی نا.
محقق حلی، جعفر بن حسن )1368(. قضای اسلامی: مترجم: از شرایع اسلام. تهران: فردوسی.

محقق داماد، سید مصطفی )1368(. حقوق خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، مصطفی )1383(. حقوق بشر دوستانه بین المللی: رهیافت اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق داماد، مصطفی )1363(. قواعد فقه: بخش مدنی. تهران: نشر علوم اسلامی. 
محقــق دامــاد، مصطفــی )1368(. بررســی فقهــی حقــوق وصیت:مــواد 825 – 860 قانــون مدنــی. قم: اندیشــه های نو 

در علوم انســانی.
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محقــق دامــاد، مصطفــی )1378(. بررســی فقهــی و حقوقــی وصیــت: مــواد 825 – 860 قانــون مدنــی. تهــران: نشــر 
علــوم اســلامی.

محقــق دامــاد، مصطفــی)1373(. تعهــد بــه نفــع ثالــث از نظــر شــیخ انصــاری رحمــه اللــه و دکترین هــای 
حقوقی معاصــر. قــم: کنگــره بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد تولــد شــیخ انصــاری.

محقق،  محمدباقر)1360(. حقوق مدنی زوجین در زمان زناشویی دائم از دیدگاه قرآن. تهران: بنیاد قرآن.
محمــدی، ابوالحســن )1373(. حقــوق کیفــری اســلام )مترجــم: کتــاب قصــاص مســالك الافهــام شــهید ثانــی و 

شــرایع الاســلام محقــق حلــی(. تهــران: چــاپ مرکــز دانشــگاهی.
محمدی، ابوالحسن )1374(. قواعد فقه. تهران: یلدا.

محمدی، ابوالحسن )1369(. ارث محقق حلی، شهید ثانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
محمدی ری شهری، محمد )1363(. فرازهایی از سیستم قضایی اسلام. قم: پاسدار اسلام.

محمدی گیلانی،  محمد )1379(. حقوق کیفری در اسلام. تهران: سایه.
ــا اصــول فقــه. تهــران: موسســه نهــاد گــذاری  محمــدی، ابوالحســن )1374(. مبانــی اســتنباط حقــوق اســلامی، ی

مطالعــات علمــی و پژوهشــی گویــا.
محمدی، علی)1378(. شرح اصول فقه استاد محمد رضا مظفر. قم: دارالفکر. 

ــدگاه اســلامی )مترجــم: مصطفــی محقــق  ــل از دی ــی حقــوق بین المل ــی، صبحــی رجــب )1379(. مبان محمصان
دامــاد(. تهــران: مرکــز نشــر علــوم اســلامی.

محمودی،  عباسعلی )1378(. پژوهشی قرآنی فقهی و حقوقی درباره ی مرد و زن. تهران: مطهر.
مدرس، علی اصغر )1375(. حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر. تبریز: انتشارات نوبل.

مدرسی، محمد تقی )1376(. قانونگذاری در اسلام )مترجم: محمد علوی مقدم(. تهران: طهوری.
مدرسی، محمد تقی)بی تا(. مبانی تشریع اسلامی )مترجم: حمیدرضا آژیر(. تهران: محبان الحسین.

مدرسی، هادی )1378(. العدل و الظلم. تهران: دار محب الحسین.
مدنی، سید جلال الدین )1362(. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سروش.

مدنی، سید جلال الدین )1370(. مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: همراه.
ــی:  ــی الاســلام )مترجــم: محمــد حســین مرســی(. ابوظب ــه )1997(. حقــوق الانســان ف ــم عبدالل ــی، ابراهی مرزوق

المجمــع الثقافــی.
مرعشی، سید محمد حسین )1347(. شرح قانون حدود و قصاص. ج1، تهران چاپ وزارت ارشاد.

مرعشی شوشتری، سیدمحمد حسن )1379(. دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: میزان.
مرعشی، مهدی )1367(. تقسیم میراث. )بی جا(: )بی نا(.

مشایخی، قدرت الله )1383(. حقوق از دیدگاه امام سجاد )ع(. قم: انصاریان.
مصباح یزدی،  محمدتقی )1379(. حقوق و سیاست در قرآن. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
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مصباح یزدی،  محمد تقی )1382(. نظریه حقوقی اسلام. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
مصدق، محمد )1377(. وصیت در حقوق اسلامی )مترجم: علی محمد طباطبایی(. تهران: زریاب.

مطهری، مرتضی )1369ش(. نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
معزی، امیر)1380(. حقوق مدنی 3: عقود و تعهدات.تهران: مجد.

منتظرقائــم، مهــدی )1381(. آزادی هــای فکــری و شــخصی از نظــر امــام خمینــی )ره( و مبانــی فقهــی آن. تهــران: 
موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره(.

منتظــری، محمــد جعفــر )1379(. قانــون  آییــن دادرســی: دادگاه هــای عمومــی و انقــلاب در امــور مدنــی. تهــران: 
اردیبهشت.

منصوری آرانی، سعید )1381(. قواعد ریاضی در ارث. تهران: سیمین دخت.
منصــوری لاریجانــی، اســماعیل )1374(. ســیر تحــول حقــوق بشــر، و بررســی تطبیقــی آن بــا اصــول تفســیری حقوق 

بشــر در اســلام. )بی جــا(: تابــان.
منصوری، مهدی )1380(. حقوق: مبانی و فلسفه آن. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

مهاجر، علی اشرف )1369(. ارث در فقه اسلامی: ترجمه از شرایع الاسلام علامه حلی. )بی جا(: سایه.
مهاجری،  علی )1380(. شرح قانون  آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب. تهران: گنج دانش.

مهاجریان، عباس )1373(. شخصیت حقوقی. تهران: فردوسی.
مهرپور، حسین )1377(. نظام بین المللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات.

مهرپــور، حســین )1372ش(. اجــازه ی ولــی در عقــد نــکاح. مجله ی تحقیقــات حقوقی، دانشــکده حقوق دانشــگاه 
شهید بهشــتی، پاییز، زمســتان 1371.

مهرپور، حسین )1372(. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. تهران: مؤسسه اطلاعات.
مهرپــور، حســین )1368(. بررســی میــراث زوجــه در حقــوق اســلام و ایــران: تحلیــل فقهــی و حقوقــی ارث زن از 

دارائــی شــوهر. تهــران: اطلاعــات.
مهریزی، مهدی )1382(. شخصیت وحقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

. تهران: کارنامه. موحد، محمد علی )1381(. 
موسوی، سید فضل الله )1377(. گفتارهایی درباره ی حقوق کار. تهران، نشر فرهنگ اسلامی.

موگهی، عبدالرحیم )1381(. احکام خانواده: احکام متاهلین. قم: بوستان کتاب.
مومنی، مهدی )1378(. آئین معاملات در اسلام و قوانین ایران. تهران: موسسه فرهنگی _ انتشاراتی مکیال.

میر احمدی زاده، مصطفی )1380(. رابطه فقه و حقوق. قم: حوزه علمیه قم.
میرموســوی، علــی و حقیقــت، صــادق )1381(. مبانــی حقــوق بشــر از دیدگاه اســلام و دیگــر مکاتب. تهــران: دانش 

و اندیشــه معاصر.
میرموســوی، علــی )1381(. مبانــی حقــوق بشــر از دیــدگاه اســلام و دیگــر مکاتــب. تهــران: مؤسســه فرهنگــی دانــش 
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ــه ی معاصر. و اندیش
میراحمدی، منصور )1381(. آزادی در فلسفه سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب قم.

میرحسینی،  زیبا )2000(. ازدواج در بوته آزمایش: فقه اسلامی در مورد خانواده در ایران و مغرب. نیویورك:  ای.بی.
میرحسینی اشکوری، کاظم )1381(. آزادی در اسارت آزادی. قم: وثوق.

میرخانی، اعظم السادات )1379(. رویکردی نوین در روابط خانواده. تهران: سفیر صبح.
میرشمسی، فاطمه )1380(. مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج از دیدگاه فقه امامیه. تهران: اسلامیه.

میرمحمد صادقی، حسین )1374(. جرائم علیه اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.
میرمحمــدی، مصطفــی )1378(. مصونیتهــا و مزایــای هیاتهــای نمایندگی دولتها نــزد ســازمان های بین المللی )مطالعه 

تطبیقــی در حقــوق بین الملــل و حقــوق اســلام(. تهــران: الهدی.
میری زاده، حسین )1380(. حقوق بین الملل اسلام: رشته الهیات و معارف اسلامی. تهران: دانشگاه پیام نور.
نجفی اسفاد، مرتضی )1379(. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
نجفی تبریزی، محمد حسین )1361(. تحلیل الکلام فی شرح قضاء شرایع الاسلام. قم: دار النشر اسلام.

نجومیان، حسین )1376(. مبانی حقوق در ایران: مبانی قانونگذاری و دادرسی. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
بنیــاد  رضــوی،  قــدس  آســتان  مشــهد:  دادرســی.  و  قانون گــذاری  مبانــی   .)1366( حســین  نجومیــان، 

. می ســلا ی ا پژوهش ها
نوبخت، یوسف )1370(. اندیشه های قضایی. تهران: سازمان انتشارات کیهان.

نوری، رضا )1375(. عقود )قراردادها، تعهدات، معاملات( و ایقاعات در حقوق مدنی. تهران: پاژنگ.
نوری، عبدالله )1380(. نظری به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. قم: افق فردا.

هادی، اسماعیل )1373(. منابع حقوق در اسلام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ــت و نهادهــای سیاســی(. تهــران:  هاشــمی، ســید محمــد )1372(. حقــوق اساســی جمهــوری اســلامی )حاکمی

دانشــگاه شــهید بهشــتی.
الهامی، داود )1360(. اسلام و حقوق طبیعی انسان. قم: دارالتبلیغ الاسلامی.

هدایت بوانگ،  احمد )2000(. مطالعاتی در قانون اسلامی عقود. مالزی:  خدمات بین المللی کتاب های حقوقی.
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5. نتیجه گیری
 بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده، شــناخت محققــان نســبت بــه منابــع در حــوزه پژوهش هــای میان رشــته ای قــرآن 
و حقــوق بــرای طــرح مســائل ایــن حــوزه افزایــش یافتــه و محقــق بــا نگاهی ســریع می توانــد منابع خــود را شناســایی 

کــرده و نتیجــه بهتــری را بــه دســت آورد. ایــن پژوهش هــا ســبب غنی تــر شــدن پژوهش هــای آینــده می شــود.
در طــی ایــن نــگارش 428 منبــع )277 منبــع فارســی و 151 منبــع عربــی( دربــاره ی قــرآن و علــم حقــوق معرفــی 
شــد. بــا شــناخت منابــع محققــان و پژوهشــگران از تحقیق هــای تکــراری و مــوازی در امــان می ماننــد. همچنیــن 
از دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق شــناخت منابــع و موضوعــات کار شــده و یافتــن خأهــای  پژوهشــی اســت که ســبب 

می شــود بــرای خأهــای  پژوهشــی برنامه ریــزی مناســبی انجــام داد.
پژوهــش حاضــر بــا روش منبع شناســی از نــوع اول پیشــنهاد می شــود تــا همیــن منابــع به صــورت معرفــی تفصیلی 
ارائــه شــود تــا محققــان بتواننــد بــا مطالعــه آن اطــلاع کلــی از کتاب هــا و ســرفصل های آنهــا بــه دســت آورنــد و در 

صــورت نیــاز بــه آن هــا رجــوع کنند.
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همچنیــن برخــی از کتاب هــای معرفــی شــده امــکان نقــد و بررســی دارنــد کــه محققــان می تواننــد کتاب هایــی 
کــه قابلیــت نقــد را دارنــد انتخــاب کــرده و بــه نقــد و بررســی آنهــا بــه شــکل مقالــه و غیــره بپردازنــد. عــلاوه بــر 
ایــن بایــد پژوهشــی در زمینــه خأهــای  پژوهشــی در موضــوع قــرآن و حقــوق انجــام شــود و بــه مخاطبــان خأهای 

 پژوهشــی را نشــان داده تــا محققــان در آینــده بــه آن بپردازنــد.
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نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز ديدگاه قرآن
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تاريخ دريافت مقاله: 97/05/07
تاريخ پذيرش مقاله: 97/09/12

چکیده
جبــر و اختیــار همــواره از قدیــم پردامنه تریــن مبانــی فلســفه و مــورد بحث فلاســفه و حکمــا بوده اســت. گروهی 
بــه جبــر مطلــق و جمعــی ماننــد معتزلیــان به اختیار مطلــق معتقدنــد؛ امــا قــول میانــه »لَا جَــرَْ وَ لَا تَفْوِيــضَ  وَ لَكِــنْ �أمْرٌ 
بَــنَْ �أمْرَیْــن « کــه از ائمــه  هادیــن)ع( بــه مــا رســیده امــروز در آزمایشــگاه تخصصــی علــم اعصــاب بــه اثبات رســیده 
اســت. در ایــن مقالــه، مطالعــات نوروفیزیولــوژی در زمینــه اراده آزاد، آیــات قرآنــی مرتبــط و ســایر دیدگاه هــای  
روان شناســی و عصب شناســی مربــوط بــه صــورت مــروری، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. »بنجامیــن لیبــت« 
نوروفیزیولوژیســتی اســت کــه طــی مطالعــات علمــی روی مغــز درك جدیــدی از هوشــیاری اثبــات کــرده اســت.

گاهانه شــروع می  کند )پاســخ  ایــن دانشــمند می گویــد: مغــز پاســخ بــه یــك تحریــك خارجــی را قبــل از تصمیــم آ
ــره سرنوشــت از آیــات قــرآن  ــه شــواهدی از جبــر متعالــی و دای ــر می نامیــم (. مقال قبــلًا وجــود دارد، آنچــه تقدی
ــم  ــی در عل ــا و حافــظ پیــش رو می  گــذارد و ســپس عصب شناســی تعال ــدگاه یونــگ، تفاســیر مولان ــم، دی کری
گاهی هــای دینــی و ارتبــاط آن بــا علــوم جدیــد می تــوان  اعصــاب را مــورد بررســی قــرار می دهــد. بــا تأمــل در آ

گاهی هــای دینــی را افزایــش داد. گســتره ی افق هــای دیــد انســان نســبت بــه آ
کلیدواژه ها: جبر و اختیار، اراده آزاد، تقدیر، عصب  شناسی.

fmaftoon5@gmail.com :1. نویسنده مسئول
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1. مقدمه
مســأله جبــر و اختیــار از قدیمی تریــن و پردامنه تریــن مســائلی اســت کــه در میــان فرقه هــا و نحله  هــای مختلــف 
کلامــی، فلســفی، حکمــی و عرفانــی مــورد بحــث واقــع شــده اســت و غالبــاً بــه افــراط و تفریــط گراییــده اســت. 
برخــی ماننــد اهــل حدیــث قدیــم، قضــا و قــدر را چنــان تعریــف کرده انــد کــه بــرای انســان هیچ گونــه اختیــاری 
ــان، اشــاعره  ــه خــدا نســبت داده انــد و از پــس آن قائــل نشــده اند و در نتیجــه تمــام اعمــال نیــك و بدآدمــی را ب
آمدنــد و کوشــیدند همــان رأی را بــا تبصــره »کســب« تعدیــل کننــد؛ امــا بــه دلیــل مبهم بــودن نظریه کســب، این 
امــر محقــق نشــد. در مقابــل آنــان، معتزلیــان از اختیــار مطلــق انســان در اعمــال و افعالــش طرفــداری می کردنــد.

در ایــن میــان، ائمــه هادیــن )ع( قــول میانــه را برگزیده انــد: »لاجَبْـــرَ و لا تَفْويــضَ بــلْ امــر بَــنَْ الَامْرَین« )زمانــی، 1382، 
ص. 382(.

ــان  ــه می ــت ک ــی اس ــی کس ــت و قاض ــه دادن اس ــردن و فیصل ــی داوری ک ــه معن ــت ب ــا« در لغ واژه ی »قض
متخاصمــان داوری می کنــد و بــه نــزاع آنــان فیصلــه می دهــد. قضــا عبــارت اســت از حتمیــت و قطعیــت اجــرای 
اراده الهــی در هســتی. به  ســخنی دیگــر قضــا آن حکمــی اســت کــه حــق تعالــی در ازل، موافــق علــم خــود درباره 
هــر موجــود صــادر کــرده اســت. قضــا دو مرتبــه دارد: یکــی مرتبــه علــم ازلــی یــا عنایــت ازلــی کــه مبــدأ فیضــان 
موجــودات اســت و دیگــر مرتبــه فعــل الهــی کــه موجــب ظهــور موجــودات در عالــم تکویــن شــده اســت. امــا 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

بایــد توجــه داشــت کــه موضــوع قضــای الهــی در آیــات و روایــات بیشــتر ناظــر بــه قضــای فعلــی نه قضــای علمی 
یــا عنایــی اســت. 

واژه ی »قــدر« در لفــظ بــه معنــی اندازه  گیــری و تعییــن اســت. و مــراد از قــدر همانــا ظرفیت هــا و خصوصیــات 
ذاتــی ممکنــات اســت و چــون ایــن خصوصیــات مســبوق بــه علــم ازلــی اســت، حکمــا بــدان قــدر علــم الهــی 
گوینــد. از موضــوع قضــا و قــدر روشــن می شــود کــه نظــام کائنــات و جهــان موجــودات بــر مبنــای ســنت های 
تعییــن شــده و تغییرناپذیــر خداونــد برپــا شــده اســت. از آنجــا کــه ســرالقضاء و ســرالقدر معمایی پوشــیده اســت، 
يــقٌ  فَــاَ تَلِجُــوه: قضــا و قدر، راهی اســت بس  ــرٌ عَمِ حضــرت علــی)ع( فرمــوده اســت: »طَرِيــقٌ  مُظْــمٌِ  فَــاَ تَسْــلُكُوهُ  وَ بَْ

تاریــك، در آن گام مســپارید و دریایــی اســت ژرف،  بــدان در نیاییــد« )زمانــی، 1382، ص. 382(.
گاه باشــید کــه قــدر ســری اســت از اســرار خــدا و  در حدیــث دیگــری از امیرمؤمنــان نقــل شــده اســت: »آ
حــرزی اســت از حرزهــای او، در پــرده خــدا در کشــیده شــده و از خلــق خــدا پوشــیده مانــده اســت. بــا مُهر خدا 
مُهــر خــورده اســت و از پیــش در علــم خــدا اســت، خداونــد علــم بــه آن را از روی بنــدگان برداشــته و آن را فراتــر 

از شــهود ایشــان قــرار داده اســت« )نیک بخــت،1381، ص. 137(.
مؤلــف مصبــاح الهدایــه کــه خــود در مباحــث کلام اســلامی غورکــرده و در جــای جــای اثــر ارزشــمند خــود به 
اظهــار نظــر اولیــای دیــن تمســك جســته اســت، در ایــن  بــاره می گویــد: »ســر قــدر بــه بحــث و مناظــره و تحریر و 
تقریــر مکشــوف نشــود« و بــه منــع شــریعت از غــور در ایــن معنــی استشــهاد جســته اســت: »اذا بلــغ الــلام ال القدر 

فامسكوا« )کاشانی، 1367، ص. 35(.
از ســوی دیگــر در اصطــلاح روان شناســی ماننــد مباحــث مطــرح در علــوم دیگــر ســخن از ایــن اســت کــه آیــا 
انســان در کارهــای خویــش تــوان تصمیم گیــری دارد یــا خیــر؟ بــه عبــارت دیگــر: »منظــور از اختیــار در اینجــا 
ــر اســاس آن می توانــد در قلمــرو خاصــی، تاثیــرات  نوعــی توانایــی روانــی ویــژه ی انســان اســت کــه شــخص ب
گاهانــه  زیســتی و محیطــی را تحــت تســلط خویــش درآورد و بــا گزینــش خــود، رفتــار و مســیر رشــد خویــش را آ
انتخــاب کنــد. اختیــار و اراده بــه ایــن معنــا در برابــر انــواع نگرش هــای انفعالــی و جبرگرایانــه نســبت بــه انســان 
ــاح و  ــرد )مصب ــرار می گی ــار ق ــل اختی ــر در مقاب ــن صــورت جب ــرد.« کــه در ای ــرار می گی و رفتارهــا و رشــد او ق

ــکاران، 1374، ص 245(. هم
بــرای دســتیابی بــه فرضیــه مقالــه، پژوهش هــای نوروفیزیولوژی در آزمایشــگاه و پاســخ بــه محرک، مــورد مطالعه 
گاهانــه یــا  مــروری قــرار گرفتــه اســت؛ پژوهش هایــی کــه می توانــد از یــک ســو، اولیــه باشــد و از ســوی دیگــر، آ
بــا اراده آزاد باشــد. بــه تناســب بحــث، آیــات قرآنــی مرتبــط بــا توجــه بــه واژه هــای »دائــرة« و »غــل« و بــا مفاهیــم 
تقدیــر و سرنوشــت و ســعی انســان بــا مفهــوم اختیــار وی بیــان شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه طــور خــاص، دو 

دیــدگاه مطــرح شــده اند:
الف( دیدگاه روان شناسی: واژه ماندالا در این دیدگاه، تقدیر و سرنوشت را مورد اشاره قرار داده است؛

ب( دیدگاه عصب شناسی مربوط به تعالی عملکردی و مهارتی فرد. 
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2. شواهد جبر و اختیار در آزمایش های علمی
آیــا مــا اراده آزاد داریــم یــا کامــلًا تابــع طبیعت مقدر قوانین فیزیك هســتیم؟ بنجامیــن لیبت1، نورو فیزیولوژیســتی 
فعــال در دپارتمــان فیزیولــوژی دانشــگاه های کالیفرنیــا و سان فرانسیســکو، در آزمایشــگاه خــود در رابطــه با پاســخ 
بــه محــرك در اعمــال انســانی بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه انجــام اعمــال انســان تحــت تاثیــر یــك متغیــر الکتریکی 
در مغــز اســت کــه پتانســیل آمادگی نامیــده می شــود. طبق آزمایشــات این دانشــمند، پتانســیل آمادگــی 550 هزارم 
ثانیــه قبــل از اقــدام قابــل ثبــت شــده اســت و انســان ها 350 تــا 400 هــزارم ثانیــه بعــد از شــروع پتانســیل آمادگــی، 
گاه می شــوند. ایــن زمانــی اســت کــه حــدود 200 هــزارم ثانیــه تــا اقــدام بــه عمــل باقــی مانــده اســت و  از عمــل آ
گاهــی می توانــد عمــل اولیــه را تغییــرداده و آن را رد کنــد. در واقــع چنانچــه آزمایشــات نشــان می دهــد بــا  ایــن آ
گاه آغــاز می شــود، نقــش اختیــار نیز قابــل توجــه اســت )لیبــت، 1999، ص. 47(. وجــودی کــه عمــل از ناخــودآ

ــوده اســت،  ــه ب ــه اینکــه در آزمایش هــای تحریــك پوســت، میــزان خطــای ســوژه ها 50 هــزارم ثانی ــا توجــه ب ب
بــا انجــام ایــن اصــلاح، میانگیــن اصــلاح شــده زمــان قصــد، 150هــزارم ثانیــه اســت. در واقــع بــه وضــوح ایــن 
آزمایش هــا، نشــان داده اســت کــه فراینــد پتانســیل آمادگــی بــرای انجــام عمــل ارادی، 400 هــزارم ثانیــه قبــل از 
گاه آغــاز می شــود. طبــق نظــر لیبــت، زمــان واقعــی شــروع پتانســیل آمادگــی، احتمالًا قبــل از  ظهــور قصــد خــودآ
آن کــه ثبــت شــود، شــروع می شــود و محــل شــروع ناشــناخته اســت؛ ولــی منشــأ پتانســیل آمادگــی ثبــت شــده در 

ناحیــه حرکتــی Supplementary اســت کــه در خــط وســط )ورتکــس( اســت. 
در مطالعــات لیبــت، نقــش اراده آزاد مطابــق بــا نقــش اراده در عقایــد متــداول اســت؛ بدیــن مفهوم کــه اولًا نباید 
هیــچ مهــار خارجــی یــا نشــانه ای کــه اقــدام بــه عمــل ارادی را متأثــر می ســازد، در کار باشــد، یعنــی ظهــور اراده 
بایــد درون زا باشــد؛ ثانیــاً فــرد مــورد آزمــون بایــد حــس کنــد کــه خــودش قصــد انجــام عمــل را دارد، آغــاز کننده 
ــد،  ــا نمی خواهــد عمــل را انجــام ده ــد ی ــی کــه می خواه ــد و زمان ــرل کن ــد آن را کنت ــوده و خــودش می توان ب
تحــت اختیــار اوســت )شــرایط موجــود در برخــی بیمــاران در ایــن آزمایشــات نمی گنجنــد. ماننــد ســندرم تــوره و 
بیمارانــی کــه در بخــش فرونتــو مدیــال ناحیــه پــره موتــور آســیب دارنــد؛ بــه طــوری اســت کــه دســت یــا بــازوی 
بخــش آســیب دیده اعمــال هدفمنــد عجیبــی انجــام می دهــد، ماننــد بازکــردن دکمه هــای پیراهــن بیمــار کــه او 
ســعی در بســتن آنهــا بــا دســت ســالم دارد. ایــن اعمــال برخــلاف قصــد یــا خواســت فــرد بیمار انجــام می گیــرد(. 
گاهانــه(، تحــت تاثیــر قوانیــن طبیعی ای  در اینجــا ســؤال بــا اهمیــت دیگــری مطــرح می شــود: آیــا اعمــال ارادی )آ
کــه فعالیت  هــای نورونهــا را کنتــرل می کنــد؛ قــراردارد یــا می تواننــد تــا حــدی مســتقل از جبــر طبیعــی پویا باشــند 
کــه بدیــن ترتیــب انتخــاب )اختیــار مطلــق( توهمــی بیــش نیســت. در قوانیــن طبیعــی جبــر، ثابــت شــده اســت به 
ایــن دلیــل بســیاری از دانشــمندان و فلاســفه هــر انحرافــی از جبرگرایــی را غیــر قابــل قبــول می داننــد؛ امــا هیــچ 
شــاهدی مبنــی بــر جبــر طبیعــی کــه وســیله یــا و اســطه ای بــرای اختیــار باشــد، وجــود نــدارد. ایــن نگــرش کــه 
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طبیعــت جبرگــرای قابــل مشــاهده مــادی کــه تــا حــدی ممکــن اســت واقعیــت داشــته باشــد، یــك بــاور مبتنــی بــر 
نگــرش اســت نــه یــك نظریــه علمــی بــه اثبــات رســیده. همچنیــن ایــن دیــدگاه کــه اراده آزاد می توانــد عملکــرد 
مغــز را مغایــر بــا قوانیــن فیزیکــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد، ثابــت نشــده اســت. در هــر صــورت پاســخ علمــی برای 
جبــر و اختیــار کــه بتوانــد طبیعــت اراده آزاد را اثبــات کنــد، در دســت نداریــم. هرچنــد بایــد قبــول کنیم کــه اراده 
آزاد تجربــه ای جهانــی اســت. اختیــار مســتقل و آزاد، شــاهدی دســت اول اســت؛ یعنــی ذهــن می توانــد برخــی 
فرآیندهــای مغــزی را کنتــرل کنــد. ایــن دیــدگاه، حداقــل ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد کــه در مســیری بیندیشــیم 
کــه احســاس عمیــق خودمــان را در رابطــه بــا اراده آزاد بپذیریــم و بدانیــم نیــازی نیســت خودمــان را بــه صــورت 

ماشــین هایی ببینیــم کــه کامــلًا تحــت تاثیــر قوانیــن فیزیکــی عمــل می کننــد )همــان، 52(.

3. رد1های آگاهانه و مبدأ آن
همانطــور کــه براســاس آزمایش هــای لیبــت ذکــر شــد، شــروع یــك قصــد اولیــه بــرای عمــل اختیــاری، قصــد 
گاه( و انجــام فعالیــت عضلانــی، ســه عملکــردی هســتند که در یــك فرایند و بــه توالی یکدیگر  گاه )اراده آ خــودآ
گاه  ــز وجــود دارد و اراده آ ــوه در مغ ــه صــورت بالق ــه ب ــکان رد قصــد اولی ــب ام ــن ترتی ــی شــوند. بدی ایجــاد م
گاه در مغــز شــروع کــرده باشــد.  می توانــد قصــد اولیــه را تغییــر دهــد؛ هرچنــد قصــد اولیــه را یــك فرآینــد ناخــودآ
طبــق آزمایش هــای لیبــت، شــروع عمــل اختیــاری آغــاز فراینــد پتانســیل آمادگــی در مغــز، مدتــی قبــل از قصــد 
گاه حــدود 150 هــزارم ثانیــه قبــل از انقبــاض عضلانــی ظاهــر خواهــد  گاه اتفــاق می افتــد و قصــد خــودآ خــود آ
گاه بعــد از شــروع پتانســیل آمادگــی و قبــل از انقبــاض عضلانــی ظاهــر می شــود و  شــد. در واقــع قصــد خــودآ
یــك فاصلــه زمانــی 150 هــزارم ثانیــه در اختیــار ماســت کــه اراده می توانــد نتیجــه نهایــی قصــد را متأثــر ســازد. 
بــا توجــه بــه اینکــه زمــان فعــال شــدن کورتکــس جهــت فعــال کــردن ســلولهای حرکتــی نخــاع، 50 هــزارم ثانیــه 
اســت و از ایــن 150 هــزارم ثانیــه زمانــی کــه در اختیــار فــرد اســت 100 هــزارم ثانیــه خواهــد بــود کــه در ایــن زمــان 
عمــل کامــل می گــردد و ایــن زمانــی اســت کــه در واقــع امــکان رد قصــد اولیــه بــه صــورت بالقــوه در مغــز وجــود 
گاه می توانــد قصــد اولیــه را تغییــر دهــد هرچنــد قصــد توســط یــك فرآینــد  دارد و می تــوان نتیجــه گرفــت اراده آ
گاه در مغــز شــروع شــده باشــد. بنابرایــن در وجــود قدرتــی کــه می توانــد قصــد اولیــه را رد نمایــد، تردیدی  ناخــودآ
وجــود نــدارد. ســوژه ها بــه کــرات میــل شــدیدی بــرای رد کــردن عمــل حــس کرده انــد ولــی آن را نادیــده گرفتــه 

ــد.  ــا ســرکوب کرده ان ی
بــه طــور خلاصــه ســوژه ها تــوان رد کــردن یــك عمــل از پیــش طراحــی شــده را در زمــان مــورد نظــر داشــتند و 

قــادر بودنــد کــه در فاصلــه زمانــی بیــن 100 تــا 200 هــزارم ثانیــه، عمــل را رد کننــد.
میــزان بالایــی از پتانســیل آمادگــی نشــان گر آن اســت کــه ســوژه واقعــاً آمــاده اقــدام بــوده، هرچنــد کــه عمــل 
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را متوقــف کــرده اســت. نــه فقــط ســوژه ها بلکــه همــه مــا رد کــردن یــك میــل شــدید را تجربــه کرده ایــم و ایــن 
معمــولًا زمانــی اســت کــه پیامــد عمــل از دیــدگاه اجتمــاع غیــر قابــل قبــول اســت، مثــل تمایل یــك شــاگرد زمانی 

کــه می  خواهــد اســتاد را آمــاج دشــنام قــرار دهــد.
ــن  ــه انجــام شــوند، در ای گاهان ــدون قصــد آ ــد ب ــز می توانن ــه نوعــی اتوماتیــك شــده  اند نی اعمــال ارادی کــه ب
اعمــال پتانســیل آمادگــی از نظــر شــدت و مــدت در پایین تریــن ســطح خــود قــرار دارد. اعمــال اتوماتیــك بی  آنکــه 

پتانســیل آمادگــی در کار باشــد بــه انجــام می رســند.
ــا مبــدا ناهشــیار دارد؟ در  ــا ردکــردن اعمــال مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آی ســوالی دیگــر کــه در رابطــه ب
گاهانــه ممکــن  گاه شــاهد بودیــم، رد آ واقــع ایــن احتمــال را در نظــر داشــته باشــیم کــه ماننــد آنچــه در اراده آ
گاه منشــا گیــرد، بــه جــای تلقــی آن  گاه داشــته باشــد. حــال اگــر فراینــد رد کــردن از ناخــودآ اســت منشــأ خــودآ
گاه می شــویم. از دیــدگاه  گاه اســت کــه از آن آ گاهانــه، بایــد گفــت فراینــدی ناخــودآ بــه عنــوان یــك فعالیــت آ
گاهانــه، عملــی  گاه نیســت. وتــوی آ گاهانــه، نتیجــه مســتقیم فرآینــد ناخــودآ لیبــت، رد کــردن یــا همــان وتــو ی آ
گاه بــودن از رد کــردن  گاه شــدن صــرف« بــه عمــل اســت. بایــد اذعــان کــرد آ کنتــرل شــده و متفــاوت از »آ
گاه اســت. مطالعات قبلــی وی حاکــی از آن اســت که  تصمیــم بهییییــي ایــن معنی اســت کــه شــخص از واقعــه آ
گاه می شــود  گاهــی بــه تنهایــی یــك پدیــده مخصوص  بــه خــود اســت و از محتوایــی کــه شــخص صرفــا از آن آ آ
کامــلا متمایــز اســت. طبــق اظهــارات لیبــت ایــن مســأله کــه از نظــر تکنیکــی مطالعــات بنیــادی در سیســتمهای 
ســاده، بــه سیســتمهای پیچیــده قابــل تعمیــم بســیار متــداول اســت. بــه همیــن ترتیــب پتانســیل آمادگی که توســط 
محققــان دیگــر بــرای اعمــال ارادی پیچیده تــر مثــل نوشــتن و صحبــت کــردن بــه اثبات رســیده اســت، ایــن اجازه 
را می دهــد کــه مفاهیــم کلــی را کــه از نتایــج آزمایشــات خــود اســتنباط کرده ایــم و شــامل همــه اعمــال ارادی 
گاه تأخیــر داریــم. یعنــی بایــد بــه نوعــی  می شــود، بــه  کار گیریــم. می تــوان نتیجــه گرفــت مــا در ادراك حســی  آ
بــه زمــان گذشــته برگردیــم. لیبــت در ایــن رابطــه می گویــد اگــر شــما بــا انگشــت خــود بــه میــز ضربــه می زنیــد، 
حــس می کنیــد درك شــما از لمــس میــز هم زمــان بــا ضربــه زدن اســت. در صورتــی کــه شــواهد آزمایشــگاهی بــه 
مــا نشــان می دهــد کــه مســأله کامــلًا معکــوس اســت. مغــز زمــان نســبتاً طولانــی یعنــی حدود نیــم ثانیــه نیــاز دارد 
گاه فعالیــت  گاه شــروع می شــود. در حقیقــت ناخــودآ تــا ضربــه زدن را حــس کنــد. یعنــی ضربــه زدن از ناخــودآ

گاهانــه را آغــاز می کنــد )همــان، 61(. آ

4. دائره و غلّ در آیات قرآن
در آیــات قــرآن بــه واژه هــای » دائــره « و »اغــلال )غــل(« بــا مفاهیــم تقدیــر و سرنوشــت و طــوق دور گــردن 

تأکیــد گردیــده و در آیــات شــریفه بــه نحــوی نقــش تقدیــر را در انســان رقــم زده اســت. 
1.4. دائره

ــنْ عِنــدِهِ  لْفَتْــحِ �أوْ �أمْــرٍ مِّ آئِــرَةٌ فَعَــىَ الّلُ �أن يَــ�أتَِ بِ ــىَ �أن تُصِيبَنَــا دَ� ــرَضٌ يُسَــارِعُونَ فِيِهــمْ يَقُولُــونَ نَْ ــم مَّ یــنَ فِی قُلُوبِِ ِ ى الذَّ ـ »فَــتََ
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واْ فِی �أنْفُسِــهِمْ نَدِمِــنَ: می بینــی کســانی کــه در دلهایشــان بیمــاری اســت در ]دوســتی[ بــا آنــان  فَيُصْبِحُــواْ عَــىَ مَــا �أسَُّ
ــرَةٌ(  برســد امیــد اســت خدا از جانــب خــود  آئِ شــتاب می ورزنــد می گوینــد می ترســیم بــه مــا حادثــه ناگــواری )دَ�
فتــح ]منظــور[ یــا امــر دیگــری را پیــش آورد تــا ]در نتیجــه آنــان[ از آنچــه در دل خــود نهفتــه داشــته اند پشــیمان 

گردنــد« )مائــده/52(.
از دائــرة بــا مفهــوم نصیــب یــا قســمت یــاد می شــود. در تفاســیر گفته انــد چــون حــوادث و مصیبت هــای روزگار 

زندگــی بــه دور اشــخاص می گــردد ،.بــه آن دائــره اطــلاق می شــود.)گنابادی،1408(.
ــا  ــقُ مَغْرَمً ــا يُنفِ خِــذُ مَ ــرَابِ مَــن يَتَّ ــنَ الأعْ ــاد می شــود: »وَمِ ــا مفهــوم پیش آمــد ی ــره ب ــه از دای ــه 98 ســوره توب ـ در آی
يــعٌ عَلِــمٌ: و برخــی از آن بادیه نشــینان کســانی هســتند که آنچــه را ]در راه  ــوْءِ وَالّلُ سَِ آئِــرَةُ السَّ ــمْ دَ� وَائِــرَ عَلَيْهِ ــمُُ الَّ ــصُ بِ بَّ وَيَتََ
خــدا[ هزینــه می کننــد خســارتی ]بــرای خــود[ می داننــد و بــرای شــما پیشــامدهای بــد انتظــار می برنــد. پیشــامد 

بــد بــرای آنــان خواهــد بــود و خــدا شــنوای داناســت«.
بَ الْمُنافِقــنَ وَ  ـ در آیــه 6 ســوره فتــح از دائــره بــا مفهــوم سرنوشــت بــد )دایــره الســوء( یــاد شــده اســت: »وَ يُعَــذِّ
 َ ــمَّ ــمْ وَ �أعَــدَّ لَهُــمْ جََ ــمْ وَ لَعَنَُ ُ عَلَيْهِ ــوْءِ وَ غَضِــبَ اللَّ ــمْ دائِــرَةُ السَّ ــوْءِ عَلَيْهِ ِ ظَــنَّ السَّ للَّ ــنَ بِ انِّ كاتِ الظَّ کــنَ وَ الْمُــرِْ الْمُنافِقــاتِ وَ الْمُرِْ
ــد  ــد می برن ــه خــدا گمــان ب ــان مشــرک را کــه ب ــردان و زن ــق و م ــان مناف ــردان و زن ــز ( م وَ ســاءَتْ مَصــراً: و ) نی
مجــازات کنــد ) آری ( حــوادث ناگــواری )کــه بــرای مؤمنــان انتظــار می کشــند( تنهــا بــر خودشــان نازل می شــود! 
خداونــد بــر آنــان غضــب کــرده و از رحمــت خــود دورشــان ســاخته و جهنــم را بــرای آنــان آمــاده کــرده و چــه بد 

ــرانجامی است«. س
ــا حکمــی اســت  ــن، و ی ــر منافقی ــی اســت ب ــاره مینوســد: نفرین ــن ب ــزان در ای چنانکــه صاحــب تفســیر المی
ــه را  ــر ک ــا ه ــردد ت ــه می گ ــلاء ک ــه ب ــه زودی گردون ــد:» ب ــده. می فرمای ــان ران ــه آن ــی علی ــدای تعال ــه خ ک
ــی  ــات عرفان ــد. در ادبی ــه زودی می چرخ ــا ب ــد، و ی ــان بچرخ ــر سرش ــد، ب ــذاب کن ــلاك و ع ــد ه می خواه
ــر  ــل تغیی ــه غیرقاب ــا را دارد ک ــم قض ــره حک ــد دائ ــر می رس ــه نظ ــم و ب ــور می بینی ــه وف ــره را ب ــوم دائ ــز مفه  نی

است. « )طباطبایی،1374، ج18، ص. 394(.
2.4. غلّ

ــا گــردن بســته  ــا پوســت اســت و دور دســت ی ــن ی ــی کــه از آه ــارت اســت از طوق ــان عــرب عب غــل در زب
می شــود.

قْمَحُــونَ: مــا در گردن هــای آنــان تــا چانه هایشــان غلهایــی نهاده ایم  لَ الأذْقَــانِ فَهُــم مُّ
إ
نَّ جَعَلْنَــا فِی �أعْنَاقِهِــمْ �أغْــاَلًا فَهِــ�یَ ا

إ
ـ ا

بــه طــوری کــه سرهایشــان را بــالا نــگاه داشــته و دیــده فــرو هشــته اند« )یــس/8(. کلمــه »اعنــاق« جمــع »عنــق« 
بــه معنــای گــردن و کلمــه »اغــلال« جمــع» غــل« اســت)طباطبایی،1374، ج17، ص. 93( به طــوری که بعضی 
بــر آننــد بــه معنــای هــر وســیله ای )از قبیــل طنــاب و زنجیــر و امثــال آن( اســت کــه بــا آن دســت را بــرای شــکنجه 
دادن و تشــدید عــذاب بــه گــردن ببندند.)آلوســی، 1415، ج22 ، ص. 214( بــه ایــن معنــا کــه غل دســت را بســوی 

چانــه و گــردن جمــع کــرده و غــل گردن را بســوی چانــه جمــع میکند.)طبرســی،1360(.
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ــا  ــا[ زنجیره ــاده[ و ]ب ــا در گردن هایشــان ]افت ــی کــه غل ه ــلُ يُسْــحَبُونَ: هنگام اَسِ ــمْ وَالسَّ ــاَلُ فِی �أعْنَاقِهِ ذِ الْأغْ
إ
ـ ا

ــر/71(. ــوند« )غاف ــانیده می ش کش
گفت اغلالًا فهم به مقمحون    نیست آن اغلال برما از برون 

یا: 
کل شیئی ما سوی الله باطل دید رویی جز تو شد غل گلو   

و یا: 
روز موسی پیش حق نالان شده                     نیمه شب فرعون گریان آمده

کین چه غل ست ای خدا برگردنم                     ورنه غل باشد که گوید من منم )بلخی، 1371(.

5. روان شناسی تقدیر 
اهمیــت ایــن بحــث نیــز در روان شناســی بــر کســی پوشــیده نیســت. زیــرا کســی کــه عقیــده بــه جبــر دارد بــا 
ــم  ــه تصمی ــد و دو گون ــان می ده ــش نش ــه واکن ــد دو گون ــار می بین ــب اختی ــان را آزاد و صاح ــه انس ــی ک کس
می گیــرد و در نهایــت انســانی کــه بــه جبــر اعتقــاد دارد تربیــت انســان را نیــز تــا حــدودی ناممکــن می پنــدارد.

)صداقــت، 1397، صــص. 2-1(.
چنان کــه یــاد شــد اصــل ایــن مبحــث از فلســفه آمــده اســت ولــی رشــد علــم تجربــی و بــه تعبیــری علم زدگــی 
ســبب گشــت کــه انســان به منزله ی ماشــین پنداشــته شــود کــه اختیــاری از خود نــدارد لــذا تاریخچــه ی این بحث 
را هــم در کلام و فلســفه می تــوان یافــت، هــم در روان شناســی؛ »بحث هــای کلامــی آنچنان کــه از تواریخ اســتفاده 
می شــود, از نیمــه ی قــرن اول هجــری آغــاز شــد. در میــان بحث هــای کلامــی ظاهــرا از همــه قدیمی تــر, بحــث 
جبــر و اختیــار اســت. مســأله جبــر و اختیــار در درجــه اول, یــك مســأله انســانی اســت و در درجــه دوم یــك مســأله 
الهــی و یــا طبیعــی اســت. از آن جهــت کــه بــه هــر حــال موضــوع بحــث, انســان اســت کــه آیــا مختــار اســت یــا 
مجبــور؟ مســأله ای انســانی اســت, و از آن جهــت کــه طــرف دیگــر مســأله خــدا یــا طبیعــت اســت کــه آیــا اراده، 
مشــیت، قضــا، قــدر الهــی و یــا عوامــل جبــری و نظام علــت و معلولــی طبیعــت, انســان را آزاد گذاشــته و یا مجبور 
کــرده اســت؟ مســأله الهــی و یــا طبیعــی اســت, و چــون بــه هــر حــال مســأله ای انســانی اســت و بــا سرنوشــت 
انســان ســر و کار دارد, شــاید انســانی یافــت نشــود کــه انــدك مایــه ی تفکــر علمــی و فلســفی در او باشــد و ایــن 
مســأله برایــش طــرح نشــده باشــد, همچنان کــه جامعــه ای یافــت نمی شــود کــه وارد مرحلــه ای از مراحــل تفکــر 
شــده باشــد و ایــن مســأله را بــرای خــود طــرح نکــرده باشــد.« بنابرایــن مســأله ی جبــر و اختیــار تنهــا دغدغــه ای 
نیســت کــه دیــن داران بــا آن ســر و کار داشــته باشــند، بلکــه ایــن بحــث بــرای هــر انســانی مطــرح اســت چــه مادی 
بیندیشــد یــا الهــی؛ زیــرا خداونــد را قبــول نــدارد و بــه جــای خداونــد طبیعــت یــا عوامــل دیگــری را می گــذارد چه 
ایــن عوامــل از درون انســان سرچشــمه گیــرد ماننــد فعــل و انفعــالات شــیمیایی بــدن، یــا از بیــرون بر انســان تحمیل 
شــود. چنان کــه در روان شناســی فیزیولــوژی می گوینــد: »تاکنــون ده هــا انتقال دهنــده و تعدیــل کننــده ی عصبــی 
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ــه حــال شــناخته شــده اند.«  ــا ب ــن مــواد بســیار بیــش از آن اســت کــه ت شناســایی شــده اند و احتمــالا تعــداد ای
)مطهــری، 1370، صــص. 41-42؛ روحانــی حائــری، 1395، ص. 42 (.

کارل گوســتاو یونــگ از تقدیــر بــه عنــوان »مانــدالا« صحبــت می کنــد و می گویــد: مانــدالا نمــاد از قبل تعیین 
شــده ای اســت کــه در رویاهــا بــه عنــوان نمــاد خویشــتن، اکثــراً بــا تصاویــر دایره ماننــد دیده می شــود. 

»در ســال 1938 در دیــر بوتیابوســتی واقــع در نزدیکــی دارجیلینــگ فرصــت یافتــم تــا بــا یــك »لامــا« بــه نــام 
لینگــدام گومچــن دربــاره خیلکــور یــا مانــدالا، گفتگــو کنــم. او آن را به صــورت یك »میــگ پا1« تعریــف کرد؛ 
یعنــی تصویــری ذهنــی کــه فقــط یــك لامــای کامــلًا تعلیــم دیــده می توانــد بــه نیــروی تخیــل آن را پدیــد آورد. 
او گفــت هیــچ ماندالایــی بــه دیگــری شــبیه نیســت و هــر یــك بــا دیگــری فــرق دارد. ضمنــاً گفــت ماندالاهــای 
موجــودر دیرهــا و معابــد، معنــای بخصوصــی ندارنــد، چــون فقــط تصویــری خارجی هســتند. مانــدالای واقعــی 
همیشــه تصویــری درونــی اســت کــه تدریجــاً بــه وســیله تخیــل )فعــال( ســاخته می شــود و آن هــم هنگامــی کــه 
تعــادل روانــی بــه هــم خــورده اســت و یــا وقتــی کــه فکــری بــه خاطــر خطــور نمی کنــد و بایــد آن را جســتجو 
کــرد. درك ارزش والایــی کــه بــرای مانــدالا قائــل شــده اند بــرای مــا بی فایــده نیســت، چــون مطابــق بــا عالیتریــن 
معنــای مظاهــر مانــدالای فــردی اســت کــه واجــد همــان خصایــل به اصطــلاح طبیعــت »مابعــد الطبیعی« اســت. 
اگــر فریــب نخوریــم، ایــن ماندالاهــا چیــزی نیســتند جــز معرف مرکــز روانی شــخصیت کــه نبایــد آن را بــا »من« 
یکــی دانســت. مــن ایــن فرایندهــا و ثمــرات آنهــا را در طــول سی ســال بــر مبنــای مطالــب وســیعی کــه حاصــل 
تجربــه خــود مــن اســت از نزدیــك مطالعــه کــرده ام. لیکــن بــرای پرهیــز از تعصــب در خصــوص ایــن مطالعــات ، 
ــی در 1929، ریچــارد  ــی وقت ــه ســخنرانی کــردم. ول ــزی نوشــتم و ن ــا چی ــه آنه ــه راجع  ب ــارده ســال تمــام، ن چه
ویلهلــم، متــن گل زریــن را در اختیــارم قــرارداد، تصمیــم گرفتــم لااقــل نتایــح مقدماتــی مطالعاتــم را منتشــر کنم. 

)گوســتاو یونــگ2، 1390، ص. 147(.
اگــر تصویــر مانــدالا یــك صــورت مثالــی باشــد، ناچــار بایــد پدیــده ای جمعی باشــد؛ یعنــی اصــولًا بایــد در همه 
کــس ظاهــر شــود. بــا ایــن وجــود در عمــل، در مــواردی معــدود بــه صورتــی مشــخص دیــده می شــود؛ گرچــه این 
امــر مانــع از آن نمی شــود کــه ایــن تصویــر بــه صــورت قطبــی پنهــان عمــل کنــد کــه در نهایــت همــه چیــز بــه دور 
آن می چرخــد. در تحلیــل نهایــی، بایــد گفــت کــه هــر زندگــی عبــارت اســت از محقــق ســاختن یــك کل، یعنــی 
محقــق ســاختن »خویشــتن« و بــه همیــن دلیــل اســت کــه می تــوان ایــن تحقــق را »تفــرد« نیــز نامیــد. کل زندگی 
بســته بــه حامــلان منفــردی اســت کــه آن را درك می کننــد و بــدون آنهــا قابــل درك نیســت. لیکــن هــر حاملــی 
دارای سرنوشــت و مقصــدی خــاص اســت و فقــط شــناخت ایــن چیزهاســت کــه زندگــی را معنی می بخشــد. در 
گاه جمعی  رابطــه بــا خاســتگاه مانــدالا، ســروکار مــا با »نمونه « ای پیشــینی اســت،  صورتــی مثالی کــه در ناخــودآ

1. Dmigs ـ Pa

2. Gustav Jung
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فطــری اســت، و بدیــن ســبب مــاوراء تولــد و مــرگ فــرد اســت. صــورت مثالــی، بــه اصطــلاح،  وجــودی »ابدی« 
گاهــی می توانــد ازآن درکی داشــته باشــد. یونــگ در روانکاوی هایش  اســت و تنهــا مســأله آن اســت کــه آیــا خودآ
دیــدن اجســام دایــره ماننــد را، بــه نوعــی بــا مانــدالا یــا تقدیــر یکــی می داند کــه شــخص در رؤیــا یا خیــال بصری، 

قــادر بــه رؤیــت آنهــا اســت و مثال هایــی از ایــن رویاهــا را ذکــر می کنــد:
1- ) صاحــب رؤیــا در محفلــی اســت. هنــگام خــروج، کلاه شــخص بیگانــه ای را بــه جــای کلاه خــود بــر 
ســرمی گذارد. کلاه، بــه عنــوان پوششــی بــرای ســر، مفهــوم کلــی چیــزی را دارد کــه ســر را مجســم می کنــد. 
همان طــور کــه بــرای نتیجه گیــری، تصوراتــی را »در ســرخود« می آوریــم، کلاه هــم بــه صــورت نوعــی عقیــده 
راهنمــا، تمــام شــخصیت را می پوشــاند و اهمیــت آن را بــه آن می بخشــد. کلاه کــه دور ســر را می پوشــاند مثــل 

صفحــه خورشــید مــدور اســت و از ایــن رو متضمــن اولیــن اشــاره بــه مانــدالا اســت. 
ــه  ــت ک ــاعت اس ــی از س ــن نوع ــد. ای ــته کار می کن ــتهلاك پیوس ــدون اس ــه ب ــگ دار ک ــاعتی آون 2 - ) س
عقربه هایــش بی وقفــه حرکــت می کننــد و چــون مســلماً اســتهلاك حاصــل از اصطــلاك وجــود نــدارد، پــس یــك 
حرکــت دائمــی1 اســت.  حرکتــی ابــدی در یــك دایــره؛ در ایــن جــا بــا کیفیتــی »مابعدالطبیعــی« مواجه می شــویم. 
چنان  کــه قبــلا گفتیــم، ایــن کلمــه را بــه مفهومــی روانشناســانه و بنابرایــن بــه اســتعاره بــه کار می بــرم. منظــورم این 
گاه از آن خبــر می دهــد و یــك وجــود فرضــی نیســت. مــاری کــه  اســت کــه ابدیــت، کیفیتــی اســت کــه ناخــودآ
بــه درو صاحــب رویــا حلقــه زد، گل آبــی رنــگ، مــردی کــه در دســت خــود ســکه های طــلا داشــت وفضــای 
محصــور بــرای اجــرای نمایــش متنــوع، تــوپ قرمــز و کــره. زنــی ناشــناس صاحــب رویــا را تعقیــب می کنــد. 

صاحــب رویــا در دایــره ای مــی دود.
3 - )خیــال بصــری؛  دایــره ای بــا درختــی سرســبز در میــان. در این دیــاره بین وحشــیان نبردی ســهمگین درگرفته 

اســت. آنهــا درخــت را نمی بینند.
4 - )خیــال بصــری؛ یــك دایــره: پلکانــی در داخــل آن بــه حوضــی فواره دار می رســد. ترســیم طلســم دایــره، یك 
وســیله جادویــی کهــن اســت و هــر کســی کــه در ذهنــش هــدف یــا راز خاصــی دارد، از آن اســتفاده می کنــد. 
بدین  وســیله او خــود را از »خطــر روح«، کــه از بیــرون او را تهدیــد می کنــد و بــه اشــخاصی حملــه می کنــد کــه 
بــه علــت داشــتن یــك راز منــزوی شــده اند، حفــظ می  کنــد. ایــن چنیــن اســت کــه دایــره مــا را از دیگــران جــدا 

کــرده و فراینــد تفــرد را متجلــی می کنــد )همــان، 147(.

6. دائره در آثار مولانا و حافظ
آیا می توان دایره را عینیت بخشید؟ 

بــا توجــه بــه شــواهد زیــادی از دایــره در اشــعار عرفانــی بــه نظــر می رســد عرفــا و روشــن بینــان از روزگاران کهن، 

1. perpetual mobile



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

قــادر بــه رؤیــت ایــن پدیــده بوده انــد. دایــره نورانــی طلایــی کــه در نقاشــی های اطــراف ســر تمثــال انبیــاء و اولیــاء 
دیــده می شــود، در حقیقــت گزارشــهای مســتند در ارتبــاط بــا ایــن پدیده اســت. 

1( مولانا در رابطه با طوق خود می گوید: 
بر سرو برگردنم چون تاج طوق )بلخی، 1371، ص. 45(. نور او از یمن و یسر و تحت و فوق  

و در جای دیگر از آن با کلمه خرقه تسلیم در گردن یاد می کند:
بر من آسان کرد سیلی خوردنم )همان، ص.992(. خرقه ی تسلیم اندر گردنم  

بایــد بخاطــر داشــته باشــیم کــه تســلیمی کــه مولانــا از آن ســخن می گویــد، بــه جبــر زمانــه موســوم اســت. ایــن 
جبــر، جبــر متعالــی اســت. آنجــا کــه ســالك بــه نفــس مطمئنــه راه یافتــه و خطــا نمی کنــد. آنچــه از حضــرت 
حــق بــه او می رســد، بــر او آشــکار اســت و او فقــط، وســیله  اجــرا اســت و ابیــات زیــر ایــن مفهــوم را می رســاند: 

گفت ایزد مارَمَیت اذ رمیت )همان، 31(. تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت   
گر بپرانیم تیر، آن نی ز ماست    ما کمان و تیراندازش خداست

2( از دیدگاه حافظ 
جام می و خون دل هریک به کسی دادند

در دایـره قسمت اوضــاع چنین باشــد )قزوینی و غنی، 1382، ص. 127(.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم  

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی )همان، ص. 367(.
آن که پرنقش زد این دایره مینایی  

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد )همان، ص. 113(.

7. عصب زیست شناسی تعالی )غرقه شدن(
ایــن نام گــذاری توســط یــك روانشــناس عضــو دانشــگاه شــیکاگو بــه نــام »چیکســنت میهالــی« بــر اســاس دو 
دهــه تحقیــق روی موضــوع غرقــه شــدن »flow« انجــام شــد. غرقــه شــدن، نوعــی حالــت فرامــوش کــردن خــود 
اســت. افــرادی کــه در حالــت غرقــه شــدن قــرار می گیرنــد، بــه جــای آن کــه بــا اشــتغال های فکــری خود مشــغول 
ــد و  ــی از دســت می دهن ــه کل ــش را ب گاهــی خوی ــدری در کار خــود غــرق می شــوند کــه خودآ ــه ق باشــند، ب
مشــغله های فکــری کوچــك زندگــی روزمــره، ســلامتی خــود، و حتــی ایــن کــه دارنــد کارشــان را بــه خوبــی 
انجــام می دهنــد، را کنــار می گذارنــد. ایــن مفهــوم، لحظاتــی عــاری از مــن »ego« اســت. غرقه شــدن، احســاس 
لذتــی خودجــوش و حتــی نوعــی از خــود بی خــود شــدن اســت. حالــت غرقــه شــدن احســاس خوبــی در فــرد 
پدیــد مــی آورد کــه خــود پاداش دهنــده اســت. حالتــی اســت کــه در آن افــراد بــه شــدت در کاری کــه مشــغول 
انجــام آن هســتند غــرق می شــوند، توجهــی یکپارچــه بــه کار می  برنــد و هشــیاری آنــان در عملشــان گم می شــود. 
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آهنگســازی، اوج کار خــود را چنیــن توصیــف می کنــد: »بــه قــدری از احســاس وجــه لبریــز می شــوید کــه تقریباً 
حــس می کنیــد وجــود خارجــی نداریــد. بــه نظــر می رســد کــه دســتانم از بدنــم جــدا هســتند و کاری دربــاره 
آنچــه رخ می دهــد، نمی توانــم انجــام دهــم«. ولــی در واقــع اگــر بخواهیــم نســبت بــه آنچــه درحــال وقــوع اســت 
واکنــش نشــان دهیــم، حالــت غرقــه شــدن تمــام می شــود. احســاس غرقــه شــدن در کار )یــا غرقــه شــدن جزیــی( 
تجربــه ای اســت کــه تقریبــاً! همــه افــراد گهگاهــی بــه آن دســت پیــدا می کننــد. بــه خصــوص زمانــی کــه بهترین 
کاری کــه می تواننــد انجــام می دهنــد و یــا از ســطح عملکــرد قبلــی خــود فراتــر می رونــد. بایــد توجــه داشــت 
غرقــه شــدن فقــط در زمانــی ظاهــر می شــود کــه فــرد در اوج توانایــی خــود باشــد، یعنــی در وضعیتــی کــه بــر 
مهارت هایــش بــه خوبــی تســلط داشــته باشــد و مدارهــای عصبــی مغــز او در کارآمدتریــن وضعیــت خــود باشــند. 
بنابرایــن هنگامــی بهتریــن کار توســط یــك فــرد در موقعیت های مختلــف )مهندســی، مدیریت، ورزشــی قهرمانی 
و ... ( انجــام می شــود،که فــرد در کار خــود غرقــه شــود و گویــی در شــگفتی و حیــرت قــرار گرفتــه و همــه چیــز 
گاه در انســان پرده  بــر مــی دارد؛  بــه خــودی خــود در جریــان اســت. در حقیقــت ایــن پژوهــش از فعالیــت ناخــودآ
زیــرا در ایــن بی خــودی، فراینــد دیگــری فعالــی اســت. فراینــدی کــه ماننــد یــك برنامــه از پیــش تعیین شــده فعــال 
گاهــی از  شــده و ماننــد یــك نرم افــزار کامپیوتــری جســم فــرد را در برمی گیــرد تــا برنامــه اجــرا گــردد و مشــابه آ

پیــش تعییــن شــده ای اســت کــه لیبــت، آن را در آزمایشــگاه ها کشــف کــرد. )گلمــن1، 1387، ص. 132(.
لله فَقَــد اسشتَمسَــکَ  اغوبــتِ وَ يُؤمِــن بِ لطَّ شــدُ مِــنَ الغَــیَّ فَمَــن یَکفُــر بِ َ الرُّ یــن قَــد تَبَــنَّ کــراهَ فِی الَّ در ســوره بقــره داریــم: »لا اإ
اغوتُ  ینَ کَفَروا �أوليــاؤُهُُ الطَّ ور وَ الذُّ ل النُّ

إ
لُــاتِ ا م مِنَ الظُّ آمَنــوا یُرِجُُ یــن � يــعٌ عَلِــمٌ. الله وَلُِّ الذَّ لعُــروَهِ الوُثقــی لَانفِصــامَ لَهــا و الله سَِ بِ

ونَ: در دیــن اجبــاری نیســت، فــرق میــان پیشــرفت و  ُ ــارِ هُ فِيهــا خــالِ لُــاتِ �أولئِــکَ �أصحــابُ النَّ لَ الظُّ
إ
ــور ا ــم مِــنَ النُّ یُرِجُونَُ

ســقوط بیــان شــده اســت. پــس آن کــس کــه طغیانگــر نبــود و بــه خــدا ایمــان آورد، بــه بهتریــن دســتاویز نجــات 
)از پرتــگاه( رســیده اســت کــه پــاره شــدنی نیســت و خــدا شــنوا و دانــا اســت. خــدا پشــتیبان افــراد باایمــان اســت. 
آنهــا را از تاریکی هــا بیــرون مــی  آورد و بــه طــرف نــور می بــرد. بــه همــان صــورت بــه کســانی کــه طغیــان کردنــد 
کمــک می کنــد چنان  کــه آنهــا را از نــور بیــرون آورده بــه درون تاریکی  هــا می بــرد آنهاهســتند اهــل آتــش جهنّــم 

و همیشــه در آن خواهنــد بــود« )بقــره/ 257-256(. 
آیــه در حقیقــت دلیلــی اســت بــرای جمله هــای ســابق کــه در دیــن و مذهــب نیــازی بــه اکــراه نیســت. زیــرا دین 
دعــوت بــه ســوی خــدا کــه منبــع هــر خیــر و برکــت و هــر ســعادتی اســت می کنــد، در حالی کــه دیگــران دعوت 
بــه ســوی ویرانگــری و انحــراف و فســاد می نماینــد، و بــه هــر حــال دســت زدن بــه دامــن ایمــان بــه خــدا هماننــد 
دســت زدن بــه یــك دســتگیره محکــم نجــات اســت کــه هرگــز امــکان گسســتن ندارد.)مــکارم شــیرازی،1374، 

ج2، ص. 281(
می تــوان گفــت ایــن آیــه بــه نوعــی اشــاره بــه ایــن غرقــه شــدن دارد. بــا توجــه بــه اختیــار انســان کــه ایمان بیــاورد 

1. Goleman



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال نهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 9۷

یــا کفــر بــورزد، وارد برنامــه الهــی می شــود کــه یــا در جریــان نــور یــا در جریــان تاریکــی قــرار می گیــرد. همانطــور 
کــه در آیــات دیگــری از قــرآن بــه نتیجــه ســعی انســان از ســویی و پــاداش الهــی از ســوی دیگــر تاکیــد شــده 
ــزَاهُ الْجَــزَاء الْأوْفَی.)النجــم/ 39-40( آدمــی تنهــا جزا  لاَّ مَــا سَــعَى وَ�أنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ یُــرَى ثَُّ يُْ

إ
نسَــانِ ا

إ
اْ يْــسَ لِ اســت: »وَ�أن لَّ

و پــاداش عمــل و ســعی کــه انجــام داده )البتــه بــزودی آدمــی پــاداش و جــزای عمــل خــود را ( در دنیــا و بــرزخ 
خواهــد دیــد و ســپس در آخــرت بــه پــاداش یــا جــزای کاملتــری خواهــد رســید و کار تمــام خلایــق بســوی خــدا 

منتهــی میشــود)بروجردی،1366، ج6، ص. 487(.
بــه نظرمی رســد کــه نتیجــه اختیــار و ســعی انســان، ســبب پذیــرش فراینــدی اســت کــه مانند یــك برنامــه از پیش 
تعییــن شــده فعــال گردیــده و ماننــد یــك نرم افــزار کامپیوتــری جســم فــرد را در بــر می گیــرد تــا برنامــه اجرا گــردد. 
گاه فقــط ایــن نیســت کــه آغازگــر عمــل ارادی باشــد؛ بلکــه انجــام یــا عــدم انجــام عملــی را  نقــش اراده آزاد و آ
گاه در مغــز را ماننــد حباب هایــی مجســم کنیــم کــه در  کنتــرل می کنــد. ممکــن اســت آغــاز حرکــت ناخــودآ
مغــز بــر می خیزنــد و اینجــا اختیــار اســت کــه انتخــاب می کنــد کــدام یــك را عمــل کــرده و کــدام را رد کنیــم تــا 
عمــل اتفــاق نیفتــد. ملاحظــه می   کنیــم کــه نقــش اراده آزاد، پیــرو قوانیــن و محدودیت هــای مذهبــی اســت؛ زیــرا 
همــه آنهــا فرمــان می دهنــد بــر خــودت تســلط داشــته باشــد )کــف نفــس(، بیشــترین محتویــات ده فرمــان شــامل 

دســتورات عمــل نکن اســت. 
گاهانــه کنتــرل کــرد  گاه داشــته و ظهــور تمایــل را نمی تــوان آ طبــق مطالعــات لیبــت، تمایــلات، منشــأ ناخــودآ
گاهانــه قابــل کنتــرل اســت )در حالــی کــه در پــاره ای از دیدگاه هــا اگــر  و نتیجــه نهایــی انجــام عمــل اســت کــه آ
گاهانــه را بــرای انجــام عملــی ناپســند تجربــه کنــد، ولــی ایــن میــل عقیــم بمانــد، بــاز هــم گنــاه  فــردی انگیــزه آ
ــا قراردادهایــی ســروکار دارنــد کــه تعامــلات بیــن فــردی را هدایــت  محســوب می شــود(. نظام هــای اخلاقــی ب
می کننــد و در واقــع بــا اعمــال نــه بــا نیــات ســروکار دارنــد. چــرا کــه فقــط اعمــال فیزیکــی اســت کــه منافــع 
گاهانــه کنتــرل کــرد. بدیــن ترتیــب در نظام هــای  دیگــران را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و وقــوع عمــل را می تــوان آ
اخلاقــی افــراد بــه خاطــر اعمالشــان مســئول یــا گناهــکار محســوب می شــوند. )لیبــت، 1999، ص. 90( لیبــت 
گاه  معتقــد اســت نــگارش خــلاق، نقاشــی، تصنیــف موســیقی و هر نــوع اجــرای نمایــش هــم فرایندهای ناخــودآ

ــت، 2004، ص. 97(. ــند. )لیب می باش
بــا نقــل قولــی از ایــزگ باشــویس ســینگر داســتان نویــس بــزرگ، ارزش اختیــار را دوبــاره می نگریــم؛ وی در 
مصاحبــه ای عقیــده خــود را در رابطــه بــا اراده آزاد ایــن گونــه بیــان کــرده اســت »بزرگتریــن هدیــه ای کــه به انســان 
عطــا شــده اختیــار اســت. درســت اســت کــه مــا در کاربــرد آن محدودیــت داریــم ولــی حتــی مقــدار کمــی از 
آن چنــان عطیــه بزرگــی اســت و چنــان ارزشــمند اســت کــه بــه خاطــر آن زندگــی ارزش زیســتن پیــدا می کنــد« 

)لیبــت، 1999، ص. 95(.
گاهی هــای بــزرگان دیــن را ارج نهیــم کــه بــرای جبــر و اختیــار هــر دو معنــی قائــل هســتند.  بدیــن ترتیــب بایــد آ

و توانایــی انســان را در ایــن رابطــه بیشــتر مــورد توجــه قــرار دهیــم. 
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8. نتیجه گیری
بــا توجــه بــه آیــات صریــح قــرآن حکیــم، تقدیــر حتمــی اســت. قضــا و قــدر هــم نقــش دارنــد. امــا اختیــار نیــز 
بخشــی از نــور الهــی اســت کــه بــه انســان بخشــیده شــده تــا در سرنوشــت خــود تغییــر ایجــاد کنــد، نظــری قطعی 
ــون در  ــز نقــش انتخــاب و ســعی هــر دو مطــرح شــده اســت و اکن ــر و نی ــرآن نقــش تقدی ــات ق اســت و در آی
آزمایشــگاه بــه اثبــات رســیده کــه اراده آزاد بــر قصــد و تصمیــم فــرد تأثیــر گذار اســت. هــر چند عملکــرد تعریف 

شــده ای از قبــل در فــرد وجــود داشــته باشــد. 
در نهایــت، انســان در گــرو اعمــال خویــش اســت و سرنوشــت او بــه دســتش رقــم می خــورد، در کلام اســلامی 
در بحــث جبــر و اختیــار، ایــن مســأله مطــرح اســت کــه محیــط و وراثــت تــا چــه حــد بــر انســان تاثیرگــذار اســت، 
در کتــاب الهیــات چنیــن می نــگارد : »شــکی نیســت کــه ایــن عوامــل )محیــط، وراثــت و فرهنــگ( در ســاختار 
شــخصیت انســان تأثیــر دارد، لیکــن ایــن تاثیــر بــه حــدی نیســت کــه اختیــار را از انســان بگیــرد، زیــرا اگــر چنیــن 

باشــد، تــلاش مربیــان و عملکــرد مصلحــان بیهــوده خواهــد بــود.« )صداقــت،1397، ص. 3(.
از ایــن رو اختیــار انســان بــر وراثــت و محیــط حاکــم می شــود، انســان بــا اختیــار می توانــد، بســیاری از صفــات 
رذیلــه را از خــود دور کنــد. اگرچــه مشــکلات و رنج هــای فــراوان دارد. امــروزه در روان شناســی نیــز تاثیــر محیــط 
ــی، حاصــل  ــد: »در حقیقــت، ویژگی هــای روان ــد، و می گوین ــه ای دیگــری طــرح می کنن ــه گون ــت را ب و وراث
کنــش متقابــل بیــن وراثــت و محیــط هســتند. امــروزه دیگر از مشــاجره ی قدیمــی وراثــت در مقابل محیط ســخن 
نمی گوینــد و بــه جــای آن پژوهشــگران می پرســند چگونــه وراثــت توانمندی هــای فــرد را محــدود می ســازد؟ و 
یــا شــرایط مســاعد و نامســاعد محیطــی تــا چــه انــدازه می تواننــد توانمنــدی ارثــی را تغییــر دهنــد؟« )آذربایجانــی و 

ســالاری فر، 1385، ص. 68(.
گاه و مســیر آن بــه ســمت تعالــی عملکــرد بیــان شــد.  گاه و خــودآ دیدگاه هــای  روان شناســی و تاثیــرات ناخــودآ
ایــن همــه حاکــی از آن اســت کــه اختیــار و جبــر بــه زندگــی انســان رنــگ می دهنــد و توجــه بــه ایــن مســأله کــه 
اختیــار امــروز، جبــر فــردا اســت؛ نقــش اختیــار و جبــر را در زندگــی روزمــره مــا پررنگ تــر می کنــد. انســان بــا 
بهره منــدی از قــدرت انتخــاب در مقاطعــی بــا تصمیم گیری هــای خویــش، شــرایطی را بــه وجــود خواهــد آورد 
کــه بــه صــورت جبــر نمایــان خواهــد شــد. بنابرایــن کنتــرل نیــات، تصمیمــات و اعمــال کــه بــه کمــک توانایــی 
انتخــاب در انســان قابــل انجــام اســت بــه وی فرصت هایــی می دهــد کــه در صــورت عــدم اســتفاده از ایــن قــوه 

اختیــار، از آنهــا محــروم بــوده و بیــش از پیــش بــا شــرایط انتخــاب نشــده یــا همــان جبــر مواجــه خواهــد شــد. 
ــر  ــدر سرنوشــت ها تغیی ــل در شــب ق ــن دلی ــه ای ــرد و ب ــالا می ب ــار ب ــدرت انتخــاب را در اختی ــوی ق رشــد معن
می کنــد؛ زیــرا اعمــال مــا در ســال گذشــته و عهــد پیمــان مــا بــا خداونــد همــه دیــده و شــنیده شــده اســت، کــه او 

بصیــر اســت و ســمیع و ارحــم الراحمیــن اســت. 
پیشــنهاد می شــود در مطالعــات بعــدی، آموزه هــای قرآنــی و الهــی در زمینــه جایــگاه اختیــار در زندگــی و تأثیــر 
ســعی و تــلاش آدمــی در بهبــود شــرایط خویــش و دیگــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه ودر این رابطــه اهمیت عمل 
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صالــح بــه عنــوان انتخــاب یــک فــرد مومــن کــه در جــای جــای قــرآن و دســتورات اســلامی مطــرح می شــود، 
مدنظــر قــرار گیــرد. همچنیــن توصیــه آموزه  هــای اخــلاق اســلامی بــر مراقبــه بررســی شــده و نتیجــه کاربــردی آن 
در زندگــی انســان ارائــه شــود؛ زیــرا در مراقبــه اســلامی، هــر مســلمان بــا مراقبــت کــردن در زمــان انجــام اعمــال، 

از انجــام اعمــال بــدون فکــر و ناخواســته پیشــگیری کــرده و تمرکــز ذهــن بــر عمــل صحیــح هدایــت می شــود.
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